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نظر به اسـتقبال گسـترده از کتاب »طرح کلی اندیشـۀ اسالمی در قرآن« و محور 

شـدن آن در حلقات بحث و تدریس، صهــبا تصمیم گرفت برای تسـهیل تهیه و 

مطالعـۀ کتـاب، آن را در قالبـی جدیـد به مخاطبان هدیه کنـد. از ویژگی‌های این 

قالـب، امـکان ارجاع خودکار بین بخش‌های کتاب و امکان دانلود و پخش صوت 

هر جلسه است.

از آنجا که این کتاب از برکات ماه مبارک رمضان بود، صهـبا نیز این اثر را همزمان 

با عید سعید فطر سال 1399شمسی منتشر و به تمامی علاقه‌مندان اهدا می‌کند.

عموماً کتاب‌های الکترونیکی جایگزین نسـخ چاپی نمی‌شـوند، برای تهیۀ نسـخۀ 

چاپی می‌توانید به سایت مؤسسه مراجعه کنید.

٭ ٭ ٭
در این نسـخه با لمس برخی قسـمت‌های متن، می‌توانید از ویژگی‌های تعاملی 

کتاب استفاده کنید. این قابلیت‌ها بدین شرح است:

ـ بـا زدن روی عنـوان فصـول و جلسـات کتـاب در فهرسـت، بـه صفحۀ مـورد نظر 

منتقل خواهید شد.

ـ هرجای کتاب روی شـمارۀ صفحه در گوشـه بالا و چپ صفحات بزنید به صفحۀ 

فهرست اول کتاب منتقل خواهید شد.

ـ عنـوان فصـل در بـالای صفحات، شـما را به ابتدای فصل ارجاع می‌دهد. لیسـت 

جلسات که در صفحۀ آغاز هر فصل آمده نیز، پیونددار است.

ـ صـوت جلسـات: در صفحـۀ ابتدایـی هـر جلسـه،  با زدن روی این نشـان:   

در صـورت متصـل بودن به اینترنت، به صوت کامل آن جلسـه دسترسـی خواهید 

داشت.

ـ در هر جای کتاب، متن آبی رنگ، نشانۀ وجود پیوند است. برخی ارجاعات موجود 

در پاورقی‌هـا، از آن جملـه اسـت. همچنیـن در فهرسـت‌های انتهای کتاب، شـمارۀ 

صفحات ارجاعی، آبی و قابل لمس است.

برای اسـتفاده بهتر از امکانات این نسـخه، از نرم افزار Adobe acrobat برای باز 

کردن فایل استفاده کنید.
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چهل سال گذشته است، چهل سال...

گوهری بس گرانبها و عزیز، در اطرافمان بوده، اما از آن غافل و از برکتش 

محروم بودیم. گوهری درخشان از دریای زلال قرآن حکیم، گوهری نورانی 

از جنس کتاب نور، چهل سال خاک خورد و فقدانش، مردم تشنۀ معارف 

قرآن و اهل‌بیت را آزار داد. گوهری بی‌مثل‌ومانند به‌نام »طرح کلی اندیشۀ 

اسلامی در قرآن«.

٭ ٭ ٭

روزهـای آخـر تابسـتان 1353، امام جماعت مسـجد کوچـک و نیمه‌کارۀ 

امام حسـن مجتبی، در انتهای بازار سرشـور مشـهد، با شروع ماه رمضان، 

برنامۀ جدیدی برای مسـجد می‌ریزد. سـید علی خامنه‌ایِ سی‌وپنج سـاله، 

با آن قد رشـید و چشـمان نافذش، بنا می‌کند که هر روزِ ماه مبارک، بعد 
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از نماز ظهر و عصر، قرآن به دسـت، پشـت تریبون بایسـتد، و یک ساعت، 

سخنرانی کند، با موضوع »طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن«.

با شـروع جلسـات، شهر مشهد به‌هم می‌ریزد. در آخرین روزهای تابستان، 

 که معمولًا شهر خلوت می‌شود و مردم به استراحتی چند  وقت نماز ظهر ـ

ساعته تن می‌دهند ـ در گوشه‌ای از شهر، جنب‌و‌جوشی عجیب برپاست. 

مـردم، از پیـر و جـوان و زن و مرد، از راه‌های دور و نزدیک، در هوای گرم 

ظهرهـا، بـا زبان‌هـای خشـک روزه‌دار، در حرکتنـد به سـمت مسـجد امام 

حسن. همه مشتاقانه خود را به این مسجد می‌رسانند تا از سفرۀ پربرکت 

معارفی که سید جوان در بهترین ماه خدا برایشان پهن کرده است، بهره‌ها 

ببرند و تشنگی‌هایشان را فرو بنشانند.

هر روز به تعداد مستمعان این روحانی جوان اضافه و مجلسش شلوغ‌تر 

می‌شـود. دیگر حتی در گاراژ بسـیار بزرگ پشـت مسـجد هم جایی برای 

نشستن پیدا نمی‌شود. چشم که می‌گردانی، می‌بینی از همه قشری آنجا 

نشسته‌اند: طلبه‌، دانشجو، دانش‌آموز، کاسب، اهل محل، زن، مرد؛ و اکثراً 

هم جوان. دانشـجویان پزشـکی برای آمدن و رفتن، اتوبوس گرفته‌اند که 

هر روز آنها را از دانشگاه به نماز برساند و بعد از جلسه برگرداند.

در جلسۀ سید علی آقای خامنه‌ای، همه‌چیز نو و جدید است. قبل از شروع 

جلسه، به هر نفر برگه‌ای کپی‌شده می‌دهند که در آن خلاصه‌ای از مباحث 

جلسه نوشته شده. سخنران، برخلاف معمول، روی منبر نمی‌نشیند؛ پشت 

تریبون می‌ایسـتد و هر روز، با زبان روزه، بیش از یک سـاعت، با حرارت و 
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صدای بلند صحبت می‌کند. بعد از سخنرانی، یک قاری قرآن در جایگاهی 

کـه روی منبـر برایـش آماده کرده‌اند، می‌نشـیند و آیاتِ مطرح‌شـده در آن 

جلسه را با صوت و لحن زیبا قرائت می‌کند. جلسۀ سخنرانیِ مسجد، بیشتر 

به یک کلاسِ آموزشی شباهت دارد تا یک جلسۀ سخنرانیِ معمولی.

سـال‌ها، سـال‌های خفقان و استبداد و دیکتاتوری رژیم پهلوی، سال‌های 

 که  سـیاه شـکنجه و کشـتنِ زیر شـکنجه است. در این سـال‌های تاریک ـ

امام خمینی در تبعید به سر می‌بردند ـ در هیچ محفل دینی‌ای، نمی‌شود 

کوچک‌ترین حرف یا حتی اشاره‌ای به موضوعات حساسِ رژیم طاغوت کرد. 

ساواک در اوج اقتدار است و همه‌جا جاسوس دارد. خواندن آیاتِ مربوط 

بـه جهـاد و مبارزه جرم اسـت و اگر سـخنرانی، در آیه‌ای نام بنی‌اسـرائیل 

را بیاورد و اشـاره‌ای به اسـرائیل بکند، مجلسش تعطیل و خودش زندانی 

می‌شـود. بااین‌همه، روحانی جوانِ مسـجد امام حسـن، پیر مبارزه است. 

او می‌داند چطور جلسـۀ سـخنرانی را اداره کند که گرفتار عوامل سـاواک 

نشـود. او در نهایـت کیاسـت و درایـت، معبـری باز می‌کند برای رسـاندن 

نـورِ کلام خـدا، بـه امت دورمانده از قرآن. آقای خامنه‌ای با دقت و زیرکی 

تمام، مجموعۀ اعتقادات اسالمی را از زبان قرآن طوری بیان می‌کند که 

مـردم علاوه‌بـر سـاختن دوبارۀ اعتقادات خود بر اسـاس معـارف قرآن، به 

فکـر ایجاد‌کردن جامعۀ اسالمی نیز می‌افتند! سـید جـوان مباحثش را از 

ایمان شروع کرده، به توحید رسانده، و بعد با مطرح‌کردن نبوت و ولایت 

ـ و بـا تمام‌شـدن مـاه رمضـان ـ ایـن دورۀ اعتقـادی نـاب و بی‌نظیر را به 
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پایان می‌رسـاند. سـید جوان در این جلسات توانست با کاشتن بذرِ ایمان 

آگاهانه در قلب و جان جوانان مشهد، آنان را با قرآن آشتی دهد. و قرآن 

عزیـز را از غربـتِ طاقچه‌ها و سـفره‌های عقد و مجالس ختم درآورده و در 

اختیار جوانان بگذارد.

سـال‌های سـال، عده‌ای که فهم درسـتی از دین نداشـتند، با افکار خشک 

خـود مـردم را بـه بهانه‌ها و معاذیر مختلف از قرآن دور نگه داشـته بودند 

کـه مثاًل فهـم قـرآن کار مـردم عادی نیسـت و باید قرآن را فقـط به امید 

ثوابـش خوانـد و ایـن حرف‌هـا؛ حرف‌هایی که حکومت‌ها از آن اسـتقبال 

می‌کردند. اما سید علی آقای خامنه‌ای اینها را یا توطئۀ دشمن می‌دانست 

یـا کج‌فهمی‌هـای خـواص. خودش مجـذوب قرآن بود، عاشـق قـرآن بود، 

فدایی قرآن بود، و کمر بسته بود که مهجوریت قرآن را از بین ببرد. استوار 

و راسـخ، بـا کلامـی گـرم و گیرا، قرآن به دسـت می‌گرفت، پشـت تریبون 

می‌ایسـتاد، و تمـام وجـودش را وقـف کلمات الهی می‌کرد. می‌خواسـت 

اندیشۀ ناب اسلامی را دوباره، از دل ناب‌ترین متن الهی احیا کند و قرآن 

را به قلب و عمل مردمِ مسلمان بازگرداند.

سـرانجام، چنـد مـاه پـس از پایان‌یافتـن جلسـات طـرح کلـی در مسـجد 

امام حسـن، و پیرو جلسـات شـرح نهج‌البلاغه، سـید علی آقای خامنه‌ای 

دسـتگیر شـده و راهی پایتختِ سـتم می‌شـود؛ راهیِ یکی از مخوف‌ترین 

شکنجه‌گاه‌های آن روزِ دنیا: »کمیتۀ مشترک ضد خرابکاری«.

٭ ٭ ٭
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حـالا چهـل سـال از آن مـاه رمضـانِ فراموش‌نشـدنی گذشـته اسـت و در 

ایـن چهل سـال، آن دریـای معارف قرآنی، فقط در سـینۀ همان چند هزار 

مسـتمع مشـهدی باقـی مانـده و باقیِ تشـنگان از آن بی‌بهـره بوده‌اند. در 

این چهل سـال، از آن معارفِ ناب قرآنی، فقط خبری مانده بود و نشـانی 

ـ آن‌قدر که از بودنش مطمئن شویم ـ و تنها کتابچه‌ای به‌نام »طرح کلی 

اندیشۀ اسلامی در قرآن«.

آری! چهل سال دیر شد و از دست رفت. اما باز هم خدا را شکر و سپاس 

که بالاخره بعد از گذشت این‌همه سال، گرد و غبار از این گنجینه برگرفته 

شد و آن گوهر نورانی، سر برآورد و جلوه‌گر شد. الحمدلله...

قدمـت چهـل سـاله، وقار و جذبه‌اش را بالا بـرده، و تازگی و جوانی، از هر 

کلمـه‌اش می‌بـارد. آغـوش باز کنیم بـرای این مهمانِ عزیز چهل سـال در 

راه مانده. گنجینۀ »طرح کلی اندیشـۀ اسالمی در قرآن« از دل سـال‌های 

تاریک و سـیاه و سراسـر خفقان، برای امروز و فردا و فرداها، رسـیده است 

تا قلب‌ها را روشن کند. دریغ از سال‌هایی که گذشت...

کتابچۀ »طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن«

»طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن« پنجمین اثر مکتوب حضرت آیت‌الله 

خامنه‌ای بود که قبل از انقلاب، در سال 1354 به چاپ رسید.

ایـن کتابچـه مجموعۀ همان پلی‌کپی‌هایی بود که در جلسـات روزانۀ ماه 

رمضـان مسـجد امـام حسـن در سـال 1353 در اختیار حاضـران قرار داده 
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می‏شـد؛ به‌عالوۀ مقدمـه‌ای که خـود معظّم‌له، قبل از چاپ بر آن نوشـته 

بودنـد. مقدمـه‌ای کـه در آن به‌خوبـی ضـرورت و لـزوم ارائـۀ طرحـی کلی 

از اندیشـۀ اسالمی مبتنـی بـر قـرآن، بیـان، و اهداف و ثمـرات آن ذکر و 

دستاوردهایش برای مخاطب توضیح داده شده است.

و جالب اینکه متن همین کتابچه نیز در عین اختصار و ایجاز، ابعاد فردی 

و اجتماعـی دیـن را درسـت در کنـار هم قرار داده و برداشـتی نو و بدیع از 

قرآن ارائه کرده است. کتابچه‌ای به‌ظاهر مختصر، اما با محتوایی عمیق.

علاوه‌بر این کتابچه، بعد از انقلاب، محتوای شش جلسه از بیست‌و‌هشت 

جلسـۀ ایـن مجموعـه، در قالـب جزوه‌ای بـا عنوان »ولایت« توسـط حزب 

جمهوری اسالمی در سـال 1360 به چاپ رسـیده اسـت، که مجدداً چاپ 

نشد و چندان در دسترس نیست.

نحوۀ دست‌یابی صهـبا به نوارهای جلسات

مدت‌هـا دسـت‌یابی بـه محتوای این جلسـات، یکی از آرزوهـا و دعاهای 

قلبی‌مان بود، که روزی مصاحبه‌ای دیدیم از آقای مرتضی سادات فاطمی 

دربارۀ فعالیت قرآنی‌شـان پیش از انقلاب، و دربارۀ یک مرکز نوارفروشـی 

کـه در خیابـان سـناباد مشـهد داشـتند. ایشـان از قاریان و اسـاتید قرآنی 

ممتـاز کشـور هسـتند کـه در دوران قبـل از انقلاب، از یـاران و نزدیکان و 

معتمـدان مقـام معظّم رهبری بوده‌اند و بعد از انقلاب نیز همچنان مورد 

توجه و عنایت ایشان قرار دارند.
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آقـای سـادات فاطمـی در جایـی از مصاحبـه گفتـه بودند کـه در آن زمان 

مسـئول ضبط صوت جلسـات طرح کلی بوده‌اند. درنگ نکردیم؛ به مشهد 

رفتیم و به خدمتشان رسیدیم. از مصاحبۀ ایشان ذکری به میان آوردیم 

و از صوت جلسـات طرح کلی پرسـیدیم. ایشـان فرمودند که صوت همۀ 

جلسـات ضبط شـده، کتاب طرح کلی اندیشۀ اسلامی هم چاپ شده و از 

آن کتاب می‌توان به محتوای جلسـات، دسـت پیدا کرد. وقتی به ایشـان 

عرض کردیم که آن کتاب، تنها شـامل محتوای پلی‌کپی‌ها می‌شـود و از 

متن جلسـات خالی اسـت، متعجبانه افسوس خوردند. از ایشان پرسیدیم 

 که  کـه نوارهـا را در اختیـار دارنـد یا خیر. جـواب مثبت بود، امـا ریل‌ها ـ

همان اصل سندها بود ـ به مرکز اصلی نگهداری اسناد مربوط به معظّم‌له 

رفته بود و تنها یک کپی بر روی نوار کاست در اختیار داشتند.

آقای سادات فاطمی بدون هیچ‌گونه چشم‌داشتی، آن نوارها را در اختیار 

ما قرار دادند و ما نیز هیچ‌گاه نتوانستیم آن‌طور که باید، از ایشان تشکر 

کنیم. ایشـان متواضعانه همان کاری را انجام دادند که چهل سـال قبل، 

بـه ایشـان محول شـده؛ نشـر و تکثیـر نوارها بـه معتمدان. گویـی بعد از 

سـال‌های سـال، دوباره یک نفر از راه دور، به مرکز پخش نوارهای مذهبی 

آمـده تـا نوارهـای آقـای خامنـه‌ای را تهیه کند؛ و ایشـان همـان کاری را 

کردنـد که سـال‌های قبل از انقالب می‌کردند. خداوند حافظ وجود نورانی 

و قرآنی‌شان باشد.

نوارها به‌دلیل اینکه از روی ریل پر شـده بودند، نقایصی داشـتند؛ مثلًا از 
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ابتدای بحث شـروع می‌شـوند نه از آغاز جلسـه؛ یا عموماً به انتهای بحث 

ختم می‌شوند و صوت تلاوت قرآن و دعای معظّم‌له را ندارند. زیرا عموماً 

زمان برگزاری جلسات بیشتر از یک ساعت به طول می‌انجامیده است.

یـک راه، تأمـل بـرای دسترسـی به نوار ریـل بود، امری تقریبـاً بعید و دور 

از امکان. بعد از مداقّه بر محتوای جلسـات به این نتیجه رسـیدیم که از 

محتوا چیزی از دست نرفته است، مگر در حد یکی، دو درصد. لذا تصمیم 

بـه انتشـار کتـاب گرفتیـم تـا در هر زمان صوتـی جدید ناظر بـه محتوای 

جلسات یافتیم به کتاب بیفزاییم.

ارزش و جایگاه کتاب

ارزش محتوایـی ایـن کتـاب، بـا دقـت در مطالعـه، مـرور و چندبارخوانی 

و مطالعه‌هـای جنبـی، بـرای مخاطـب بیش از پیش آشـکار خواهد شـد. 

اینجا با ذکر مختصری از مشـخصات کتاب، خوانندۀ گرامی را به اهمیت 

انتشار و مطالعۀ آن آگاه‌تر می‌کنیم تا با آگاهی از ارزش محتوای کتاب، 

زمان مناسـب و کافی به مطالعۀ آن اختصاص دهد و با دقت و تیزبینی 

مشغول مطالعه شود.

کتاب حاضر کتابی منحصر‌به‌فرد در ارائۀ درسـت و کامل اندیشـۀ اسلامی 

اسـت. این کتاب با کتاب‌های متعددی که با عنوان اندیشـۀ اسالمی یا 

اصول عقاید به رشـتۀ تحریر درآمده‌اند، متفاوت اسـت. آن کتاب‌ها اصول 

اعتقـادی دیـن را بیشـتر به‌عنـوان مفاهیـم ذهنـی تلقی کـرده و در مقام 
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اثبات درسـتی این اصول و پاسـخگویی به شـبهات مطرح شـده هسـتند. 

برخلاف آن کتاب‌ها، »طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن« مباحث ضروری 

دیـن را به‌گونـه‌ای تعهدآفرین معرفی کرده اسـت. بنابراین، اولین ویژگی 

همیـن اسـت کـه این کتاب از جنـس کتاب‌های کلامی نیسـت که روند 

اثبات و نفی در پیش گرفته باشد.

دومیـن ویژگـی کتـاب، ارائۀ نمایی کلی از اندیشـۀ اسالمی بـه جهانیان 

است؛ نه‌فقط مسلمانان، بلکه یکایک انسان‌ها، چه موحد و چه غیر موحد. 

هرکـس، بـا هر ایـده و تفکری، می‌توانـد مخاطب این کتاب باشـد، چون 

روند بحث و نکات عرضه‌شـده در کتاب، آنچنان منطقی و دور از هرگونه 

تعصب‌ورزی است که مورد پسند هر عقل سلیمی قرار خواهد گرفت.

سـومین ویژگـی کتـاب ایـن اسـت کـه در آن تعریفـی دوبـاره از دیـن به 

مخاطب داده شده. تعریفی که دین را تنها مجموعه‌ای از اصول فکری یا 

عملـیِ مجـزا نمی‌داند، بلکـه آن را مجموعه‌ای متحد تعریف می‌کند که با 

نظمی خاص در کنار هم قرار گرفته‌اند.

ایـن کتـاب سـندی اسـت گویـا از اقدامات حضـرت آیـت‌الله خامنه‌ای در 

راستای احیای تفکر اسلامی. در آن سال‌هایی که مفاهیم دینی از معانی 

حقیقی خود تهی شده و جز پوسته‌ای از آن چیزی باقی نمانده بود. گرچه 

حرکت‌ها و سـخن برخی از اندیشـمندان اسلامی، نگاه‌ها را دوباره متوجه 

اسالم و مفاهیـم عمیـق آن کـرده بـود، اما آنچـه کم بود یا نبـود، طرحی 

جامع از دین بود. طرحی که بتواند خلأ فکری مسلمانان را در برابر مکاتب 
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پوچ و خالی بشری پر کند و زمینه را برای نفوذ اسلام در میان جوامع و 

آزاداندیشان فراهم آورد.

حضرت امام خمینی؟رح؟ قطعاً احیاگر اسالم در این عصر بودند. با شـروع 

نهضتِ امام، نام اسلام دوباره بر سرِ زبان‌ها افتاد و قلوب خمودۀ مسلمین 

بیدار شـد. بعد از تبعید حضرت امام این شـور و علاقۀ ایجاد‌شـده، برای 

شـاگردان مجاهد امام بسـتری بود برای کار عمیق فکری و ایمانی. برای 

ساختن زیربنایی محکم از تفکر ناب اسلام محمدی.

ارائۀ چنین طرحی میسـر نبود، مگر از متفکری آگاه و مسـئول، آشـنا به 

مفاهیـم قـرآن و آگاه از مقصـود و مقصد دیـن. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 

بـا احسـاس ایـن خ ألو نیـاز در جامعه، و با اشـراف به آثار اندیشـمندان 

اسالمی و مراوده با عالمان زمان‌شـناس عصر، همچون شـهید مطهری و 

با تسـلط و تمسّـک به قرآن، مباحث »طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن« 

را در مـاه مبـارک رمضـان مطـرح کردند؛ مباحثی که به‌دلیـل ارائۀ نگاهی 

جامع از تفکر توحیدی و با درنظرداشتن شئون مختلف زندگی بشر، بابی 

اسـت بـرای ورود بـه حوزۀ تفکر اسالمی. این چهارمیـن ویژگی برای این 

کتاب است.

پنجمین ویژگی کتاب، بازتاب نگاه نو و بدیع ایشان به مفاهیم دینی‌ست. 

اگرچه واژگان قرآن، کلماتی هستند که مکرر به گوش شنونده رسیده، اما 

در کلام ایشـان جانـی تازه می‌گیرنـد؛ نگاهی که به مفاهیم دینی ابعادی 

تـازه می‌بخشـد و در آن روزگار مـورد انتقـاد قرار می‌گیـرد: »یک عده‌ای در 
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مشهد جنجال علیه من به راه انداختند که چرا در زیر کلمۀ »ولایت«، فلانی، 

ایـن حرف‌هـا را زده؛ درحالی‌که این، انکار آن ولایتی که آنها می‌گفتند که 

نبود. آنها می‌گفتند ولایت یعنی محبت. خب ما محبت ائمه را که قبول 

داریم، ولایت یعنی اعتقاد به امامت علی؟ع؟، این را که ما قبول داشتیم. 

یک چیزهایی علاوۀ بر اینها ما از کلمۀ ولایت پیدا کرده بودیم. من آیات 

ولایـت را در قـرآن جمـع کـردم. آیاتی کـه در آن کلمۀ ولایت بـه‌کار رفته 

هِ<1 مثلًا فرض کنید و آیات متعددی را؛ از این آیات  �ةُ لِلّٰ الِکَ الوَلا�یَ است، >هُ�ن

یـک برداشـت جدیـدی از کلمـۀ ولایت را مـن عرضه کردم، مطـرح کردم. 

خب، این باید مغتنم شمرده بشود. در عالم پزشکی اگر یک نفری بیاید، 

فـرض بفرماییـد دربـارۀ حصبـه یک ایـدۀ جدیدی را مطرح کنـد که اضافۀ 

بـر معلومـات قبلی باشـد، با او چه طوری رفتـار می‌کنند؟ خب احترامش 

می‌کننـد، تکریمـش می‌کننـد، تشـکر از او می‌کنند. در مسـائل دینی اگر 

حرف جدیدی مطرح می‌شـد، یک برداشـت نویی در یک مسئله‌ای مطرح 

می‌شـد، ولو اینکه حرف‌های گذشـته را تخطئه نمی‌کرد، همین‌قدر که نو 

بـود، بـا آن یـک عـده‌ای بنا می‌کردنـد مخالفت‌کردن، الان هـم این حالت 

هنوز در یک عده‌ای هست.«2

ششـمین ویژگـی کتـاب، انطباق مباحث آن با سـیرۀ سیاسـی ـ مبارزاتی 

ائمه؟عهم؟ برای برقراری حکومت اسالمی اسـت. دیدگاه ایشـان نسـبت به 

1. سوره مبارکه کهف/ آیه 44

2. بیانات معظّم‌له در تاریخ 1367/7/13



19 رهااش�

 که در مجموعۀ حلقات »انسـان 250سـاله« جمع‌آوری شـده  زندگی ائمه ـ

اسـت ـ سـبب شـده بود تا ایشـان در میدان مبارزه همواره سه نکته را مد 

نظر قرار دهند: اول، تبیین اسالم به شـکل درسـت؛ دوم، سخن از جامعۀ 

اسالمی و حکومـت علـوی؛ و سـوم، صحبـت از حاکم جامعۀ اسالمی و 

توجـه‌دادنِ مـردم بـه مصـداق فعلـی. این کتاب نمونه‌ای اسـت از شـیوۀ 

مبارزۀ زیرکانۀ ایشان در آن دوران سیاه. »در رژیم گذشته، آن‌وقتی‌که کار 

خیلی بر ما سـخت می‌شـد و من در مسـجد کرامت یا مسـجد امام حسن 

مشـهد سـخنرانی می‌کـردم، مطلبی را کـه فکر می‌کردم دانسـتن آن برای 

نظام و رژیم به‌شـدت مضر اسـت، بدون اینکه اندک اشـاره‌ای به دسـتگاه 

بکنـم، مطـرح می‌کـردم. هیـچ گوشـه و کنایـه‌ای هـم مطلقاً به دسـتگاه 

نمـی‌زدم. مثاًل فـرض کنیـد آن زمـان می‌گفتیـم »حکومـت علـوی«. اگـر 

می‌گفتیم حکومت اسالمی، حسـاس می‌شدند. می‌گفتیم نظام علوی یا 

حکومت علوی. در بحث‌های آن وقتِ من، از این‌گونه تعابیر پر بود. کأنّه 

دیلم را می‌دادیم زیر ریشـۀ دسـتگاه تا آن را با یک فشـار بیرون بکشـیم. 

دستگاه هم ملتفت نبود؛ چون به تنۀ او، هیچ‌گونه برنمی‌خورد.«1

ویژگـی هفتـم کتـاب، توجه ویژۀ آن اسـت به درد اصلی جوامع بشـری و 

مسـلمان‌ها؛ یعنـی ضعـف ایمان. ایشـان با غـور در آیات مختلـف قرآن، 

حقیقت ایمان را به مخاطبان خود معرفی می‌کنند؛ و تشریح می‌کنند که 

این باور آگاهانه و تعهدآور، اگر درست شناخته شود، همچون روحی که 

1. بیانات معظّم‌له در تاریخ 1371/4/8
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جسم را به حرکت درمی‌آورد، عقاید را به صحنۀ زندگی و اجتماعات بشری 

وارد کرده و آن‌گاه، این ایمان، انسان‌ساز و جامعه‌ساز خواهد شد.

هشـتمین ویژگی کتاب، وحدت‌آفرین بودن مباحث آن اسـت برای امت 

اسالمی. معظّم‌لـه در آن زمـان با بصیرتی که داشـتند، دسـت‌های پنهان 

اسـتعمار را در ایجاد اختلاف بین امت اسالمی به‌خوبی می‌دیدند؛ لذا با 

تکیه بر اصول اساسی اعتقادی اسلام، مانند توحید و دقت به ابعاد آنها، 

زمینۀ وحدت امت اسلامی را در برابر طاغوت‌های زمان، فراهم آورده‌اند.

کوشـش و تالش معظّم‌لـه برای آموزش شـیوۀ تدبّر و تعمّـق در قرآن به 

مخاطبان، نهمین ویژگی کتاب اسـت. ایشـان عموماً برای بحث‌های خود 

دسـته‌ای از آیـات را برمی‌گزیدنـد و ضمـن ترجمـۀ آیات، مخاطبـان را به 

یافتـن رابطـۀ آیات بـا یکدیگر ترغیب می‌کردند. ایشـان هنـگام ترجمه و 

شـرح آیـات، گام‌بـه‌گام بـا مخاطـب پیش رفتـه و او را به تأمل و کشـف 

ارتبـاط آیـات وا می‌داشـتند. و با برداشـتی که از آیات ارائـه می‌دادند، در 

مخاطب نگاهی نو نسبت به قرآن ایجاد می‌کردند.

دهمیـن ویژگی کتـاب، توجه خـاص حضرت آیت‌الله خامنـه‌ای به جوانان 

اسـت. آنچه از بیانات ایشـان در این سلسـلۀ از دروس برمی‌آید، این است 

که مخاطب اصلی این جلسـات، عموماً قشـر جوان هسـتند. »من به شما 

عزیزان جوان دانشجو که نگاه می‌کنم، مسجد کرامت و مسجد امام حسن 

مجتبی را به یاد می‌آورم؛ که آنجا هم همین شماها ـ شماهای سی‌و‌پنج 

سـال قبل ـ می‌نشسـتید و درس تفسیر قرآن و تفسیر نهج‌البلاغه و مبانی 
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نهضت اسالمی، مذاکره و بحث می‌شـد، نوشـته می‌شـد و گفته می‌شـد. 

چوبـش را هـم می‌خوردیـم؛ هـم شـما می‌خوردیـد، هـم مـا می‌خوردیـم. 

دسـتگاه جبّـار طاغـوت، آن روز تحمـل نمی‌کـرد کـه یـک طلبه بـا جمعی 

دانشـجو بنشـینند و از دین حرف بزنند؛ به‌خصوص که محفل دانشـجویی 

مـا آن روز، محفـل گرمـی هم بود؛ محفل پرجمعیت و متراکمی بود. البته 

ایـن جمعیت‌هایی که امروز شـما بعـد از انقلاب می‌بینید، قبل از انقلاب 

در هیچ‌جا و به هیچ مناسبتی شکل پیدا نمی‌کرد؛ اما نسبت به جلسات و 

 اجتماع دانشجویی ـ به  اجتماعات آن روز، هیچ اجتماعی شاید در کشور ـ

یکپارچگی، یکدستی و تراکم اجتماع مسجد امام حسن یا مسجد کرامت 

که بنده آنجا درس تفسیر برای دانشجوها می‌گفتم، وجود نداشت.«1

ورای همۀ ویژگی‌های منحصربه‌فردی که ذکر شـد، اهمیت این کتاب در 

میان آثار معظّم‌له، از دو جنبه است:

جنبـۀ اول اینکـه، محتـوای ایـن جلسـات از ابتـدا تـا انتهـا، همـه با نظر 

معظّم‌له تنظیم یافته است. از انتخاب عنوان »طرح کلی  اندیشۀ اسلامی 

در قرآن« برای مجموعۀ جلسـات و کتابچه‌ای که چاپ شـده است، ترتیب 

بخش‌های ایمان، توحید، نبوت و ولایت، انتخاب عنوان برای هر جلسه، 

نحـوۀ ورود و خـروج بـه بحث، انتخـاب آیات و غیره، همه با نظر ایشـان 

بوده است.

جنبـۀ دوم اینکـه، می‌تـوان گفـت مبحث ضروری و مهمی نیسـت که در 

1. بیانات معظّم‌له در تاریخ 1386/2/25



22 رهااش�

ایـن مجموعـه به آن اشـاره نشـده باشـد. از ایـن مهم‌تر اینکـه این طرح، 

درحقیقـت بازگوکننـدۀ نظـام فکـری معظّم‌لـه اسـت. ایشـان در طی این 

جلسـات، پایه‌هـای نظـام فکری خـود را که برگرفته از آیات قرآن و سـیرۀ 

ائمه است، تبیین کرده‌اند. درستی این ادعا زمانی بیشتر معلوم می‌شود 

کـه بـا نگاهـی دقیق، بیانـات معظّم‌لـه و جهت‌گیری‌های ایشـان در این 

سـال‌ها را بررسـی کنیم. خطی کلی و اساسـی دیده نمی‌شـود، مگر اینکه 

ریشه در این نظامِ ترسیم‌شده داشته باشد. حتی آیات مطرح‌شده در این 

سلسله جلسات، جزو آیاتی هستند که ایشان به‌طور معمول در بیاناتشان 

به کار می‌برند. لذا مخاطب با مطالعۀ کتاب حاضر، گامی مهم در راستای 

آشنایی با نظام فکری معظّم‌له برداشته است.

 که  »مـن چنـد سـال قبل به مشـهد رفته بودم؛ یکی از رفقـای قدیمی ما ـ

پـای بحث‌هـای خصوصـی و عمومی ما خیلی بوده اسـت و الآن هم او را 

زیاد می‌بینم ـ نواری به من داد و گفت خواهش می‌کنم شما این نوار را 

همین‌طور که در ماشین نشسته‌اید، گوش کنید. گفتم خیلی خب. نوار را 

گذاشتم، دیدم او در سخنرانی‌های دوره‌های طولانی من گشته است و از 

هر کدام تکّه‌ای را انتخاب کرده که در آن، تصویر آینده و وعدۀ به آینده و 

حکومت علوی وجود دارد و از من می‌خواهد بپرسد الآن هم همان تصویر 

را در ذهن دارید؟ البته اِشکال او وارد نبود. من، بعد خودش را دیدم و به 

او گفتم این اشـکال وارد نیسـت. الآن هم اگر بخواهم در آن مقام حرف 

بزنم، همان حرف‌ها را می‌زنم و حرفم عوض نشده است.
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بنده یک ماهِ رمضان در مسـجد امام حسـنِ مشـهد سخنرانیِ مستمرِّ سی 

جلسـه‌ای داشـتم ..آن زمـان بـه ضبـط سـخنرانی‌ها خیلـی اهمیـت داده 

نمی‌شـد؛ امـا اسـتثنائاً همـۀ این سـی سـخنرانی ضبط شـده اسـت. این 

سخنرانی‌ها منبع خوبی برای مچ‌گیری ماست! در آن سخنرانی‌ها راجع‌به 

توحید، امامت، ولایت، نبوت و سایر مباحث اساسی بحث شده است که 

الآن هـم آنهـا را تأیید می‌کنم. اینها پایه‌های فکری برای ایجاد یک نظام 

اسالمی بود؛ اگرچه ما آن موقع امیدوار نبودیم که نظام اسالمی شـش، 

هفت سـال دیگر محقّق شـود. می‌گفتیم اگر پنجاه سـال دیگر هم ایجاد 

نشـود، بالاخـره پایه‌هـای فکری‌اش اینهاسـت. آن کار، جهـت‌دادن به فکر 

نسل جوانِ آن روز بود.«1

سبک تنظیم کتاب

بـا حفـظ ترتیـب جلسـات در کتـاب، رونـد ارائـۀ مطالب در یک جلسـه، 

بـا محتـوا در جلسـات، و  لحـن کلام معظّم‌لـه، مطالـب غیـر مرتبـط 

درج پلی‌کپی‌هـای آن زمـان، سـعی کردیـم محتـوای اثـر نیـز القاکننـدۀ 

سلسـله‌وار بودن جلسـات، سبک آنها، فضای جلسات، امکانات محدود و 

مکان برگزاری جلسات باشد.

٭ ٭ ٭

1. بیانات در دیدار اعضای هیئت مؤسـس و هیئت امنای مؤسسـۀ پژوهشـی ـ فرهنگی 

انقلاب اسلامی، 1381/4/4
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در تنظیم محتوای این کتاب چند کار صورت گرفته است:

1ـ بدنۀ اصلی کتاب از کنار هم قرار‌گرفتن محتوای جلسـات شـکل گرفته 

اسـت. کتاب چهار بخش اصلی به نام‌های ایمان، توحید، نبوت و ولایت 

دارد کـه ذیـل هـر بخـش جلسـات مرتبط آمده اسـت. برای حفـظ هویت 

مستقل جلسات، ابتدای هر جلسه، عنوان جلسه و تاریخ برگزاری جلسه، 

درج شـده اسـت. انتهـای هـر جلسـه نیـز با قـراردادن پلی‌کپی آن جلسـه 

مشخص شده است.

2ـ برای حفظ سـیر محتوای هر جلسـه، آن‌گونه که معظّم‌له بیان فرموده 

بودند، از تقطیع کلام ایشـان و زدن تیتر خودداری شـد. لذا خواننده سـیر 

محتوایی یک جلسه را به‌خوبی احساس می‌کند.

3ـ در اکثر نوارهایِ کاسـت جلسـات، جملات ابتداییِ جلسـه ضبط نشده 

اسـت. در صـوت یکـی، دو جلسـه، معظّم‌لـه جلسـه را با تالوت چند آیه 

از آیـات منتخـبِ آن جلسـه آغـاز کرده‌اند. ما نیز برای آنکه همۀ جلسـات 

شـروعی یکسـان داشته باشـند، با توجه به روش معظّم‌له در تلاوت آیات 

در آن دو جلسه، ابتدای جلسات را با آیات قرآن شروع کرده‌ایم؛ اما چون 

نمی‌خواسـتیم مخاطـب تصور کند معظّم‌له ایـن آیات را خوانده‌اند، آیات 

به‌شکلی متفاوت با متن آمده است.

4ـ لحن کلام آیت‌الله خامنه‌ای در جلسات طرح کلی سال 53، با بیان و 

لحن کلام معظّم‌له در دوران رهبری تفاوت‌هایی دارد. ما نیز بر آن شدیم 

کتاب را طوری تنظیم کنیم که لحن ایشان به مخاطب منتقل شود. لحن 
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کلام ایشان در آن سال‌ها، لحن خطیبی انقلابی است که با شور و حرارتِ 

بسـیار، ایسـتاده در پشـت تریبـون، بـرای جمعـی جوان سـخن می‌گویند. 

کلامشـان گرم و گیرا و حرف‌هایشـان تازه و جذاب اسـت. لذا تمام تلاش 

خـود را کردیـم تا با درج علائم ویرایشـی دقیق، در کنار روان‌سـازی متن، 

لحن کلام معظّم‌له را به بهترین شکل ممکن به مخاطب منتقل کنیم.

5ـ مـورد دیگـری کـه در انتقـال فضـای جلسـه و شـرایط آن دوره کمـک 

می‌کند، مطالبی حاشـیه‌ای اسـت کـه معظّم‌له در خلال صحبت‌هایشـان 

بیان کرده‌اند. حفظ این مطالب بین بحث اصلی، موجب ایجاد وقفه و در 

مواردی، از‌دسـت‌رفتن رشـتۀ کلام اسـت. ازطرفی، در مواردی معظّم‌له به 

نکاتی اشـاره کرده‌اند که شـنیدن آن برای مخاطب شـیرین است و او را تا 

حـدودی از شـرایط آن دوره آگاه می‌کنـد. برای درج این مطالب، آنها را با 

قلمی متفاوت، داخل پرانتز قرار داده‌ایم. خوانندۀ کتاب مختار است این 

قسمت‌ها را بخواند یا از آن بگذرد.

6ـ از دیگـر قسـمت‌های کتـاب، پلی‌کپی‌های آن اسـت کـه در ابتدای هر 

جلسـه، در اختیـار حضـار قـرار می‌گرفته اسـت. تصاویر آنهـا را در انتهای 

جلسـۀ مربوطـه قـرار داده‌ایـم. معظّم‌له بعد از نوشـتن مطالـب مربوط به 

پلی‌کپی‌هـا، آنهـا را در اختیـار شـخصی می‌گذاشـتند تـا مطالـب ابتـدا با 

خط خوش نوشـته شـود و بعد، از آن برگه، پلی‌کپی تهیه شـود. سـبک و 

رسـم‌الخط نوشـتۀ پلی‌کپی‌ها حاکی از آن اسـت که بیش از یک نفر این 

پلی‌کپی‌ها را نوشـته اسـت. لطف خدا بود که در حین انجام پروژه، هفده 
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 از  عـدد از آن پلی‌کپی‌هـا را پیـدا کنیم. با الگو قـراردادن این پلی‌کپی‌ها ـ

حیث رسم‌الخط و ظاهر ـ و با استفاده از متن خلاصۀ جلسات در کتابچۀ 

طـرح کلـی اندیشـۀ اسالمی، ده پلی‌کپـی دیگـر را بازسـازی و در انتهای 

جلسات مربوط قرار دادیم. غلط‌های موجود در پلی‌کپی‌ها نیز، به‌خصوص 

آیات، تصحیح شدند.

7ـ بدنـۀ اصلـی کتـاب و سـیر محتوایی آن با چیدن جلسـات در کنار هم 

شـکل گرفت؛ اما حیفمان آمد مقدمه‌ای که معظّم‌له برای انتشـار کتابچۀ 

مجموعۀ پلی‌کپی‌ها نوشته‌اند را در این کتاب نیاوریم. هرکسی آن مقدمه 

را خوانـده باشـد، بـا نگاهـی بـه ایـن کتـاب تصدیـق خواهد کـرد، مقدمۀ 

معظّم‌له بیش از آنکه متناسـبِ حال آن کتابچه باشـد، برای این جلسـات 

و محتوای تبیین‌شده در آنها به رشتۀ تحریر درآمده است.

8ـ ازآنجاکه آیات متن دائماً تقطیع و تکرار شـده‌اند، یا در خلال آنها آیۀ 

دیگری به‌عنوان شـاهد مثال آورده شـده اسـت، ممکن اسـت خواننده در 

تشـخیص صحیح آیات دچار مشـکل بشـود. برای حل مشـکل، اولًا آیات 

قـرآن بـا قلمـی متفـاوت درج شـده‌اند؛ ثانیـاً هنگامی‌که معظّم‌لـه اولین 

قسـمت از یک دسـتۀ آیات را برای ترجمه و شـرح می‌خوانند، در پاورقی، 

سـند آن دسـته از آیـات آمده اسـت. در‌این‌صورت فقط بـرای آیاتی که در 

ایـن بیـن از جـای دیگـر خوانده‌اند، پاورقی درج شـده اسـت. بـرای اینکه 

روایات با عبارات و اصطلاحات عربی متمایز باشند، در »« و با فونت عربی 

آمده‌اند. به‌دلیل داشتن فهرست روایات در انتهای کتاب، از درج سند آنها 
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در صفحات خودداری و فقط با ذکر یک عدد، مخاطب به فهرسـت ارجاع 

داده شده است.

٭ ٭ ٭

در انتهای کتاب دو فهرست وجود دارد: فهرست آیات و فهرست روایات.

فهرسـت آیات شـامل مجموعۀ آیاتی است که در متن کتاب ذکر شده اند. 

آیـات، بـه ترتیـب سـوره و شـمارۀ آیـه مرتـب شـده‌اند. در ایـن جلسـات، 

معظّم‌لـه بیش از سـیصد آیه را تالوت فرموده‌اند. به‌دلیل رعایت اختصار 

و ذکـر معنـای آیـات در متـن جلسـه و پلی‌کپی‌ها، از ذکر دوبـارۀ معنای 

آیـات در فهرسـت خودداری شـده اسـت. در ایـن فهرسـت، بخش‌هایی از 

آیه که معظّم‌له خوانده‌اند، مشـکی‌رنگ اسـت و قسـمت‌هایی که خوانده 

نشـده، خاکسـتری. این نحوۀ نمایش، باعث می شود که بستر و زمینه ای 

فراهم شـود برای آشـنایی و انس بیشـتر مخاطب با مبانی قرآنی مباحث 

مطرح‌شده و آیات کلیدی در اندیشۀ مقام معظّم رهبری.

در فهرست روایات، ترتیب قرار‌گرفتن احادیث، ابتدا برطبق ترتیب معصومین 

و در مرحلۀ دوم، به ترتیب شماره صفحۀ کتاب است. متون عربی که روایت 

از معصوم نبوده و یک واقعۀ تاریخی را شرح می‌داده، در این فهرست قرار 

ندارد و سندِ آن در متن اصلی کتاب، به‌صورت پاورقی درج شده است.

ضمناً از اسـتادان بزرگوار، آقایان غلام‌رضا خلج و مسـعود نجابتی تشـکر 

می‌کنیـم کـه زحمت خوشنویسـی بسـم‌الله کتاب و طراحی نشـان کتاب 

برعهدۀ ایشان بوده است.
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اگـر کسـی بـه طول زندگانـی نورانیِ حضـرت آیت‌الله خامنـه‌ای، و خاصتاً 

به دوران رهبریِ ایشـان، نگاهی کلان و عمیق داشـته باشـد و به ریشـۀ 

جهت‌گیری‌هـا و عملکردهـا بیندیشـد و در بیانـات خود ایشـان، به دنبال 

ایـن ریشـه‌ها بگردد؛ یکـی از بارزترین و مؤثرترین ریشـه‌ها را »آیات قرآن 

کریم« می‌یابد.

ارتبـاط حضـرت آقـا با قـرآن، گرچه بـه دوران کودکی و پای داسـتان‌های 

قرآنـی مـادر و آمـوزش عمّ‌جـزء در مکتب‌خانـه برمی‌گردد، امـا خیلی زود 

بـه یـک ارتباط محبتـی، معرفتی و کاربردی مبدل می‌شـود و روزبه‌روز بر 

عمق و تأثیر آن افزوده می‌شود. »نهضت بازگشت به قرآن« ابتدا در درون 

خود حضرت اسـتاد اتفاق می‌افتد و قرآن تبدیل می‌شـود به مهم‌ترین و 

کاربردی‌تریـن نقشـۀ راه و مطمئن‌تریـن راهنمـا که ریز و درشـت افکار و 

اعتقادها و ایمان‌ها و جهت‌گیری‌ها و خُلقیات و افعال و ارتباطات و... را 

در حوزۀ فردی و اجتماعی و حکومتی برای انسان روشن می‌کند. بررسی 

و شـناخت ایـن ارتبـاط در ابعاد ظاهـر )توجه ویژه به قرائت قوی و زیبا و 

حفظ و کتابت و...( و مفهوم آیات، امر بسـیار شـیرین و آموزنده‌ای است 

که مجالی جداگانه و وسـیع می‌طلبد. امیدواریم این مهم در محصولات 

صهـبا اتفاق بیفتد.

اتخـاذ صفـت »رهبر قرآنی« برای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مدعایی اسـت 
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که ازطرفی به شناخت آن ارتباط برمی‌گردد و انس عمیق و قدیمی ایشان 

بـا قـرآن را نشـان می‌دهـد. و ازطرفـی از توجه بـه بیانات و اسـتفاده‌های 

بدیـع و دقیـق قرآنـیِ مشـهود و مکشـوف در آنهـا، و همچنیـن تأمـل در 

تصمیم‌گیری‌هـا و عملکردهـا؛ کـه مـا را به سرچشـمه‌های قرآنی هدایت 

می‌کند.

»طرح کلی اندیشـۀ اسالمی در قرآن« شـاید مهم‌ترین سـنگ بنای فکری 

برای شناخت اندیشۀ این »رهبر قرآنی« و استفاده از معارف قرآنی ایشان 

اسـت. لیکـن ایـن خـط، نقاط ریز و درشـت فراوانی دارد کـه امیدواریم با 

حرکت در مسیر نورانیِ مکتبِ »رهبر قرآنی« از آنها استفاده کنیم و در حد 

خودمان قرآنی شویم.

٭ ٭ ٭

رهبـر عزیزتـر از جانِ ما، عنایتی هسـتند از جانب وجود مقدّس و مهربان 

حضـرت رضـا علیه آلاف التحیة و الثنـاء؛ که ملت ما هرچه دارد از برکات 

خورشـید توس است. »صهــبا« از ابتدا با توسـل به حضرت علی‌بن‌موسی 

قـدم برداشـته و جرعه‌نـوش آسـتانش بوده، تـا بتواند یک قدم بـردارد در 

تکلیفِ سـنگینِ رسـاندن معارف و انوار این رهبر و این هدیۀ رضوی، به 

مـردم مشـتاق و تشـنه. امید که بـا توجه و دعای حضـرت رضا، این قدم 

کوچـک مـورد رضایـت فرزند گران‌قـدرش حضرت صاحب العصـر و الزمان 

قرار گیرد.

فاطمیه 1434 - فروردین 1392
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گفتار »روح توحید، نفی عبودیت غیر خدا«

 دهمیـن گفتـار از مجموعـه گفتارهـای صهــبا، گفتـار »روح توحید، نفی 

عبودیـت غیر خدا« اسـت. این گفتار مقاله‌ای اسـت کـه معظّم‌له آن را به 

درخواست یک دانشجو و در پاسخ به این سؤال که »اعتقاد به توحید عملًا 

چه نقشـی در زندگی انسـان دارد؟« نوشـته‌اند. این مقاله اولین مرتبه در 

سـال 1356 در کتابی با عنوان دیدگاه توحیدی، چاپ شـد. اگرچه عنوان 

ایـن مقالـه با عنوان جلسـۀ دوازدهم این کتاب مشـابهت دارد، اما از نظر 

محتـوا، عمیق‌تـر و درحقیقـت خلاصـه و نتیجه‌ای اسـت از تمام مباحث 

فصل توحید. 

٭ ٭ ٭

بنـا بـه درخواسـت بسـیارِ مخاطبـان صهــبا مبنی بـر اسـتماع صوت‌های 

کتاب، مجموعه‌ای صوتی تهیه شـده اسـت. این مجموعه شـامل: صوت 

کامـل جلسـات، بیست‌وهشـت قطعۀ صوتـی خلاصه جلسـات، ده قطعۀ 

صوتی موضوعی و ده قطعۀ صوتی دربارۀ جلسه و حواشی آن است. برای 

  jahadi.ir/sahba/tarhekoli دریافـت مـوارد دلخـواه می‌توانیـد بـه آدرس

مراجعه کنید. 

اردیبهشت‌ماه 1399
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طرح اسلام به صورت مسلکی اجتماعی و دارای اصولی منسجم و یک‌آهنگ 

و ناظـر به زندگی جمعی انسـان‌ها، یکـی از فوری‌ترین ضرورت‌های تفکر 

مذهبی است.

مباحثـات و تحقیقـات اسالمی، پیـش از ایـن به‌طـور غالـب، فاقد این 

دو ویژگـی بـس مهـم بوده و از این‌رو، در مقایسـۀ اسالم بـا مکاتب و 

مسـالک اجتماعـی ایـن روزگار، باحثان و جویندگان را چندان‌که شـاید 

و بایـد، بـه نتیجـۀ ثمربخش و قضاوت قاطع نرسـانیده اسـت؛ یعنی از 

اینکه بتواند مجموعاً طرح و نقشۀ یک آیین متحدالاجزا و متماسک را 

ارائه دهد و نسـبت آن را با مکتب‌ها و آیین‌های دیگر مشـخص سـازد، 

عاجز مانده است.

به‌علاوه، چون عموماً بحث‌ها ذهنی و دور از حیطۀ تأثیر عملی و عینی و 
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مخصوصاً اجتماعی، انجام گرفته، بیش از معرفتی ذهنی به بار نیاورده و 

نسـبت به زندگی جمعی انسـان‌ها، علی‌الخصوص نسبت به تعیین شکل 

و قوارۀ جامعه، تعهد و تکلیف و حتی نظریۀ روشـن و مشـخصی را ارائه 

نداده است.

سـخن دیگر آنکه قرآن ـ سـند قاطع و تردیدناپذیر اسالم ـ در بیشـترین 

موارد، سـهمی در روشـنگری و راهگشـایی نیافته و به جای آن، دقت‌ها 

 و گاه بـا اعتبـاری  و تعمقـات شـبه‌عقلی یـا روایـات و منقـولات ظنـی ـ

بیشـتر ـ میدان‌دار و مسئول شـناخته شده و بالنتیجه، تفکرات اعتقادی 

جـدا از قـرآن و بی‌اعتنـاء بـه آن، نشـو و نما یافته و شـکل گرفته اسـت. 

شـاید همین بی‌ارتباطی و بی‌اعتنایی یا احسـاس بی‌نیازی یا نومیدی از 

امکان استفاده‌ای صحیح ـ که هر یک به نوبۀ خود، معلول عوامل خاص 

است ـ موجب آن گشته که تدبر در آیات قرآن، جای خود را به قرائت و 

تلاوتی سـطحی و سرسـری و فاقد نتیجه و ثواب دنیوی و یکسـره برای 

پـاداش و جـزای اخـروی داده و کتـاب کریـم الهی دسـتمایۀ عوامی‌ها و 

عوام‌فریبی‌ها بشود.

با توجه به این واقعیت، می‌توان به‌طور خلاصه سه خصوصیت مهم را در 

بحث‌ها و گزارش‌های فکری اسالمی، ضرورتی دانسـت که تخلف از آن، 

شایستۀ متفکران آگاه و مسئول این روزگار نیست:

نخسـت آنکه معارف و دسـتگاه فکری اسالمی از تجرد و ذهنیت محض 

خارج گشـته و ـ همچون همۀ مکاتب اجتماعی ـ ناظر به تکالیف عملی 
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و به‌ویژه زندگی اجتماعی باشد و هر یک از مباحث نظری، از این دیدگاه 

کـه چـه طرحی برای زندگی انسـان و چه هدفی برای بودن او و چه راهی 

بـرای رسـیدن بـه این هـدف ارائه می‌دهد، مورد بررسـی و تأمل و تحقیق 

قرار گیرد.

دیگر آنکه مسائل فکری اسلام، به صورت پیوسته و به عنوان اجزای یک 

واحـد، مـورد مطالعه قرار گیرد و هر یـک به لحاظ آنکه جزئی از مجموعۀ 

دین و عنصری از این مرکب و اسـتوانه‌ای در این بنای اسـتوار اسـت و با 

دیگـر اجـزا و عناصـر، هم‌آهنگ و مرتبط اسـت ـ و نه جـدا و بی‌ارتباط با 

دیگـر اجزا ـ بررسـی شـود تا مجموعاً از شـناخت این اصـول، طرح کلی و 

همه جانبه‌ای از دین، به صورت یک ایدئولوژی کامل و بی‌ابهام و دارای 

ابعادی متناسب با زندگی چند بعدی انسان، استنتاج شود.

دیگر آنکه در استنباط و فهم اصول اسلامی، مدارک و متون اساسی دین، 

اصل و منبع باشد، نه سلیقه‌ها و نظرهای شخصی یا اندوخته‌های ذهن 

و فکر این و آن... تا حاصل کاوش و تحقیق، به راستی »اسلامی« باشد و 

نـه هـر چیز جز آن. برای برآمدن این منظور، قرآن کامل‌ترین و موثق‌ترین 

سندی است که می‌توان به آن متکی شد که: »باطل را از هیچ سوی بدان 

راه نیسـت«1 و »در آن، مایـۀ روشـنگری هـر چیـز هسـت«2 و البته در پرتو 

تدبری ژرف‌پیما که خود، ما را به آن فرمان داده است.

1 و 2. قرآن کریم
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آنچه در این رسـاله گرد آمده، نموداری اسـت از کوششـی برای تأمین این 

منظورها، به صورت گزارشی از اسلام، طی یک سلسله سخنرانی.

در ایـن سـخنرانی‌ها کوشـیده شـد که مهمتریـن پایه‌های فکری اسالم، 

از سـازنده‌ترین و زنده‌تریـن ابعـادش، در خالل آیـات رسـا و روشـن قرآن 

جسـتجو شـود. و آنگاه ضمن تشـریح تبیینی که شـیوۀ تدبر و تعمق در 

قـرآن را بـه شـنوندگان بیامـوزد، پایه‌های مزبور در این آیات، مشـخص و 

نشـان داده شـود و در مـوارد لازم، از روایـات صحیـح صـادر از پیامبرِ خدا 

و ائمـۀ معصومیـن؟عهم؟ بـرای توضیح و تأکید، بهره‌گیـری گردد، تا ضمن 

اینکـه آیاتـی از قـرآن مورد تأمل و تدبر و فهم قـرار گرفته، اصلی از اصول 

اسلام، آن هم از دیدگاهی عملی و زایندۀ تعهد و تکلیف و به عنوان یکی 

از نقاط طرز تفکر و ایدئولوژی اسلام، تبیین گردیده باشد.

... و بالاخره برای آنکه از مجموع مطالب ایراد شده، خلاصه و محصلی در 

ذهن و اندیشۀ مستمعان به جای بماند و مبدأ تفکر و تعمقی مستقل و 

مسـتقر باشـد، حاصل محتوای سخنرانی، در ورقه‌ای ثبت شده و روزبه‌روز 

در اختیار حاضران نهاده می‌شد...

آنچه اکنون تقدیم می‌شود مجموع آن »خلاصه«هاست )با اندک تصرفی( 

که انتشـارش پاسـخ لازمی اسـت به درخواسـت منطقی و مقبول بسیاری 

از شـنوندگان سـخنرانی‌ها یـا آوازۀ آنهـا... بدین امید که سـودمند افتد و 

پذیرفته آید.

سوم آبان‌ماه 1353



 ایمان )1( 

 ایمان )2( 

 ایمان از روی آگاهی 

 ایمان زاینده و همراه با تعهدات عملی 

 ایمان و پایبندی به تعهدات 

 نویدها 1 

 نویدها 2 

�ش اول: �خ مـا�ن�ب ا�ی



برای دریافت صوت جلسه 

روی این نشان بزنید.

جلسۀ اول

ایمـــان )1(

پنج‌شنبه 28 شهریور 1353

2 رمضان‌المبــارک 1394

جلسۀ 1
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ایمـان


رهبانیـون مسـیحیت، بـرای اینکـه دامانشـان بـه گناهـان آلـوده نشـود، 

رهبانیت1 پیشه کردند؛ به غارها و کوه‌ها و بیغوله‌ها پناهنده شدند. قرآن 

هِم<2 رهبانیتی که آنان از خود  �ي
َ
اها عَل �ن �ب دَعوها ما كَ�تَ �تَ  ا�ب

�ةً �يَّ ا�نِ می‌فرماید: >وَ رَه�ب

درآوردند، به‌صورت بدعتی آن را ایجاد کردند؛ ما بر آنان رهبانیت را ننوشته 

بودیم. اما عالِم اسلامی رهبانیت ندارد، گوشه‌گیری ندارد، فرار ندارد. عالِم 

اسالمی همانی اسـت که سـعی می‌کند که بگیرد غریق را.3 یک فرد آگاه 

ة: گوشه‌گیری و ترک دنیا 1. )ر‌ه‌ب( ترس دائمی، رَهبانِیَّ

2. سوره مبارکه حدید/ آیه 27

3. صاحبدلی به مدرسه آمد زخانقاه / بشکست عهد صحبت اهل طریق را

گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود / تا اختیار کردی از آن، این فریق را

گفت آن گلیم خویش به در می‌برد ز موج / و این جهد می‌کند که بگیرد غریق را )سعدی(

م تُرحَمونَ � وَ سارِعوا 
ُ

ك
َّ
عَل

َ
 ل

َ
سول طیعُوا الَله وَ الرَّ

َ
وَ ا

وَ  ماواتُ  السَّ عَرضُهَا  ةٍ  جَنَّ وَ  م 
ُ

ك رَبِّ مِن  مَغفِرَةٍ  اِلىٰ 

رّاءِ  ذینَ یُنفِقونَ فیِ السَّ
َّ
قینَ � ال ت لِلمُتَّ عِدَّ

ُ
الاَرضُ ا

رّاءِ وَ الكاظِمینَ الغَیظَ وَ العافینَ عَنِ النّاسِ وَ  وَالضَّ
ل‌عمرا�ن

آ
ارکه � سور�ۀ م�ب الُله یُحِبُّ المُحسِنینَ ��
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مسلمان، هر انسان مسلمان ـ که مسلمان بودن و مسئول بودن 

با یکدیگر لازم و ملزوم هسـتند ‌ همین‌جور اسـت؛ سـعی می‌کند غریق 

را، وَبازَده را، بیمار را، نجات بدهد؛ اینکه با فرار جور درنمی‌آید. خودش را 

متقی می‌کند، دارای تقوا؛ یعنی آن تجهیز لازم را، آن زره لازم را درمقابل 

آسـیب گناه، بر تن می‌پوشـد و وارد منطقۀ گناه می‌شود، برای دستگیری 

گناهکاران؛ خلاصه تقوا این است.

وقتی‌که این معنای تقوا شـد، آیا تقوا مقدمه و وسـیله‌ای برای پیروزی 

هسـت یـا نیسـت؟ می‌بینیـد کـه خیلـی آسـان، وسـیلۀ پیروزی‌سـت. 

آن‌کسـی‌که می‌خواهـد بـر این بیمـاری، در این منطقه پیروز بشـود، اگر 

همواره بترسـد که نبادا این میکروب در جسـم او اثر بگذارد، این چطور 

می‌توانـد میکروب‌زده‌هـا و وبازده‌هـا را نجـات بدهـد؟ بایـد خـودش را 

خاطرجمـع کـرده باشـد؛ بایـد از خـودش خاطـرش جمع باشـد، بعد وارد 

منطقۀ وبازده بشود و دیگران را نجات بدهد؛ آن‌وقت است که به پیروزی 

هم خواهد رسید. آن‌وقت است که این کار را هم به‌راحتی انجام خواهد 

< مگر پیروزمند  لِحو�نَ �ف م �تُ
ُ

ك
َّ
عَل

َ
وا الَله<1 تقوای خدا پیشه کنید، >ل �قُ

داد. >وَ ا�تَّ

و رسـتگار و موفق گردید.

< بپرهیزید و پروا کنید از آن آتشی که آماده  �نَ ر�ي �ت لِلكا�فِ
َ

عِدّ
ُ
�تى ا

َّ
ارَ ال وا ال�نّ �قُ

>وَ ا�تَّ

< اطاعت کنید  رحَمو�نَ كُم �تُ
َّ
عَل

َ
سولَ ل عُوا الَله وَ الرَّ ط�ي

َ
شده است برای کافران. >وَ ا

از الله و از پیامبر، شاید مورد رحمت پروردگار قرار بگیرید. خب اطاعت از 

1. سوره مبارکه آل‌عمران/ آیات 130 تا 132



44 ۀ سجلج  ان )ــایمـاا�

ایمـان


خدا با اطاعت از پیغمبر تفاوتی ندارد، به چه مناسبت می‌فرماید 

کـه اطاعـت کنیـد از خـدا و اطاعـت کنیـد از پیامبـر؟ ذکر کـردن هر دوتا 

عُوا الَله< اطاعت کنید از  ط�ي
َ
باهم، زائد نیست؟ نه. اگر چنانچه فقط بگوید >ا

خدا، پیغمبر را به‌عنوان مصداق و نمونه‌ای ذکر نکند و اطاعت از پیغمبر 

را متذکـر نگـردد، آن‌کسـانی هـم کـه در نقطـۀ مقابـل پیغمبر قـرار دارند، 

ممکـن اسـت ادعـا کنند ما داریم اطاعت از خـدا می‌کنیم. دامنۀ ادعا که 

وسـیع اسـت، همه‌کس می‌تواند داعیۀ دین و ایمان و تقوا را علنی کند. 

همه‌کس می‌توانند مدعی بشوند که بندۀ خدایند و مطیعِ او.

در زمـان پیغمبـر، هـم پیغمبـر مدعـی عبودیـت و اطاعـت خدا بـود، هم 

آن‌کسانی‌که در جبهۀ مقابل او، با او می‌جنگیدند، اخلال می‌کردند، رهبران 

و آقایـان و رهبانـان مسـیحیت و احبـار1 یهـود، اینها هم ادعـا می‌کردند. 

اءُ الِله<2، یـک‌ذره هـم بالاتـر از پیغمبـر؛ او  �ن �ب
َ
ح�نُ ا

صارىٰ �نَ
هودُ وَ ال�نَّ �تِ ال�يَ

َ
ال >وَ �ق

می‌گفـت مـن بندۀ خدا هسـتم، اینها می‌گفتند ما فرزندان و پسـران خدا 

هسـتیم. آنها فکر می‌کردند که اطاعت خدا دربسـت در اختیار آنهاسـت. 

یا به تعبیر دیگر بگویم، خودشـان فکر نمی‌کنند؛ بعضی از نافرمانان خدا 

این‌جـور وانمـود می‌کنند که مطیع خدایند، درسـت اسـت یـا نه؟ عده‌ای 

هسـتند که خودشـان وقتی با خود خلوت می‌کنند، می‌یابند که چه نامۀ 

سـیاهی دارنـد؛ می‌فهمنـد کـه آنچـه می‌گویند سـرا پا دروغ اسـت، اما به 

1. جمع حَبر، دانایان

2. سوره مبارکه مائده/ آیه 18
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مـردم این‌جور وانمـود می‌کنند که بندگان خوب خدا و مطیعان 

و عابـدان پروردگارنـد. اینها درمقابل مردم حق‌پرسـتِ واقعـی باید ممتاز1 

بشـوند، باید مشـخص بشوند. این اسـت که اینجا خدای متعال، در مقام 

عُوا الَله وَ  ط�ي
َ
بیـان اطاعـت و لـزوم آن برای مؤمنـان، این‌جـور می‌گویـد: >وَ ا

سولَ< اطاعت کنید خدا را و پیامبر را. اگر نمی‌گفت پیامبر را، دشـمنان  الرَّ

پیامبـر هـم می‌گفتند ما مطیع خداییم؛ لذا بایسـتی مشـخص بشـود که 

اطاعـت خـدا یعنی چه. آن‌کسـانی‌که خود را بندۀ خـدا می‌دانند، اما بندۀ 

فرمـانِ قانـون خدا نیسـتند، عمل به قانون نمی‌کننـد، ملتزم به لوازم این 

عُوا الَله  ط�ي
َ
بندگی نیستند، اینها چطور می‌توانند بگویند ما بندۀ خداییم؟ >ا

< شاید مورد رحم  رحَمو�نَ م �تُ
ُ

ك
َّ
عَل

َ
سولَ< اطاعت کنید خدا را و رسول را، >ل وَ الرَّ

پروردگار قرار گیرید.

رحـم خـدا یعنـی چـه؟ مورد رحـم خدا قـرار گرفتن یعنی چـه؟ اینجا یک 

مقایسـه‌ای بکنیـد بیـن بیان قـرآن و پنـدار عامیانۀ ما. مـا می‌گوییم که 

اگـر گناهکاریـم، اگـر نافرمانـی خدا کردیم، اگـر به واجبـات و تعهدات و 

تکالیـف عمـل نکردیـم، اگـر چنانچـه از منطقه‌هـای ممنوعۀ پـروردگار پا 

عقب نکشیدیم؛ فقط یک امیدواری داریم، آن چیست؟ آن رحم خداست. 

خـدا بـا رحمتـش با مـا عمل کند، خدا ما را رحم کنـد، این داعیه و حرف 

ماسـت؛ یعنی حرف معمول اجتماع ما و مردم ما این اسـت. رحمت خدا 

را بـرای کجـا می‌دانیم؟ برای آنجا که عمـل نکردیم. درصورتی‌که نافرمانی 

1. )م‌ی‌ز( جداشده، متمایز
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کردیم، درصورتی‌که منطقۀ ممنوعۀ خدا را زیر پا لگدکوب کردیم، 

مسـئولیت و تعهـدِ الهـی را ملاحظه نداشـتیم؛ در یک‌چنین صورت‌هایی 

می‌گوییـم: مـا که عمل نداریم، مگر خـدا رحممان کند. رحم را، رحم خدا 

را، رحمـت پروردگار را، رقیب عمل‌کـردن و جایگزین عمل‌کردن می‌دانیم. 

آیـۀ قـرآن به‌عکس اسـت؛ می‌گوید عمـل کنید، اطاعت کنید، شـاید مورد 

رحمـت پـروردگار قـرار بگیرید. رحمت خدا آن‌وقتی‌سـت که یک ملتی به 

مسـئولیتش عمـل کنـد. خـدا آن‌وقتـی به مردمـی رحم می‌کند کـه او را 

اطاعـت کننـد، تکالیـف خـود را انجـام بدهنـد. هفتصد میلیون مسـلمان 

بنشینند به انتظار ابر رحمت پروردگاری که بر سرشان ببارد، آن‌وقت راه‌ها 

را باز کنند تا دزدانِ ناموس و غارتگران دین بیایند همه چیزشان را ببرند؛ 

به امید رحمت خدا بنشینند؟ پس بگو بنشینند حالا!

< اطاعت کنید خدا را و رسول را، پیامبر  رحَمو�نَ كُم �تُ
َّ
عَل

َ
سولَ ل عُوا الَله وَ الرَّ ط�ي

َ
>وَ ا

را، شـاید مورد رحمت قرار بگیرید. یعنی چه اطاعت کنید خدا را؟ اطاعت 

خدا به چیسـت؟ به اینکه تمام تکالیف و حجت‌های الهی را بر دوشـمان 

حمل کنیم؛ آنچه را که بر عهدۀ ما نهاده شده است، انجام بدهیم. به‌قول 

آیۀ شریفۀ قرآن می‌فرماید: مؤمنین آن‌کسانی هستند که وقتی میان آنان 

مشـاجره‌ای بـه وقوع می‌پیوندد، به تـو ای پیامبر رجوع می‌کنند، مراجعه 

 مِمّا 
ً
ا سِهِم حَرَ�ج

�فُ �ن
َ
دوا �ف�ي ا �جِ

َ
مَّ لا �ي

ُ می‌کننـد و چـون تـو حکمـی صـادر کـردی، >�ث

<1 دسـتوری کـه تـو صادر کردی، کمترین غبـار کدورتی هم بر روح  �تَ �ي
ض�َ

�قَ

1. سوره مبارکه نساء/ آیه 65
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< تسلیم فرمان 
ً
ما سل�ي

موا �تَ ِ
ّ
ُسَل آنها و دل آنها بر جای نمی‌گذارد، >وَ �ي

تواَند. مؤمن واقعی این‌جور است. اگر این‌جور بود یک ملتی، یک امتی، 

اگر یک عده جمعیت به این صورت تحت فرمان خدا قرار گرفتند، آن‌وقت‌ 

است که رحمت پروردگار و لطف بی‌نهایت او شامل حال آنان خواهد شد، 

آن‌وقت اسـت که یک امت به آقایی می‌رسـد، آن‌وقت اسـت که یک ملت 

به رشـد انسـانی می‌رسد، آن‌وقت است که اسارت‌ها و زنجیرها از دست و 

پای او باز می‌شود، آن‌وقت است که رحمت الهی شامل حال او می‌شود. 

< اطاعت کنید خدا را و پیامبر را، باشد  رحَمو�نَ كُم �تُ
َّ
عَل

َ
سولَ ل عُوا الَله وَ الرَّ ط�ي

َ
>وَ ا

که مورد رحمت پروردگار قرار گیرید.

م<1، میدان مسابقه است اینجا، میدان پیشی‌گیری 
ُ

ك ِ
ّ رَ�ةٍ مِ�ن رَ�ب �فِ >وَ سارِعوا اِلی مَغ�

< به‌سوی مغفرتی  رَ�ةٍ �فِ و مسارعه است. پیشی بجویید، سبقت بجویید >اِلی مَغ�

ماوا�تُ وَ  هَا السَّ
< و بهشتی که >عَر�ضُ �ةٍ

�نَّ َ كُم< از سوی پروردگارتان >وَ ج� ِ
ّ >مِ�ن رَ�ب

< آماده شده  �نَ �ي �ق
�ت لِلمُ�تَّ

َ
عِدّ

ُ
< که به پهنای آسمان‌ها و زمین است، >ا

ر�ضُ
َ
الا

است برای باتقوایان. آنجا یک نشانۀ تقوا و یک نتیجۀ تقوا ذکر شد، اینجا 

نشانه‌های تقوا پی‌در‌پی ذکر خواهد شد.

ای انسـانی کـه بـرای یـک وجـب زمیـن و یـک مقـدار آب و گِل در فلان 

منطقـۀ عالـم، حاضری سـبقت بگیری، حاضری دیگـران را عقب بگذاری، 

حاضری تمام قوا و نیروهایت را به‌کار بزنی، استخدام کنی، تا بتوانی در 

مزایدۀ فلان زمین، در به‌دسـت آوردن فلان سـرمایه، در تصرف‌کردن فلان 

1. سوره مبارکه آل‌عمران/ آیه 133
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مغـازه، در گرفتـن فلان گوشـۀ فلان مملکـت، در دائر‌کردن فلان 

کمپانـی در فالن منطقۀ عالم، در تحصیل امتیازات مادیِ هرچه بیشـتر؛ 

برای اینها حاضری مسابقه بدهی، سرعت بگیری، دیگران را عقب بگذاری، 

اگرچه شـرافت‌ها و فضیلت‌ها را هم زیر پا گذاشـته باشـی، ای انسان! به 

تـو نمی‌گویند سـرعت مگیر، به تو نمی‌گوینـد در خانه بخواب، نیروهایت 

را به کار مزن؛ آن‌کسـی‌که به نام دین به تو این سـخن را می‌گوید، دروغ 

می‌گویـد و نمی‌دانـد. دیـن نمی‌گویـد نیروهایـت را متوقـف بگـذار، دین 

می‌گوید سـرعت بگیر هرچه بیشـتر، مسابقه بده هرچه زیادتر، اما به‌سوی 

چه؟ به‌سـوی چیزی که شایسـتۀ توست، نه به‌سوی یک وجب آب و گِل، 

نه به‌سوی فلان مبلغِ ناچیز، نه به‌سوی زندگیِ مادی دنیا که هرچه باشد، 

برای تو کوچک و کم است. ای انسانِ بزرگ! به‌سوی چیزی که با عظمت 

تو، با مقام تو سـازگار باشـد ـ که انسـان عالی‌ترینِ موجودات این جهان‌ 

اسـت، بزرگ‌تریـنِ عظمت‌هـای وجـود، بعـد از پـروردگار، در همین کالبد 

کوچک و محدود اسـت ‌ ای انسـانِ بزرگ، سـرعت بگیر، مسابقه بده، اما 

<. سرعتت به‌سوی مغفرت پروردگار  �ةٍ
�نَّ َ كُم وَ ج� ِ

ّ رَ�ةٍ مِ�ن رَ�ب �فِ به‌سوی چه؟ >اِلی مَغ�

باشـد، به‌سـوی آن بهشت برین الهی باشـد که همۀ آسمان‌ها درمقابل آن 

کوچکنـد، همـۀ زمیـن در برابر آن اندک اسـت. یعنی چـه؟ دقت کنید در 

تعبیـرات قرآنی تا خـوب بفهمید. قرآن می‌گوید، تو اگر می‌خواهی همت 

به چیزی بگماری، برای تو زمین و آسمان، اندک و ناچیز است، همت به 

چیزی بالاتر از اینها بگمار. ای انسانِ بزرگ! مغفرت برای تو مهم است؛ از 
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همه‌چیز بالاتر مغفرت است و پس از مغفرت آن‌چیزی که ارزش 

و عظمتش از آسمان‌ها و زمین بالاتر است.

مغفـرت یعنـی چه؟ مـا دیدیم؛ به فلانـی گفتیم آقا معـذرت می‌خواهم، 

یـک دشـنامی بـه شـما دادم، من را ببخشـید. او هم با نـاز و کِبری، یا با 

خوش‌اخلاقـی و لطفـی، به‌هرصورتـی، گفت خیلی‌خـب صرف‌نظر کردیم. 

فلان‌جـا فالن جنایـت غیرعمـدی انجـام گرفتـه، آدم اطراف آن‌کسـی‌که 

صاحبِ حق است، با التماس و درخواست و آقا ببخشید، آقا لطف کنید، 

او هـم می‌گویـد خیلی‌خـب، شـما را بخشـیدم. در فالن ادارۀ دولتـی و 

حکومتی، فلان‌قدر مالیات برای تو، برطبق چه حسابی، درست یا نادرست 

بریده‌انـد. شـما رفتـی احترامی کردی، تملّقـی گفتی، دوجملـه‌ای گفتی، 

کسـی را بـا خودت بـردی، نامه‌ای، توصیـه‌ای، تلفنی؛ گفتنـد خیلی‌خب، 

فلان‌قدرش را به شـما بخشـیدیم. این بخشـش‌ها را که ما دیدیم، خیال 

کردیم غفران الهی هم از قبیل این بخشش‌هاسـت. فلان‌کس ظلم کرده، 

جنایـت کـرده، گناه کرده، در زمین فسـاد آفریده و برانگیخته، مسـتوجب 

عذاب خداست؛ بعد روز قیامت به‌خاطر قطرۀ اشکی که او داشته است یا 

توجه و توسـلی که او کرده اسـت، خدا بگوید خیلی‌خب، حالا که این‌جور 

شـد ما هم از سـر خطایای تو گذشـتیم، تو را بخشیدیم. مغفرت خدا این 

<، این را می‌گوید؟ نه. رَ�ةٍ �فِ است؟ >سارِعوا اِلی مَغ�

دربارۀ معنای غفران هم بنده زیاد صحبت کردم. اینی‌که می‌گویم صحبت 

کـردم، برای این اسـت که شـما بـرادران که غالباً در بحث‌هـای ما بودید، 
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برگردیـد بـه حافظه‌تـان، آنچـه را که گفتیـم، از خفایـا و زوایای 

حافظـه بیـرون بیاورید. غفران یعنی التیـام‌دادن و پُرکردن یک خلأ. بدن 

شـما یـک جراحتـی برمـی‌دارد؛ ایـن ران، این بـازو، یک جراحـتِ عمیقی 

برمـی‌دارد، ایـن لایِ گوشـت از هـم بـاز می‌شـود؛ اینجا مرهمی به شـما 

می‌دهند، دارویی می‌گذارید، ویتامینی مصرف می‌کنید، آمپولی می‌زنید؛ 

تـا ایـن می‌جوشـد، تا این می‌تـراود و می‌زاید، تا بالاخـره همجنسِ خود 

را، آن گوشـتِ بدن، آن ماهیچۀ بدن، هم‌سـنخِ خود را کنار خود به‌وجود 

مـی‌آورد. تشـکیلات بدن شـما کار می‌کنـد، این زخم پُر می‌شـود، التیام 

پیدا می‌کند. این التیام پیدا‌کردنِ یک زخم را، یک جراحت را، در نظرتان 

نگـه بداریـد، تـا تشـبیهش کنـم و تمثیـل کنم به غفـران؛ ببینیـد غفران 

چه‌جوری است.

روح شـما اگر در مقام تمثیل، مانند جسـمی باشـد، هر گناهی که انجام 

می‌دهیـد، ضربتـی بـر روح وارد می‌کند و زخمی به‌وجود می‌آورد. چرا آقا؟ 

چرا می‌گوییم گناه ضربت بر روح است؟ برای خاطر اینکه روح باید تعالی 

پیدا کند و گناه، هر آن‌چیزی است که روح انسانی را یک گام از تعالی و 

تکامل مورد نظرش باز می‌دارد. در مقام مثل و تشبیه، می‌شود همین زخم 

زدن، همین شکاف را بر پیکرۀ روح تو به‌وجود آوردن. این گناه که انجام 

شـد، ایـن نقیصه شـکل گرفت. شـما مالِ مـردم خوردید خدایِ نخواسـته، 

آنی‌که شُرب خَمر کرد، آنی‌که ربا خورد، آنی‌که زنا کرد، آنی‌که دروغ گفت، 

آنی‌که افترا گفت، با هریک از این کارها، یک شکافی به روحش، به پیکرۀ 
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روانش وارد آمد، این روحِ او زخمی شد، ناقص شد، از کمال که 

غایة‌الآمال1 است دور افتاد؛ این گناه حالا باید مغفرت پیدا کند.

غفـران یعنـی چه؟ غفران یعنی این خلأ، این کمبودِ روح، این زخمِ روان، 

ایـن نقیصـه‌ای کـه در نفـس او به‌وجـود آمـده اسـت، ایـن برطرف شـود، 

ایـن را می‌گوینـد غفـران. چه‌جـوری برطـرف می‌شـود؟ چه‌جـوری برطرف 

می‌شود آن نقیصه‌ای که در روح تو از سوی گناه به‌وجود آمده؟ با جبران 

کردن. آن‌کسـی‌که با یک گناهی جان خود را از اوج انسـانیت و تکامل و 

نقطـۀ پرواز انسـانی یک‌قـدری منحط2 کرده و دور انداختـه، آن‌وقتی این 

عقب‌ماندگی‌اش جبران شده است که یک مقداری برود بالا.

یک مثال دیگر بزنم. سوار ماشین شدید، دارید می‌روید سرِ پنجاه فرسخی. 

اگر این ماشـین در راه توقف کرد، شـما چه شـدید؟ عقب افتادی. جبران 

ایـن عقب‌ماندگی به چیسـت؟ به اینکـه یک‌خُرده تندتـر بروید، یک‌خُرده 

بی‌وقفه‌تر بروید، یک مقدار از استراحت، بیشتر صرفِ‌نظر کنید تا در وقت 

معیـن بـه نقطۀ مورد نظر برسـید. واِلّ با نشسـتن آنجـا و گفتن که خدایا 

من غلط کردم، یک سـاعتِ پیش اینجا در قهوه‌خانه لمیدم و دیر حرکت 

کـردم، خدایا اشـتباه کردم، خدایا غلط کـردم؛ این کاری از پیش نمی‌برد. 

حـالا بالاخـره غلـط انجام گرفت، زودتر حرکت کن، تندتر برو تا این توقف 

و تأخیر یک ساعته را جبران کرده باشی. مغفرت الهی این‌جوری است.

1. نهایت آرزو

2. )ح‌ط‌ط( انحطاط یابنده، پست‌شونده
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خدای متعال نمی‌گوید چون تو گناه کردی، حالا هرچه کار نیک 

�ي 
بکنـی، مـا آن گنـاه را اصاًل از بین نخواهیـم برد، لج نمی‌کند خـدا. >وَ اِ�نّ

ارٌ<1 مـا لجبـاز نیسـتیم، مـا غفاریم. آن گناه‌هایی کـه انجام گرفت، آن 
�فّ

غ�َ
َ
ل

اشتباهاتی که به‌وجود آمد، ما حاضریم از آن اشتباهات صرف‌نظر کنیم، 

درصورتی‌که جبران بشـود. نمی‌گوییم چون شما یک روزی اشتباه کردید، 

حالا صد برابر مجاهدت کردید، مجاهدت شـما به‌خاطر اشـتباه شما هیچ، 

ارٌ< مـا غافریـم، مـا خلأهـا را پـر می‌کنیـم، زخم‌هـا را التیام 
�فّ غ�َ

َ
�ي ل

نـه؛ >وَ اِ�نّ

دىٰ<2، من  مَّ اه�تَ
ُ  �ث

ً
مَ�نَ و عَمِلَ صالِحا

آ
ا�بَ وَ � می‌دهیم، اما برای چه کسی؟ >لِمَ�ن �ت

بخشـنده‌ام بـرای آن‌کـه توبه کند. توبـه کند یعنی چه؟ یعنـی برگردد. راهِ 

تکامل شـما از اینجا بود، شـما باید این‌طرفی می‌رفتید؛ حاضریم شـما را 

ببخشـیم، کِی؟ وقتی ‌بروید به‌طرف تکامل، مجدداً به راه درسـت برگردید. 

< توبه کند، یعنی برگردد. توبه یعنی برگشتن. ایمان خود را قوی  ا�بَ >لِمَ�ن �ت

کنـد، عمـل صالـح کند. عمـل! نباید از عمل غافل بود و به سـخن‌گفتن و 

دل‌خوش‌داشتنِ خود بسنده کرد.

بنابرایـن مغفـرت یعنـی پرکـردن آن خلأهایی که زخم‌های روح انسـانند، 

با پرکردن آنها انسـان به کمال می‌رسـد. این، شایسـته است که انسان در 

راهـش کوشـش کنـد، مسـابقه بدهد، سـرعت بگیرد. مغفـرت خیلی مهم 

1. سوره مبارکه طه/ آیه 82

2. به یقین من آمرزندۀ کسـی هسـتم که توبه کند و ایمان بیاورد و کار شایسـته نماید 

و به راه راست ره‌سپار شود.
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اسـت. مغفرت این نیسـت که خدای متعال بی‌حسـاب، از روی 

دلبخـواه، یـک کسـی را مورد لطف بی‌جایـی قرار بدهد، بـدون اینکه خود 

کُم<  ِ
ّ رَ�ةٍ مِ�ن رَ�ب �فِ او کوششی در راه این لطف الهی کرده باشد. >وَ سارِعوا اِلی مَغ�

هَا 
< و بهشتی، >عَر�ضُ �ةٍ

�نَّ َ سرعت بگیرید به‌سوی مغفرتی از پروردگارتان، >وَ ج�

< که پهنا و گسـتردگی آن به‌قدر آسـمان‌ها و زمین است، 
ر�ضُ

َ
ماوا�تُ وَ الا السَّ

< برای متقیان. �نَ �ی �ق
< آماده شده است، >لِلمُ�تَّ �ت

َ
عِدّ

ُ
>ا

ایـن جملـۀ معروفـی کـه می‌گوینـد: آقا شـما اهل بهشـتید و به بهشـت 

خواهیـد رفـت، اگـر ان‌شـاءالله راهتـان بدهند، این بسـیار حـرف به‌جایی‌ 

اسـت. ما همه آرزومند بهشـتیم، همه در دعاها بهشت را طلب می‌کنیم؛ 

گاهی طلب بهشتِ تنها هم ما را قانع نمی‌کند، دانه‌دانه خصوصیات آن را 

هم در دعا می‌آوریم؛ از حورالعینش1 و از غذای خوبش و از لَحمِ طَیرَش2 

و ‌غیرو‌ذلک، در دعاهایمان ردیف می‌کنیم. اما خود خدا می‌گوید ما این 

بهشـت را برای مردم باتقوا آماده کردیم، این سـفره را برای یک عده مردم 

خاصی انداختیم، آنها باید بیایند سر این سفره بنشینند و وارد این منطقه 

بشوند. آنها کی هستند؟ باتقوایان.

< آماده شده است برای متقیان. )ترجمه‌ها  �نَ �ی �ق
�ت لِلمُ�تَّ

َ
عِدّ

ُ
باتقوا کیست؟ >ا

اهُم  �ن ج� وَّ 1. زنـان بهشـتی، برگرفته از آیات قرآن، ازجمله آیه 54 سـوره مبارکه دخـان >...وَ ز�َ

<، و همسران بهشتی را به ازدواج آنها درمی‌آوریم.   �نٍ ورٍ ع�ي حُ �بِ

<، و هر  هو�نَ �تَ َ�ش رٍ مِمّا �ی حمِ طَ�ی
َ

2. گوشـت پرنده، اشـاره دارد به آیه 21 سـوره مبارکه واقعه >وَ ل

گوشت پرنده‌ای که میل داشته باشند.
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را درسـت دقـت کنید کـه الآن وقتی قاری عزیزمـان آمدند اینجا 

آیـات را بخواننـد، هـر کلمه‌ای را که من مخصوصـاً تکیه کردم برای اینکه 

�ت 
َ

عِدّ
ُ
در ذهنتان باشد، در حین تلاوت، فوراً به معانی کلمات برگردید.( >ا

< آماده شده است برای باتقوایان. چه کسانی هستند باتقوایان؟  �نَ �ی �ق
لِلمُ�تَّ

رّاءِ<1 آن‌کسانی‌که انفاق می‌کنند در خوشی و 
رّاءِ وَ الض�َّ ی السَّ ِ

و�نَ �ف �ق �فِ �ن ُ �نَ �ي �ي �ذ
َّ
>ال

ناخوشـی. ایـن یک شـرط باتقوا بودن اسـت، انفاق‌کردن. انفـاق را هم باز 

چندبـار تـا حـالا معنـا کردم. عیبـی ندارد اینهـا را تکرار کنیم. چـون اینها 

حرف‌هایـی اسـت کـه غالباً تازه‌تـازه به گوش شـما می‌رسـد، هرچه تکرار 

بشـود، بیشـتر در دل می‌مانـد و چـه بهتر. انفاق با خرج کـردن فرق دارد. 

خرج کـردن یعنـی اینکه انسـان یک پولی را خرج کنـد. انفاق خرج کردن 

است، اما نه هر خرج کردنی. انفاق آن خرج کردنی را می‌گویند که با آن، 

یک خلئی پر بشود، یک نیاز راستینی برآورده بشود. کجایند آن‌کسانی‌که 

میلیون‌هـا خـرج می‌کنند، به‌ظاهر هم بـرای کارهای نیک خرج می‌کنند، 

تا از زبان قرآن به آنها بگوییم که بدبخت‌ترین مردمند، زیرا کارشان انفاق 

ا وَ  �ي �ن
ُ

ا�ةِ الدّ �ي
ی الحَ ِ

هُم �ف لَّ سَع�يُ
�نَ �ضَ �ي �ذ

َّ
 � ال

ً
عمالا

َ
�نَ ا سَر�ي خ�

َ
الا كُم �بِ �ئُ ِ

�بّ
�نَ
ل هَل �نُ

نیسـت. >�قُ

<2. این پول‌هایی که خرج می‌شـود، این زر 
ً
عا و�نَ صُ�ن حسِ�ن ُ

�نّهُم �ي
َ
و�نَ ا حسَ�ب َ

هُم �ي

1. سوره مبارکه آل‌عمران/ آیات 134 تا 136

2. سوره مبارکه کهف/ آیات 103 و 104: بگو آیا شما را از زیانکارترینِ مردم آگاه گردانیم؟ 

٭ آنان کسـانی هسـتند که کوشـش ایشان در زندگی دنیا به هدر رفته و خود می‌پندارند 

کار خوب انجام می‌دهند. 
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و زیورهایی که بر پیکر گرسـنۀ یک عده مردم آویخته می‌شـود، 

این پیرایه‌های زیادی و دروغین؛ اینها انفاق نیسـت، چرا؟ چون خلئی را 

پر نمی‌کند.

آقا! اگر این پنج‌زار1 را شما دادید به کسی که صدتا پنج‌زاری و یک تومانی 

در جیبـش هسـت، صدتـای دیگـر هـم می‌توانـد فراهـم کند، ایـن انفاق 

نیسـت؛ اگـر دادی بـه آن آدمـی که منتظر یک پنج‌زاری اسـت تا یک نان 

سـنگک بخرد و شـکم خودش را پر کند، این انفاق اسـت. البته نخواسـتم 

بـا ایـن جملـه بگویم آقایان برونـد حالا هِی پنج‌زاری بدهند به گرسـنه‌ها 

و گداها که شکم‌هایشـان را پر کنند، نه. گاهی پر‌کردن شـکم گرسـنه هم 

انفاق نیسـت، در یک شـرایطی این‌جوری اسـت. در آن شرایطی که فقر و 

گرسـنگی ماننـد گیاه هـرزه‌ای، بی‌حسـاب دارد بر روی زمین‌هـا می‌رُوید، 

آنجا پرکردن شکم یک گرسنه مثل قیچی‌کردن پیکرۀ بالای یک دانه علف 

هرزه است. در صحرا علف هرزه چقدر قیمت دارد؟ بالاخره از جلوی چشم، 

یک گیاه هرزه کم می‌شود، اما چقدر این کار اساسی است؟ چقدر جالب 

اسـت این کار؟ خیلی کم و ناچیز. بنابراین انفاق آن‌چیزی اسـت که یک 

خلئـی را پـر می‌کنـد. یک نیازی را برآورده می‌کنـد. آن ملتی که امروز به 

یـک چیـزی احتیـاج دارد، ماننـد آب‌و‌هوا، اگر در غیـر آن‌چیز، به آن ملت 

کمـک کـردی، اینجا انفاق نکردی، پول‌حرام‌کـردن‌ انجام دادی. پس انفاق 

کارِ همه‌کس نیسـت، انفاق کارِ مردمان باهوش اسـت. آنهایی که خلأها 

1. پنج ریال
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و نیازها را می‌فهمند و حاضر می‌شـوند به‌جا آن خلأها و نیازها 

رّاءِ<، یکی 
رّاءِ وَ الض�َّ ی السَّ ِ

و�نَ �ف �ق �فِ �ن ُ �نَ �ي �ي �ذ
َّ
را پر کنند. انفاق خیلی مهم است. >ال

از نشانه‌های باتقواها این است، انفاق می‌کنند در خوشی و ناخوشی.

< و فروبرنـدگان خشـم. فروبرنـدگان خشـم یعنـی چه؟ 
�ظَ �ي

�نَ الغ�َ م�ي ِ >وَ الكاظ�

یعنـی بر اسـاس احساسـات کار نمی‌کننـد، همه‌جا عقل. امـا گاهی عقل 

ءُ 
ٓ
دّا ِ �ش

َ
هم با خشـم‌های درسـت همراه است، نمی‌بینید در قرآن می‌گوید: >ا

<، معنایـش 
�ظَ �ي

�نَ الغ�َ م�ي ِ هُم<1. اینی‌کـه می‌گوینـد >وَ الكاظ� �نَ �ي َ ءُ �ب
ٓ
ارِ رُحَما

ى الكُ�فّ
َ

عَل

ایـن نیسـت کـه شـما خیال کنیـد می‌خواهیـم بگوییم خشـم یک ملت، 

خشم یک انسان، خشم یک جامعه، علیه آن‌کسانی‌که باید بر آنان خشم 

گرفـت، نیسـت و نابـود بـاد، نـه. قـرآن هم نمی‌گویـد که این خشـم‌ها را 

�نَ  م�ي ِ فرو بخورید، می‌گوید بر اسـاس خشـم، کاری انجام ندهید. >وَ الكاظ�

< کظم‌کننـدگان، فروبرندگان. نه فراموش‌کنندگان؛ فروبرندگان غیظ 
�ظَ �ي

الغ�َ

و خشم. که وقتی خشم فرونشست، انسان می‌تواند با عقل، با درک، آنچه 

را که شایسته است انجام بدهد.

اسِ< گذرندگان از مردم، عفوکنندگان از خطاهای مردم. از  �نَ عَ�نِ ال�نّ �ي >وَ العا�ف

اشـتباهات مردم، از خطاهای مردم، از گناهان مردم، از لغزش‌های مردم 

بایـد گذشـت، بایـد صرف‌نظـر کـرد. از آن گناهـی نباید صرف‌نظـر کرد که 

لغزش نبوده است. خدا هم از یک‌چنین گناهی مشکل صرف‌نظر بکند. از 

آن عملِ خلافی نباید صرف‌نظر کرد که از روی تعمّد و عناد انجام گرفته 

1. سوره مبارکه فتح/ آیه 29
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است، اما لغزش‌ها، قصورها که در کار عامۀ مردم فراوان هست، 

< و  �نَ �ي �بُّ المُحسِ�ن حِ
ُ
اسِ وَ الُله �ي �نَ عَ�نِ ال�نّ �ي قابل گذشتن و عفوکردن است. >وَ العا�ف

خدا دوست می‌دارد مردمان احسان‌کننده را.

سَهُم 
�فُ �ن

َ
موا ا

َ
ل

و ظ�َ
َ
�ةً ا

َ احِ�ش عَلوا �ف
ا �فَ �نَ اِذ� �ي �ذ

َّ
از دیگر نشانه‌های باتقواها چیست؟ >وَ ال

هِم< آن‌کسـانی‌که چـون گنـاه بزرگـی انجـام دهند،  و�بِ
�ن

روا لِ�ذُ
�فَ غ� اس�تَ

َ كَرُوا الَله �ف
ذ�َ

سَهُم< بـر نفس‌های خود ظلم روا 
�فُ �ن

َ
موا ا

َ
ل

و ظ�َ
َ
یـا بر خویشـتن سـتم کننـد، >ا

كَرُوا الَله< فوراً به یاد خدا بیفتند. در وادی غفلت، زیرِ سـرپوش 
بدارند، >ذ�َ

غفلـت، دیـر نپایند. یک آیۀ خیلی عجیبی هسـت در قرآن، در زمینۀ تذکر 

وا  �قَ
�نَ ا�تَّ �ي �ذ

َّ
وا<، این‌هم برای باتقواهاست اتفاقاً، >اِ�نَّ ال �قَ

�نَ ا�تَّ �ي �ذ
َّ
 ال

پیدا‌کردن؛ >اِ�نَّ

 با آن معنای  روا<1 وقتی یک گروه شیطان ـ
َ

كّ
ذ�َ طا�نِ �تَ �ي

َّ  مِ�نَ ال�ش
�فٌ هُم طا�ئِ ا مَسَّ اِذ�

وسـیعی که شـیطان دارد ‌ وقتی یک گروهی شـیطان و شیطان‌صفت او 

را احاطه می‌کنند تا گمراه کنند، تا از راه به‌در ببرند، تا او را به فراموشـی 

كَرُوا الَله< فـوراً بـه یاد خدا بیفتد انسـان. یـاد خدا یک‌چنین 
بیندازنـد، >ذ�َ

چیـزی اسـت. یـاد خدا حربه‌ای اسـت در دسـت مـا علیه شـیطان‌ها، یاد 

خـدا ریسـمانی اسـت در اختیـار مـا، برای نجـات از ورطه‌ای که دشـمنانِ 

هوشیاریِ ما، در برابر ما به‌وجود آورده‌اند. یاد خدا خیلی چیز ارزشمند و 

قیمتی است.

كَرُوا الَله<، چون کار خلافی بکنند یا بر خویشتن ظلم بکنند، خدا را به 
>ذ�َ

و�بِهِم< پس طلب غفران و مغفرت می‌کنند برای 
�ن

روا لِ�ذُ
�فَ غ� اس�تَ

َ یاد می‌آورند. >�ف

1. سوره مبارکه اعراف/ آیه 201
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گناهانشان، در جستجو می‌آیند که این گناه، این خلأ التیام پیدا 

و�بَ  �ن
رُ ال�ذُّ �فِ غ� َ کند، اما همین هم بدون کمک پروردگار ممکن نیست. >وَ مَ�ن �ي

ا الُله< و چه کسی غفران و مغفرت می‌بخشد گناهان را به‌جز خدا؟
َّ اِل

تالش از تـو و حرکـت از تـو، و برکـت از خـدا؛ تالش و کوشـش از ما، و 

قبـول از خـدای مـا. پس تالش را از پرونـدۀ خودمان، حـق نداریم حذف 

< بر آنچه که می‌دانند گناه است،  مو�نَ
َ
عل عَلوا وَ هُم �یَ

صِرّوا عَلی ما �فَ ُ م �ی
َ
کنیم. >وَ ل

ِهِم< این‌چنین کسانی‌که از تلاش 
ّ رَ�ةٌ مِ�ن رَ�ب �فِ هُم مَغ� اؤ�ُ ز� َ كَ ج� �ئِ

ٓ
ولٰ

ُ
اصراری نورزند. >ا

و کوشش بازنمی‌ایستند، استغفار می‌کنند برای گناهان، اصرار ‌نمی‌ورزند 

در راه خطـا و خالف؛ این‌چنیـن آدم‌هایـی پاداششـان مغفـرت از سـوی 

هارُ< و بهشت‌هایی که در زیر  �ن
َ
هَا الا ح�تِ

رى مِ�ن �تَ �ج
ا�تٌ �تَ �نّ َ پروردگارشان است. >وَ ج�

< در آن جاودانه‌اند و چه  �نَ رُ العامِل�ي ج�
َ
عمَ ا ها وَ �نِ �ي �نَ �ف الِد�ي آن نهرها جاری‌ست، >�خ

نیکو پاداش عمل‌کنندگان است. باز اینجا می‌گوید پاداش عمل‌کنندگان، 

<. مسئلۀ عمل یکی از مسائل بسیار مهم است. �نَ رُ العامِل�ي ج�
َ
>ا

)در این سلسلۀ معارف اسلامی که ان‌شاءالله در بحث‌های قرآنی و در این 

تلاوت‌ها، به ترتیب تا آخر ماه رمضان در نظر دارم که مرتباً بیان کنیم و 

عرض بکنیم، یکی‌اش اختصاص پیدا می‌کند به همین مسئلۀ عمل.(



٭ در کتابچۀ »طرح کلی اندیشــۀ اســامی در قرآن« که معظّم‌له 

در پایان جلســات تنظیم کرده‌اند، این قســمت به‌جای جلسات 

»ایمان 1« و »ایمان 2« آورده شده است. برای مغفول واقع نشدن 

این محتوا، در پایان این جلسه تصویر صفحات آن کتاب آورده شده 

است. متن دیگر پلی‌کپی‌ها، با متن آمده در کتابچه تطابق دارد.







برای دریافت صوت جلسه 

روی این نشان بزنید.

جلسۀ 2

جلسۀ دوم

ایمـــان )2(

جمعه 29 شهریور 1353

3 رمضان‌المبــارک 1394
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الِ<1 از تـو می‌پرسـند ـ ای پیامبـر ‌ در مـورد انفـال،  �ف �ن
َ
ِ الا كَ عَ�ن

لو�نَ َس�ئَ >�ي

سـؤال می‌کننـد کـه انفـال برای کیسـت و حقّ کیسـت. انفـال را مختصراً 

می‌تـوان به‌این‌صـورت ترجمـه کرد؛ انفـال یعنی ثروت‌هایـی که به عموم 

مسـلمانان متعلـق اسـت. یک نمونـه مثلًا درآمدهایی اسـت که در جنگ 

نصیب مسـلمانان می‌شـود، نه هر درآمدی، درآمدهای خاصی. یک نمونه 

از انفـال، معادن اسـت، این ثروت‌هـای زیرزمینی. یک نمونه از انفال این 

جنگل‌هاست. یک نمونه از انفال این دشت‌ها و مرتع‌های عظیمی‌ست که 

در گوشه‌و‌کنار و بر سر کوه‌ها قرار دارد. انفال به‌طورخلاصه، آن ثروت‌هایی 

را می‌گوینـد کـه متعلـق بـه یک فرد خاص یا به یک جمع خاص نیسـت، 

1. سوره مبارکه انفال/ آیه 1

قُلوبُهُم  ت 
َ
وَجِل الُله  ذُكِرَ  اِذا  ذینَ 

َّ
ال المُؤمِنونَ  مَا 

َ
اِنّ

هِم  رَبِّ وَعَلىٰ  ایمانًا  زادَتهُم  آیاتُهُ  یهِم 
َ
عَل تُلِیَت  وَاِذا 

زَقناهُم  رَ وَمِمّا  لاةَ  الصَّ یُقیمونَ  ذینَ 
َّ
ال  � لونَ 

َّ
یَتَوَك

هُم دَرَجاتٌ 
َ
ا ل

ً
ئِكَ هُمُ المُؤمِنونَ حَقّ

ٰ
ول

ُ
ا  � یُنفِقونَ 

ال �ف ارکه ا�ن سور�ۀ م�ب زقٌ كَریمٌ �� هِم وَمَغفِرَةٌ وَرِ عِندَ رَبِّ
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در اختیار همگان است، از آنِ تمامیِ ملت است. یک نمونه‌اش 

البتـه همان‌طوری‌کـه عـرض شـد، غنائـم خاصـی اسـت کـه در جنگ‌هـا 

نصیب سلحشـوران لشـکر مسلمان می‌شود. اول‌باری که این مسئله برای 

مسـلمانان مطرح شـد در جنگ بدر بود گویا، مسلمان‌ها با همدیگر بحث 

می‌کردند که این غنیمت‌ها از آنِ کیست؟ میان آنها اختلاف به‌وجود آمد، 

به پیغمبر اکرم مراجعه کردند، از آن حضرت سؤال کردند، آیۀ قرآن پاسخ 

سولِ< انفال از آنِ خدا  هِ وَ الرَّ الُ لِلّٰ �ف �ن
َ
لِ الا

را بـه پیامبـر خـود الهـام می‌دهـد. >�قُ

و از آنِ پیامبـر اسـت. از آنِ خـدا یعنـی چه؟ یعنی بـرای یک عدۀ معینی 

از بندگان خدا نیسـت. آنچه مالِ خداسـت، آنچه که باید نام مالِ خدا به 

روی آن گذاشـت، این درحقیقت آن‌چیزی اسـت که باید صرف بشـود در 

اهـداف الهـی. مـالِ خدا، پیداسـت که بـرای مصالحِ خدا خرج نمی‌شـود، 

خدای متعال مصالحِ آن‌چنانی ندارد، نیازی ندارد، حاجتی ندارد که مالِ او 

برای رفع آن نیاز مصرف بشود. آنچه مالِ خداست، درحقیقت مالِ بندگان 

خداست. باید در راه مصالحی که خدای متعال معین کرده است، صرف و 

خرج بشود. پس مال‌الله، انفال از آنِ خدا هست، به‌این‌معناست.

سولِ<، یعنی چه؟ از آنِ رسول است، یعنی چه؟ مگر رسول یک قطبی  >وَ الرَّ

درمقابلِ خداست؟ نه. هرکسی ممکن است به خودش حق بدهد که در مالِ 

خدا تصرف کند. همه ممکن است بگویند این مالِ خداست، ما هم بندۀ 

خداییم، و به این نام ظاهرپسـندِ خوش‌ظاهر، با این نام عامیانۀ جاذب، 

که این مال، مالِ خداسـت، ما هم بندۀ خدا هسـتیم؛ این مالِ عمومی را 
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در مصارف شـخصی خودشـان مصرف نماینـد؛ یک‌چنین چیزی 

ممکن است. بنابراین مالِ خدا، اگرچه باید به مصالحِ عموم مسلمانان و 

بندگان واقعی خدا برسد، اما به مصلحت عموم رسیدن، به‌این‌معنا نیست 

که بَل‌بَشو1 باشد، هرکه هرچه دلش خواست مصرف بکند. لازم است یک 

مرکزیتی باشـد، یک دسـت قدرتمندی باشـد که نمایندۀ خدا و قیّم امور 

مردم محسوب بشود؛ او کیست؟ او رسول است. رسول در اینجا به‌عنوان 

رسـالت و نبوت مطرح نیسـت، به‌عنوان حکومت الهی مطرح است. یعنی 

وقتی‌که رسـول از دنیا رفت، امام همه‌کارۀ انفال اسـت. امام یعنی حاکمِ 

الهی. در روزگاری که امامِ معصوم بر مردم حکومت نمی‌کند، آن‌کسی‌که 

از سوی خدا می‌تواند و می‌باید بر مردم حکومت بکند، او همه‌کارۀ انفال 

و ثروت‌های عمومی می‌شود.

به‌هر‌صـورت، اگرچـه ایـن ثروت‌هـا عمومـی اسـت، یعنی معدن‌هـا از آنِ 

همـگان اسـت، جنگل‌هـا و نیزارهـا بـرای همه اسـت، مرتع‌ها بـرای همه 

اسـت، غنیمت‌هایـی کـه از دشـمن به‌دسـت می‌آیـد، بـرای همـه اسـت؛ 

صوافی‌الملوک2 برای همه اسـت، از این قبیل موارد و مصادیقی که برای 

انفال ذکر شـده؛ اگرچه برای همگان اسـت، اما بالاخره باید در اختیار یک 

1. هرج و مرج، شلوغی‌ای که درآن کسی به فکر کسی نباشد.

2. )ص‌ف‌و( نوعی از غنائم شـامل اشـیای گرانبها و قیمتی پادشـاهان ـ اموال منقول ‌ 

که در جنگ‌ها نصیب مسلمانان می‌شود. این کلمه را در مقابل قطایع‌الملوک، زمین‌ها 

و اموال غیر منقول پادشاهان به‌کار می‌برند.
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قدرتمندِ الهی که همان حاکم اسالمی اسـت، قرار داشـته باشد. 

آن کیست؟ در زمان وجود پیغمبر، رسول‌الله، پس از او امام معصوم، اگر 

امام معصوم نباشـد، امامِ عادلِ الهی؛ آن‌کسـی‌که زمامِ حکومت اسالمی 

باید در دسـت او باشـد، او مسـلطِ به امر انفال است. این قسمتِ اول آیه 

که البته مورد بحث ما این قسمت از آیه نبود.

صلِحوا 
َ
وا الَله وَ ا �قُ

ا�تَّ
َ بعد از آنی‌که مصرف انفال را معین می‌کند، می‌فرماید: >�ف

<. اگر مؤمن هسـتید، این  �نَ �ي مِ�ن م مُؤ� �تُ هُ اِ�ن كُ�ن
َ
عُوا الَله وَ رَسول ط�ي

َ
كُم وَ ا ِ �ن �ي َ ا�تَ �ب ذ�

وا الَله< پس  �قُ
ا�تَّ

َ سـه کار را انجـام بدهیـد: اولًا تقـوای خـدا پیشـه کنیـد، >�ف

از خـدا پـروا بداریـد. در ترجمـۀ فارسـیِ ناگزیرانـه‌ای که مـا کردیم در این 

م< 
ُ

ك �نِ �ي َ ا�تَ �ب صلِحوا ذ�
َ
وا الَله< پس از خدا پروا بدارید؛ این یک. >وَ ا �قُ

ا�تَّ
َ ورقه؛1 >�ف

فی‌ما‌بین خود را اصلاح کنید. اختلافات را در میان خود از میان بردارید. 

به سود حقیقت، آن‌کسانی‌که سخنی غیر حقیقت می‌گویند، از سخن خود 

كُم<  �نِ �ي َ ا�تَ �ب صلِحوا ذ�
َ
دسـت بکشـند، اختلافـات را از میان خود برداریـد. >وَ ا

میـان خـود را اصالح کنیـد، بر سـر چیزهای جزئـی به جان هـم نیفتید، 

بهانـه بـرای به جان یکدیگر افتـادن نجویید. خاصیت یک عده مردمی که 

جنگشان می‌آید با دوستان و با دشمنان، همین است که دنبال بهانه‌های 

کوچـک بـرای جنگیدن و دعوا کردن و ایجـاد اختلاف می‌گردند. نصیحت 

خدا و رسول به این‌گونه مردم این است که به‌جای آنکه برای جنگیدن با 

دوسـتان بهانه بجویید، برای جنگیدن با دشـمنان بهانه‌ها را پنهان نکنید. 

1. به پلی‌کپی انتهای جلسه مراجعه بفرمایید.
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اگـر اهـل جنگی، با دشـمن بجنگ، با برادر چرا؟ با دوسـت چرا؟ 

كُم<. ایـن دوتـا توصیۀ بزرگ، توصیۀ سـوم یک مطلبی  �نِ �ي َ ا�تَ �ب صلِحوا ذ�
َ
>وَ ا

است که کلی است و شامل همۀ کارهای نیک و اجتناب از همۀ کارهای 

هُ< و اطاعـت کنیـد، فرمـان ببریـد خدا را و 
َ
عُوا الَله و رَسول ط�ي

َ
بـد می‌شـود، >وَ ا

< اگر شما مؤمنید. �نَ �ي مِ�ن م مُؤ� �تُ پیامبرش را، >اِ�ن كُ�ن

مسـئلۀ ایمان، این گِرَوِش قلبی، وابسـتگی فکری و اعتقادی و روانی به 

یک مطلب، به یک شخص، به یک قطب و به یک مرکز، که نامش ایمان 

اسـت، تنها به همین خلاصه نمی‌شـود که در قلب، انسـان این گروش و 

گرایش و گرویدگی را داشـته باشـد. آن‌وقتی ایمان به‌صورت راسـتین در 

کسـی وجود دارد که برطبقِ آن ایمان عمل کند. آن‌وقتی کسـی می‌تواند 

ادعـا کنـد مؤمن واقعی‌سـت، که بـه لوازم ایمان و تعهـدات ایمان پایبند 

باشـد. آن‌وقتـی کسـی می‌تواند بگوید مـن به خدا مؤمـن و معتقدم، که 

زندگی او و متنِ واقعیتِ وجود او، با آن‌کسـی‌که منکر خداسـت، تفاوتی 

داشته باشد. آن‌کسی‌که امروز منکر خداست، عملش با عمل آن‌کسانی‌که 

مدعـی خداینـد چـه تفاوتی دارد؟ هر دو ظلم می‌کننـد. هر دو در مادیات 

تـا خرخـره غرق شـدند. هر دو برای این چند صبـاح زندگی، چند روز دیگر 

بیشـتر نفـس‌زدن و دو لقمـه‌ای خـوردن و فضا را متعفّن کـردن، برای دو 

صبـاح بیشـتر راحت زیسـتن، حاضرند همـۀ فضیلت‌ها را زیر پـا بگذارند. 

منتهـا ایـن یکـی صـاف می‌گوید مـن به خـدا معتقد نیسـتم، آن دیگری 

مدعی اسـت که به خدا معتقد اسـت. این چه‌جور ایمانی است؟ آیۀ قرآن 
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در اینجـا صریـح اسـت. اینجا دیگر حسـاب اسـتدلال‌های عقلی 

نیست که شبهه بردارد؛ باید این کارها را انجام بدهید، اگر مؤمنید. و یکی 

سولَ<1 اسـت. خـدا و پیامبـر را اطاعت کنید،  عُوا الَله وَالرَّ ط�ي
َ
از ایـن کارهـا، >ا

دنبال فرمان آنها راه بیفتید.

فرمانِ خدا چیست؟ هرچه هست، بدیهی است که خدا در مورد مالِ آدمی، 

در مـورد جـانِ آدمـی، در مـورد عمـر آدمی، در مورد روابط انسـان با سـایر 

انسـان‌ها، در مورد روابط انسـان با خدا، در مورد روابط انسـان با حیوانات 

و حتـی بـا گیاهان، تعهدها، مسـئولیت‌ها، تکلیف‌ها، وظیفه‌هایی معین 

کـرده اسـت. در این‌هـم اگـر خـدا را اطاعت کردیـد، می‌توانیـد بگویید ما 

مؤمنیم، واِلّ ایمان به‌صرف اینکه قلب انسـان و دل انسـان به یک قطبی 

وابسـته اسـت، اما شـعاع این وابستگی در عمل، در دست، در زبان، در پا 

و در اعضـا و جـوارح دیگر منعکس نیسـت، به درد نمی‌خـورد؛ بلکه اصلًا 

نـام ایمـان از نظر اسالم برای او صـدق نمی‌کند، این منطق قرآن اسـت. 

كُم< فی‌ما‌بین خود  �نِ �ي َ ا�تَ �ب صلِحوا ذ�
َ
وا الَله< پـس از خـدا پـروا کنید، >وَ ا �قُ

ا�تَّ
َ >�ف

هُ< خدا و رسولش را اطاعت کنید، >اِ�ن 
َ
عُوا الَله وَ رَسول ط�ي

َ
را اصلاح کنید، >وَ ا

< اگر شما مؤمنید. �نَ �ي مِ�ن م مُؤ� �تُ �ن
ُ

ك

خـب، بـه مناسـبت نـام مؤمـن در پایان ایـن آیه، آیـۀ بعد دربـارۀ صفات 

ا  �نَ اِذ� �ي �ذ
َّ
و�نَ ال مِ�ن مَا المُؤ�

مؤمنان و شـرایط ایمان، باز ادامۀ سـخن می‌دهد: >اِ�نَّ

�نَ  �ي �ذ
َّ
لو�نَ � ال

َ
وَكّ �تَ َ هِم �ي ِ

ّ  وَعَلىٰ رَ�ب
ً
ا ما�ن ادَ�تهُم ا�ي هُ ز� ا�تُ �ي

آ
هِم � �ي

َ
�ت عَل لِ�يَ ا �تُ ُهُم وَ اِذ� لو�ب

�ت �قُ
َ
ل كِرَ الُله وَ�جِ

ذ�ُ

1. سوره مبارکه آل‌عمران/ آیات 32، 132
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<1؛ برای 
ً
ا و�نَ حَ�قّ مِ�ن كَ هُمُ المُؤ� ول�ئِ

ُ
و�ن � ا �ق �فِ �ن ُ اهُم �ي �ن �ق لا�ةَ وَ مِمّا رَز�َ

َ
مو�نَ الصّ �ي �ق ُ �ي

مؤمنِ راسـتین، پنج خصلت در اینجا معین شـده. ممکن اسـت این پنج 

خصلت در گوینده و شـنونده نباشـد، اما اگر کسـی در راه ایجاد این پنج 

خصلـت در خـود، تلاشـی و فعالیتـی بکند، باز در راه ایمـان، در راه هدفِ 

ایمان و شایسـتۀ نامِ مؤمن هسـت. مؤمن راسـتین آن کسی‌ست که این 

پنج صفت در او باشد.

ا  < آن کسانی هستند که >اِذ� �نَ �ي �ذ
َّ
< منحصراً مؤمنان، >ال و�نَ مِ�ن مَا المُؤ�

اول؛ >اِ�نَّ

ُهُم< بـه بیـم آید دل‌هایشـان.  لو�ب
�ت �قُ

َ
ل كِرَ الُله< چـون یـاد شـود خـدا، >وَ�جِ

ذ�ُ

یعنـی چـه بـه بیم بیاید؟ ترسـیدن از خدا به چه معناسـت؟ آیا ترسـیدنِ 

یک گنه‌کار درمقابل قاضی است، یا نوع دیگر و لطیف‌تری است؟ ممکن 

اسـت کسـی بگوید من گناهی نکردم، از خدا هم نمی‌ترسم. بله، ترسیدن 

گنه‌کار درمقابل قاضی و دادستان، آن‌کسی‌که باید آدم را مجازات کند، آن 

نوع ترس با نداشتنِ گناه، البته منتفی است؛ تا چه کسی باشد که بتواند 

مطمئن باشد که گناهی ندارد.

اما یک نوع ترس دیگر هست که آن ناشی از معرفت است. انسان درمقابل 

اشیای بزرگ، ذوات عظیم، حقیقت‌های باشکوه، قهراً احساس دهشت2 و 

حیرت می‌کند. خاصیت وجودیِ انسان این است، ترکیب روحی و جسمی 

انسان این را ایجاب می‌کند؛ درمقابل هرچیزِ باعظمتی، هر انسانی حالت 

1. سوره مبارکه انفال/ آیات 2 تا 4

2. )د‌ه‌ش( سرگشتگی، ترس



70 ۀ سجلج  ان )ــایمـاا�

ایمـان


دهشـتی را در خـود احسـاس می‌کنـد. این حالت دهشـت، نه از 

بـاب ایـن اسـت کـه از او می‌ترسـد، ممکن اسـت او هیچ ترسـی نداشـته 

باشد، به‌این‌معنا که تعرّضی1 بکند، ترس ناشی از گناه نیست اینجا؛ بلکه 

این دهشـت و بیمناکی، ناشـی از احسـاس عظمت او و احسـاس حقارتِ 

خویشـتن درمقابل اوسـت. این‌چنین ترسی از خدا جا دارد، مطلوب است، 

لازم اسـت، مفیـد اسـت. آن‌کسـی‌که درمقابل پـروردگار، خـود را کوچک و 

ناقـص و حقیـر می‌بینـد و خـدا را به‌تمـام شـئون امـور خویش مسـلط و 

مهیمن و مسیطر2 مشاهده می‌کند، این‌چنین انسانی سعی می‌کند جز از 

آن خطِ سیر مستقیمی که خدای عالم برای او معین کرده، از راه دیگری 

سـیر نکنـد، حرکـت نکند. ایـن بزرگ‌ترین ضامن اجرایی عمـل و حرکت و 

تلاش است در یک انسان مسلمان و در یک جامعۀ مُسلِم.

اینی‌که می‌بینید امیرالمؤمنین در نیمه‌های شب، در شب‌های ماه رمضان، 

به خود می‌پیچد و اشک می‌ریزد؛ اینی‌که می‌بینید امام سجاد گاهی صیحه 

می‌زند؛ اینی‌که می‌بینید رسول‌الله، با همۀ جلالت و عظمتش، وقتی دهۀ 

سـوم ماه رمضان می‌آید، می‌گوید رختخوابِ مرا جمع کنید، بسـتری برای 

خود نمی‌گسـتراند؛ یعنی شـب‌ها دیگر وقت خواب نیسـت، وقت عبادت 

اسـت، وقـت تضرّع اسـت، وقـت خضوع اسـت درمقابل پـروردگار؛ اینها را 

1. )ع‌ر‌ض( دست درازی‌کردن

2. )م‌ه‌م( ایمن‌کننده، نگهبان، )س‌ط‌ر( حافظ و نگهبان، این کلمه با توجه به قواعد زبان 

عربی مصیطر هم نوشته می‌شود.
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گمان مکن کارهای تصنعی است که انجام می‌گیرد. چقدر ناقص 

و ناآگاه است آن‌کسی‌که بگوید امام در دعای ابوحمزه می‌خواهد به مردم 

چیـز یـاد بدهـد و خودش را نمی‌گوید. چقدر نـاوارد و بی‌اطلاع از روح دعا 

و از کیفیت مناجات بندگانِ صالح با خداسـت، آن‌کسـی‌که خیال می‌کند 

آن گریـه و نالـه و اشـکِ امام علیه‌السالم برای آموزش‌دادن اسـت. یعنی 

تصنعی گریه کرده‌اند تا تو و من یاد بگیریم؟ اشتباه است این. واقعاً اشک 

ریخته‌اند، چرا اشک ریخته‌اند؟ برای خاطر اینکه معرفتشان نسبت به خدا 

بیشتر است. در وجود مقدس پروردگار، عظمتی می‌بیند امیرالمؤمنین، که 

چشم‌های نزدیک‌بینِ من و شما نمی‌تواند این عظمت را ببیند. تو بزرگی 

و در آیینۀ کوچک ننمایی.1 این آیینۀ کوچک روح ما نمی‌تواند آن عظمت 

عجیـب را در خـود منعکـس کند، امـا آیینـۀ روح امیرالمؤمنین چطور؟ او 

می‌توانـد، او ایـن عظمـت را می‌فهمد، می‌گیـرد، درک می‌کند و به همین 

دلیل است که آن‌جور به خود می‌پیچد و اشک می‌ریزد.

وقتی‌کـه یـاد خـدا بـه میان بیایـد، آن حالـت هیبت، آن حالت خشـیت، 

آن احسـاس تـرس و بیـم، آن حالـت رعبی که ناشـی از احسـاس حقارتِ 

كِرَ 
ا ذ�ُ خـود درمقابـل عظمت خداسـت، بـر دل مؤمن مسـلط می‌شـود، >اِذ�

ُهُم<. خـدا بـرای انسـان از صـورت بازیچه بیـرون می‌آید، نام  لو�ب
�ت �قُ

َ
ل الُله وَ�جِ

خـدا از صـورت یـک ذکـر اعتیادگونه خارج می‌شـود. در مجلـس یک نفر 

1. تو بزرگی و در آیینۀ کوچک ننمایی / نازم آن سـر که چو گیسـوی تو در پای تو ریزد 

)شهریار(
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که می‌نشـیند؛ یا‌الله، به‌عنوان یک جملۀ احترام‌آمیز؛ خمیازه که 

آدم می‌کشـد، آخـرش لا‌إلـه‌الا‌الله، بـا خسـتگی؛ از این حالت‌ها که نشـانۀ 

بی‌اعتنایـی و بی‌ادراکـی و عـدم حساسـیت روان انسـان درمقابل یاد خدا 

و نام خدا و عظمت خداسـت، از این صورت‌ها دیگر خارج می‌شـود قلب 

یک انسـان خداشـناس و عظمت‌بین، کسی که ادراک می‌کند و احساس 

ُهُم<  لو�ب
�ت �قُ

َ
ل كِرَ الُله وَ�جِ

ا ذ�ُ �نَ اِذ� �ي �ذ
َّ
و�نَ ال مِ�ن مَا المُؤ�

می‌کنـد عظمت پروردگار را. >اِ�نَّ

مؤمنان آن کسـانی هسـتند که چون خدا یاد شـود، قلب آنها به وَجَلْ، به 

تـرس و بیـم و رعـب، به احسـاس عظمت در پـروردگار و حقارت در خود، 

قلب آنها از این احساس پُر می‌شود، این یک.

<. نشـانۀ دیگـر مؤمـن این اسـت که وقتی 
ً
ا ما�ن ادَ�تهُم ا�ي هُ ز� ا�تُ �ي

آ
هِم � �ي

َ
�ت عَل لِ�يَ ا �تُ >وَ اِذ�

آیات خدا بر آنان فروخوانده می‌شود، یا خودشان می‌خوانند یا کس دیگری 

ادَ�تهُم  بـرای آنهـا این آیـات را فرومی‌خواند، ایمانشـان افـزون می‌گـردد، >ز�

<. ایـن ایمـان ماننـد بـذری در دل او، در روح او رُشـد می‌کند، بزرگ 
ً
ا ما�ن ا�ی

می‌شـود، مانند گیاهی بالا می‌آید، مانند درختی سـاقه و ریشـه‌اش ستبر1 

می‌شـود، آن‌چنانی‌کـه امکان ریشـه‌کن کـردن آن از میان مـی‌رود. ایمان 

به‌صـورت یـک آب راکـد، در وجود یـک مؤمن، معنی ندارد. آن‌کسـانی‌که 

یـک کلمـه‌ای را در کودکـی فراگرفته‌انـد، بر اثر شـکِ دوران بلوغ، آن یک 

کلمه از آن صلابت و از آن عظمت در روح اینها افتاد، کوچک شد، ناقص 

شـد، ناچیـز شـد، یک نیمه‌ایمانـی، یـک نیمه‌حقیقتی در روحشـان باقی 

1. ضخیم، محکم و استوار
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مانـد، آن‌هـم بـر اثـر پیش آمـدنِ جریانـات و حـوادث گوناگون، 

مدام کاسـته شـد و کاسته شد؛ یک‌چنین ایمانی یک روزی هم از انسان 

به‌آسـانی گرفته می‌شـود. ایمان مُستودَع، ایمان عاریت، مؤمن این‌جوری 

نیسـت. مؤمـن راسـتین، آن مؤمنی اسـت کـه اگر یک کلمـه از حقایق و 

معارف دینی و الهی در دل اوست، آن یک کلمه را با تدبر، با دقت‌نظر، با 

اندیشـیدن، با هرچه نسـبت به آن یک کلمه مساعد،1 ایمان خود را زیادتر 

کردن، این ایمان را از زایل شدن نجات بدهد. مؤمن واقعی این است.

از این آیه و از این جمله استفاده می‌کنیم که با تلاوت قرآن، ایمانِ انسان 

مؤمن باید زیاد بشود. و از این جمله اتخاذ سند می‌کنیم، دقت کنید از این 

کلامِ خدا اتخاذ سـند می‌کنیم و به آن‌کسـانی‌که می‌گویند قرآن را ترجمه 

نکنید، معنا نکنید، تفسـیر نکنید که عقل ما نمی‌رسـد، به آنها می‌گوییم 

اگر ما قرآن را نمی‌توانستیم بفهمیم، چگونه ایمان ما با خواندن قرآن زیاد 

می‌شـود؟ پس پیداسـت، قرآن کتاب رمز نیست. قرآن کتابی است که باید 

آن را خواند به‌قصد فهمیدن، و فهمید به‌قصد افزون‌شدن و نیرومندتر‌شدن 

<. این شرط دوم، خصلت دوم.
ً
ا ما�ن ادَ�تهُم ا�ي هُ ز� ا�تُ �ي

آ
هِم � �ي

َ
�ت عَل لِ�يَ ا �تُ ایمان، >وَ اِذ�

<، نشانۀ دیگر مؤمنین این است که بر پروردگار  لو�نَ
َ
وَكّ �تَ َ هِم �ي ِ

ّ دنبالۀ آیه >وَ عَلىٰ رَ�ب

خود توکل و اتکاء می‌کنند. یعنی چه توکل می‌کنند؟ یعنی دست را روی 

دست می‌گذارند، می‌گویند خدا خودش درست کند؟ نه، معنای توکل این 

نیست. آن‌کسی‌که دست روی دست می‌گذارد درمقابل تکلیف‌ها و تعهدها 

1. )س‌ع‌د( کمک‌دهنده، موافق
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و مسئولیت‌ها، به‌جای اینکه نیروی خود را مسئول بداند، معجزۀ 

خدایـی را مسـئول فـرض می‌کند؛ این‌چنین آدمی بایـد بداند که قرآن این 

عمل را رد کرده است، به‌صورت مشت محکمی بر دهان بنی‌اسرائیل که به 

<1 تو و پروردگارت بروید،  اعِدو�نَ ا �ق ا هاهُ�ن
لا اِ�نّ ا�تِ �ق

كَ �فَ �ن�تَ وَ رَ�بُّ
َ
هَ�ب ا اذ�

َ موسی گفتند: >�ف

 به تعبیر بنده  مشغول جنگ بشوید، با دشمن بستیزید، ما اینجا نشستیم ـ

کنار دیوار، زیر سایه ‌ وقتی فتح کردید، ما را هم خبر کنید تا بیاییم. این 

را قـرآن نفـی می‌کند. این روش، روشِ بنی‌اسـرائیلِ مطـرودِ ملعونِ دور از 

جادۀ انسانیتِ محروم از لذائذ دین و ایمان است، برای آنهاست، شایستۀ 

مُسـلِم نیسـت. پس توکل به‌این‌معنا نیسـت. این حرفی که در بین مردم 

 دارم می‌گویم تا همه بشـنوند و همه بفهمنـد ‌ اینی‌که رایجِ  رایـج شـده ـ

میان مردم است؛ می‌گویند: آقا، خدا خودش باید اصلاح بکند، از بندۀ خدا 

کاری برنمی‌آید؛ این غلط است. اگر از بندۀ خدا کاری برنمی‌آمد، اگر برای از 

بین بردن و ریشه‌کن کردن فساد، ارادۀ آدمی و نیروی آدمی به کار نمی‌آمد، 

خدا انبیا را بسیج نمی‌کرد. مردم را به پیروی از انبیا دعوت نمی‌کرد. انبیای 

الهی را با رسالت‌های سنگین به صحنۀ نبرد این جهان نمی‌فرستاد. اینی‌که 

می‌بینید خدا کسـانی را فرسـتاده، برای ریشه‌کن کردن فساد و آن‌کسان از 

جنس بشرند، پس بدانید که فساد بشری را بشر باید ریشه‌کن کند.

پـس تـوکل یعنـی چه؟ توکل یعنی در همه حـال، اتکاء و امیدت به خدا 

باشد. اگر درست موشکافی کنید، می‌بینید با این تعبیری که بنده عرض 

1. سوره مبارکه مائده/ آیه 24
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می‌کنم: در همه‌حال اتکاء و امیدت به خدا باشد؛ با این تعبیر، 

توکل از صورت یک چیز مخدر در می‌آید، به‌صورت یک عامل برانگیزاننده 

و عامل تحرک، جلوه‌گری می‌کند.

دیدید بعضی‌ها در دشواری‌های زندگی، در بحران‌ها، در آنجایی‌که از همۀ 

وسایل ظاهری دستشان کوتاه است، چه می‌کنند؟ دیدید؟ شنیدید؟ یکی 

از چند کار را انجام می‌دهند: یا تسـلیم دشـمن می‌شـود، می‌گوید وقتی 

کاری از من برنمی‌آید چه کنم؟ تسلیم دشمن، این یک. یا تسلیم مسیر 

عادی زندگی  می‌شـود، نمی‌رود درمقابل دشـمن به خاک بیفتد، اما عملًا 

راهـی و روالـی را در پیـش می‌گیـرد، حرکتی و تلاشـی را به‌جا‌می‌گذارد و 

فراموش می‌کند که تسلیم جریان عادی زندگی شده درحقیقت. این‌چنین 

آدمی هم اگرچه ظاهراً تسـلیم دشـمن نشـده، باطناً تسـلیم دشمن شده؛ 

این‌هم یک‌جور، یک حالتی که معمول مردم در یک‌چنین بحران‌هایی در 

پیش می‌گیرند. راه دیگر این اسـت که به زندگی خودشـان خاتمه بدهند. 

آن جنابی که وقتی به حکومت می‌رسد مثلًا، از اطراف گربه‌رقصانی‌های1 

قدرت‌هـای بین‌المللـی او را به سـتوه می‌آورند، هر‌وقتـی، هرروزی از یک 

گوشۀ مملکتش، یک سروصدایی علیهش درست می‌کنند، وقتی‌که ناچارِ 

ناچار می‌شـود، وقتی ذلّه می‌شـود، خسـته می‌شـود، بیچاره می‌شـود، به 

زندگی خودش خاتمه می‌دهد، انتحار2 می‌کند.

1. کنایه از عذرهای واهی آوردن، بهانه تراشیدن، امروز و فردا کردن.

2. )ن‌ح‌ر( خودکشی
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اینها راه‌هایی اسـت که یک انسـان بی‌خدا در بن‌بست‌ها برایش 

مطرح می‌شود. وقتی به بن‌بست رسیدی، وقتی به جایی رسیدی که به 

نظرت می‌آید اینجا تَهِ کوچه اسـت، راهی در بین نیسـت، بر روی مردم 

معمولی چند در باز می‌شود، درِ تسلیم، تسلیمِ دشمن شدن، درِ تسلیم، 

تسـلیمِ حوادث شـدن، تسـلیمِ جریانِ طبیعی زندگی شدن، درِ خودکشی 

و انتحـار، خـود را نابـود کـردن و راحـت شـدن و احیاناً پشـیمانی‌ها، اما 

برای انسـانِ باخدا درِ دیگری در بن‌بسـت‌ها باز می‌شـود که باز شـدن آن 

در، درهـای دیگـر را، درهـای شـرافت‌کُش را بـه روی او می‌بنـدد. آن در، 

چه دری است؟ درِ توکل به خدا. می‌گوید اینجا بن‌بست است. می‌گوید 

خدایی که من می‌شناسـم بن‌بسـت را هم می‌شـکافد. بن‌بست چیست؟ 

ازنظر خدا بن‌بسـت نداریم ما. همۀ بن‌بسـت‌ها با دست قدرت خدا بُن‌باز 

است! راه دارد.

بن‌بسـت از جنـگ اُحـد بالاتر؟ لشـکر معدود اسالم در حین سـرگرمیِ به 

جمع‌آوری غنیمت، ناگهان از دو طرف مورد هجوم قرار می‌گیرد، به‌خاطر 

غفلـت چندتـا سـرباز. یک عده از جلـو حمله می‌کنند، یک عده از پشـت. 

اینها هم شمشـیرها را گذاشـته‌اند، از اسـب‌ها پیاده شـده‌اند، اسلحه‌ها را 

زمیـن گذاشـته‌اند؛ ناگهـان می‌بیننـد دو گـروه دارند به اینهـا از دو طرف، 

مسـلّح، وحشـی، عصبانی، خشـمگین، حمله می‌کنند. خب پیداسـت که 

یک لشکر بی‌سلاح و بی‌جهاز،1 در یک‌چنین مواقعی چه می‌کند؟ فرار. در 

1. ساز و برگ، اسباب و وسایل
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رفتند. شـیطان از حنجرۀ شـیطان‌صفت‌ها اعالم کرد که پیغمبر 

هم از بین رفته. خیلی روشن است، شیطان همیشه از این کارها می‌کند. 

از نقشه‌های خیلی روشن و از دست‌های رو شدۀ شیطان، یکی این است: 

زودتر از موعد، شکست جبهۀ الهی و رحمانی را اعلام بکند، که بله، شما 

شکسـت خوردید، پیغمبر از دنیا رفت. در این‌چنین بحرانی، در این‌چنین 

بن‌بسـتی، یـک مؤمـن متـوکل چه می‌کنـد؟ آقا، بن‌بسـت از ایـن بالاتر؟ 

راه‌های نجات به‌کلی بسـته، اسـلحه‌ها روی زمین افتاده، دشـمن مجهّز، 

مسـلط، مسـیطر، آنچه اینجا به داد انسان می‌رسد، آن دریچه‌ای است که 

خداپرستان فقط دارند؛ اتکای به خدا. چه بن‌بستی؟ بن‌بست کدام است؟ 

پیغمبر از دنیا رفته باشـد، خدای پیغمبر که از بین نرفته اسـت. تکلیف 

که از بین نرفته. آدمِ با توکل در اینجا مثل چه کسی عمل می‌کند؟ مثل 

امیرالمؤمنیـن علی‌بن‌ابی‌طالـب، مثـل ابودجّانه،1 مثل دوتا، سـه‌تا سـرباز 

دیگر، اینها آدم‌های با توکل بودند. بی‌توکل‌ها چه کسـانی بودند؟ آنهایی 

کـه از احـد تـا مدینه، پشـت سرشـان را هم نـگاه نکردند، دویدنـد تا خودِ 

دروازه‌های شهر. حالا دیدید توکل یعنی چه.

آن‌کسـی‌که توکل را دسـت بر روی دست گذاشـتن، به امید آیندۀ مجهول 

1. سَمّاک‌بن‌خَرَشه، معروف به ابودجّانه، از بزرگان صحابه است که پس از رحلت پیامبر، 

در سـال یازدهـم هجـری در جنـگ یمامـه به شـهادت رسـید. رشـادت و فـداکاری او در 

جنـگ احـد تـا آن حـد بود کـه آیۀ چهارم سـورۀ مبارکۀ صف در مقـام او و بزرگانی چون 

امیرالمؤمنین و حضرت حمزه نازل شد. در روایتی، امام صادق ایشان را جزو فرماندهان 

سپاه حضرت مهدی ذکر کرده‌اند که پس از ظهور حضرت، رجعت می‌کند.
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بی‌تلاش نشستن، ایمان خود را از نیروی خود سلب کردن، معنا 

می‌کند؛ آن‌کسـی‌که توکل را به‌معنای خط نسـخی1 بر روی ارادۀ انسـان و 

قـدرت او وانمـود می‌کنـد؛ این‌چنین آدمـی یا توکل را نمی‌فهمد، اسالم 

سَـرَش نمی‌شـود، تـوکل را درک نمی‌کنـد، یا نه؛ می‌فهمد، شَـرَف سَـرَش 

نمی‌شـود، می‌خواهـد عوضـی معنا کنـد، تا مـردم بی‌توکل بـار بیایند، تا 

<. به  لو�نَ
وَکَّ �تَ َ هِم �ی ِ

ّ مردم عوضی بار بیایند. معنای توکل این اسـت، >وَ عَلی رَ�ب

نظـر مـن دو بـالِ نیرومنـد بـرای پرواز انسـان در تلاش‌هـای زندگی، یکی 

صبر است، یکی توکل. هر امتی که این دو بال را داشته باشد، از تیررس 

دشـمن‌های خاکـی به‌کلـی دور خواهد شـد؛ بال صبر و بال تـوکل، >وَ عَلی 

<. این سه‌تا علامت برای مؤمن. )ارزش ایمان؛ ایمان چگونه  لو�نَ
وَکَّ �تَ َ هِم �ی ِ

ّ رَ�ب

چیزی‌ست؟ خصوصیاتی دربارۀ ایمان؛ اینها مباحث خیلی لازمی است که 

بایـد ان‌شـاء‌الله اگر خـدا توفیق داد، فردا فراهم کنـم، باز بدهیم پلی‌کپی 

کنند و بیاورند در اختیار آقایان بگذارند، آیات قرآنی‌اش را هم پیدا کنند، 

برایتان تلاوت کنند. فعلًا آنی که امروز در مورد ایمان مطرح است همین 

نشانه‌ها و تعهدهای ایمان است.(

< آنها که به‌پا می‌دارند  لا�ةَ
َ

مو�نَ الصّ �ي �ق ُ �نَ �ي �ي �ذ
َّ
<؛ چهارم، >ال لو�نَ

َ
وَکّ �تَ َ هِم �ی ِ

ّ سوم، >وَعَلی رَ�ب

نمـاز را. آقایـان، توجـه کنید، یک فرقی‌سـت بیـن تعبیر الّذیـنَ یُصَلّونَ و 

<. یُصَلّون، یعنی نماز می‌گزارند. اگر فقط نمازگزاردن  لا�ةَ
َ

مو�نَ الصّ �ي �ق ُ �نَ �ي �ي �ذ
َّ
>ال

مطـرح بـود، فقـط این دولّ راسـت شـدن مطرح بـود، اینجـا لازم نبود که 

1. )ن‌س‌خ( باطل کردن چیزی
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< بگویند، دو کلمه بیاورند، طول و تفسیر بدهند،  لا�ةَ
َ

مو�نَ الصّ �ي �ق ُ >�ي

می‌توانسـتند بگوینـد یُصَلّـون، اَلَّذین یُصَلّونَ، آنهایی کـه نماز می‌خوانند. 

< به‌پـا می‌دارند نماز را، غیـر از نماز خواندن  لا�ةَ
َ

مو�نَ الصّ �ي �ق ُ پیداسـت کـه >�ي

اسـت، یک چیز دیگری اسـت، یک حقیقت برتر و بالاتری اسـت. به نظر 

شما این حقیقت چیست؟ به‌پا داشتن نماز یعنی چه؟

چندجور می‌شود احتمال داد، ممکن است همۀ این احتمالات هم درست 

باشـد. یکـی اینکـه بگوییـم اقامـۀ نمـاز، به‌پا داشـتن نماز، یعنـی نماز را 

مو�نَ  �ي �ق ُ به‌صورت کامل، به‌صورت همه‌جانبه، به‌صورت تمام به‌جا آوردن، >�ي

<. و اقامـه در زبـان عـرب، در اصطلاحـات عربـی، اتفاقـاً بـه همین  لا�ةَ
َ

الصّ

هَكَ  م وَج� �قِ
َ
ا

َ معانی هم هست. یعنی کار را به‌صورت کامل انجام دادن، >�ف

<1 همۀ صورت را، همۀ وجود را به‌سوی دین برگردان، به‌صورت 
ً
ا �ف �ي �نِ حَ�ن لِلدّ�ي

کامل. یک احتمال این. و واقعش هم همین اسـت که اگر کسـی نماز را 

اقامۀ به‌این‌معنا بکند، یعنی به‌صورت کامل انجام بدهد، با ارکان صحیح، 

بـا توجـه بـه آموزش‌ها و الهام‌های نماز، )که من در آن مسـجد2 طی چند 

هفته دربارۀ نماز یک بحث‌های نسـبتاً مبسـوطی انجام دادم.( اگر کسـی 

این‌جور نماز بخواند، جداً فلاح و رستگاری در انتظار اوست.

آدمی که نمازِ خوب می‌خواند، همۀ مشکلات برایش آسان است. شنیدید 

که بعضی از بزرگان دین، در هنگام توجه شداید و مصیبت‌ها، دو رکعت 

1. سوره مبارکه روم/ آیه 30
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نمـاز می‌خواندند؟ شـنیدید که رسـول خدا در هنـگام بحران‌ها و 

رِحنا یا بَلال« بَلال ما را آسوده کن، 
َ
شدت‌ها رو می‌کرد به بلال و می‌گفت: »ا

برِد یا بَلال« خنک کن دل ما را ای بَلال؛ یعنی اذان بگو.1 
َ
برِد ا

َ
برو اذان بگو. »ا

واقعاً اگر کسی اقامۀ نماز بکند، با توجه، با خضوع، با خشوع، با حال، با 

ادراکِ آنچه دارد انجام می‌دهد و آنچه می‌گوید، و به‌قصد نتیجه‌گیریِ از 

نماز، هرکسی نماز بخواند، اقامۀ نماز به‌این‌معنا بکند، تحقیقاً آنچه را که 

به مؤمنین وعده داده شده است، برای او وجود خواهد داشت.

< نماز را  لا�ةَ
َ

مو�نَ الصّ �ی �ق ُ �نَ �ی �ی �ذ
َّ
ل
َ
این یک احتمال، احتمال دیگر این است که >ا

به‌پـا می‌دارنـد، یعنی در جامعه به‌پـا می‌دارند، جامعه را جامعۀ نمازخوان 

می‌کننـد. بعضی‌هـا دلشـان خوش اسـت کـه خودشـان نمـاز می‌خوانند، 

به‌جـای هفـده رکعت در شـبانه‌روز، پنجاه‌ویـک رکعت می‌خواننـد، غیر از 

نمازهـای مسـتحبی دیگر. اگـر بگویند، بابا، مردم گروه‌گـروه از دین دارند 

رو برمی‌گرداننـد، غمشـان نیسـت. گفت: آن گلیمِ خویـش به در می‌برد ز 

مـوج.2 می‌گویـد آقا، ما گلیم خودمان را در ببریم خیلی کار اسـت، خیلی 

هنر است، به دیگران نمی‌رسیم، بعضی این‌جوری‌اند. آن عملی که نشانۀ 

ایمان اسـت، این عمل نیسـت. هرکسـی نمـازِ خوب بخوانـد، اما خودش 

بخواند، به دیگران کاری نداشته باشد، این درست نیست. درست نیست، 

یعنی کامل نیست؛ کامل.

1. حدیث شماره 35

2. سعدی
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نشـانۀ ایمـان چیسـت‌؟ اقامـۀ صالة، نمـاز را در جامعـه به‌پـا 

داشـتن، همـگان را نمازخـوان کردن، نه به‌معنـای اینکه یک عبادت همه 

انجـام بدهنـد، )دلم می‌خواهد که ذهنتـان را از قالب الفاظ، خارج ببرید، 

وسیع‌تر فکر کنید. من هم همان‌جور فکر می‌کنم. الفاظ، کوچک و نارسا 

و قاصرنـد.( نه‌اینکـه فلانـی نمازخـوان نیسـت، نمازخوانـش کنیم؛ یعنی 

جامعۀ نمازخوان، یعنی جامعه‌ای که دائماً به یاد خدا و در راه خداست. 

<1 جز خدا کسـی را عبادت  �نُ ع�ي س�تَ
اكَ �نَ دُ وَ اِ�يّ ع�بُ

اكَ �نَ جامعه‌ای که می‌گوید >اِ�يّ

و عبودیـت نمی‌کنـد و جـز بـه خـدا بـه هیچ‌کـس دیگـر اتکاء و از کسـی 

اسـتعانت نمی‌جویـد. جامعـۀ نمازخوان یعنـی آن جامعه‌ای که هر روز از 

هِم< و از دنباله‌روان فسـاد، یعنی از  �ی
َ
و�بٌ عَل ض�غ� سـردمداران فسـاد، یعنی >مَ

< تبرّی2 می‌جوید. نماز اینهاست. �ن �ی
ّ
ل

ٓ
ا >�ض

اگر کسـی سـعی کند انسـان‌های دیگـر را نمازخوان کنـد به‌این‌معنا، این 

درحقیقت تلاشـی و کوششـی در راه عبودیت مطلق حق، در راه ریشـه‌کن 

کـردن فسـاد، در راه از بیـن بردن من و مـا، در راه ایجاد وحدت اجتماعی 

و انسـانی میان آحاد امت مسـلمان و آحاد بشـریت، تلاشـی در این راه‌ها 

انجـام داده، اقامـۀ صالة یعنـی ایـن. یعنـی شـما کاری بکنیـد که همۀ 

دُ وَ  ع�بُ
اكَ �نَ مـردم، در هـر روزی، پنـج نوبت و هر نوبتی چند بار بگویند >اِ�يّ

<. خدا! فقط درمقابل تو گردن عبودیت و پشت عبودیت خم  �نُ ع�ي س�تَ
اكَ �نَ اِ�يّ

1. سوره مبارکه حمد/ آیه 5

2. )ب‌ر‌ء( دوری و بیزاری جستن
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می‌کنیـم، نـه درمقابلِ غیـر تو. هر روزی پنج نوبـت و هر نوبتی 

< یعنی از سردمداران فساد و از  �ن �ی
ّ
ل

ٓ
ا هِم< و از >�ض �ی

َ
و�بِ عَل ض�غ� چند مرتبه از >مَ

دنبالـه‌روان آنـان تبرّی بجوید، بیزاری بجوید، یک‌چنین جامعه‌ای درسـت 

کند. امکان دارد اقامۀ صلاة به‌این‌معنا هم باشد.

< نشـانۀ دیگـر مؤمنـان چیسـت؟ ایـن اسـت که از  و�نَ �ق �فِ �ن ُ اهُم �ي �ن �ق >وَ مِمّا رَز�َ

آنچـه بـه آنـان روزی کرده‌ایـم، انفـاق می‌کننـد. انفاق یعنی چـه؟ )دیروز 

معنـای انفـاق را اشـارتاً گفتـم. تـا حـالا هم شـاید ده مرتبه به مناسـبت 

بحث‌هـای گوناگـون انفـاق را بیـان کرده‌ام، این دفعه هـم، دفعۀ یازدهم 

باشـد.( انفـاق یعنی پُرکـردن خلأها و نیازهـا. آن خرج‌کردنی که خلئی را 

پـر کنـد، نیـازی را برآورده کنـد، این را می‌گویند انفاق. دیوار این مسـجد 

رنگِ روغن‌کرده دارد، اگر چنانچه شـما آمدی، پولی دادی، رویَش مجدداً 

رنگ و روغن کردید، انفاق نیسـت. چرا؟ چون احتیاجی نبود به این کار، 

رنـگ و روغـن بـود اینجا. یا اگر رنگ و روغن نبود، اما جایی بود که رنگ 

و روغـن احتیاجـی نداشـت، روی زمین‌هـای خاکی مسـجد امام حسـن، 

آمدید مبالغی رنگ و روغن پاشیدید، گفتید من خرج کردم برای مسجد 

امام حسـن، چندیـن جعبـه قوطـی رنگ و روغـن بردیم مسـجد، مصرف 

کردیـم. چـه کار کردیـد آقـا؟ روی کلوخ‌ها و روی خاک‌هـا و روی گِل‌ها، 

تمام رنگ و روغن کردیم. بله این خرج هسـت، اما انفاق نیسـت. انفاق 

عبـارت اسـت از آنکـه خلئی و نیازی باشـد در متن جامعـه، تو آن خلأ و 

نیـاز را پر کنی؛ انفاق یعنی این.
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<، یعنـی چـه؟ یعنـی مؤمنیـن آن کسـانی  و�نَ �ق �فِ �ن ُ اهُم �ي �ن �ق >وَ مِمّا رَز�َ

هسـتند که از آنچه ما به آنان روزی کرده‌ایم، اسـمِ مال در آن نیسـت؛ از 

پول‌هایی که به آنها دادیم؟ نه؛ فرق نمی‌کند، از پولی که دادیم، از عمری 

کـه دادیـم، از فرزنـدی کـه دادیم، از آبرویی که دادیم، از توان جسـمی‌ای 

که دادیم، از زبانی که دادیم، از فکر و مغزی که دادیم، از همۀ امکاناتی 

اهُم< از هـر آنچـه ما به آنهـا روزی داده‌ایم، چه  �ن �ق کـه دادیـم، فرمـود >ما رَز�َ

<. انفـاق می‌کنند. یعنـی به‌جا خرج می‌کننـد، نه هر  و�نَ �ق �فِ �ن ُ می‌کننـد؟ >�ی

خرج‌کردنی. یکی از نشانه‌های مؤمن است.

‌ای بـرادرِ مؤمنْ‌نـامِ مؤمن‌نمـا، ای بـرادری که اگر بگویند مؤمن، خوشـت 

می‌آیـد، اگـر اندک تزلزل و تردیدی کسـی در ایمانت بـورزد، بَدَت می‌آید، 

ممکـن هـم هسـت بگویـی کـه چـه فایـده‌ای دارد کـه ماهـا را بی‌دین و 

بی‌ایمـان قلمـداد می‌کنیـد در صحبت‌هایتـان؛ ای برادر مؤمنْ‌نـام، انفاق 

می‌کنی؟ نمی‌گویم خرج می‌کنی یا نه؛ بله، خیلی خرج می‌کنی. چقدر در 

ایـن روزهـای ماه رمضان پول می‌دهی، غذای لذیذ می‌پزی، سـفرۀ رنگین 

می‌گسـتری و سـیرها را دعوت می‌کنی، چقدر خرج می‌کنی، اما آیا انفاق 

هم می‌کنی؟‌

ای گویندۀ عزیز، چقدر حرف می‌زنی، چقدر نفس می‌زنی، چقدر از سـینه 

و از ریه و از وجود خود، از جسم و اعصاب خود مایه می‌گذاری، چقدر از 

نیروی بیانت خرج می‌کنی، اما آیا از این نیرو انفاق هم می‌کنی؟ پُرگفتن 

هنـر نیسـت، گفتـن آنچه مـورد نیاز اسـت، هنر اسـت. آن انفاق نیسـت، 
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این انفاق اسـت. ای کسـانی که از آبروهایتان، از حیثیت‌هایتان 

خرج می‌کنید؛ به یک نفر نامه می‌نویسـید، یکی را برای کاری می‌بینید، 

می‌بینید تا فلان عمل انجام بگیرد، فلان شغل به فلانی داده بشود، فلان 

احترامِ شایان از فلان‌کس به‌جا بیاید، دارید حیثیت‌تان را خرج می‌کنید، 

اما انفاق چطور؟ انفاق هم می‌کنید؟ ای کسانی که پول خرج می‌کنید در 

 بله، گاهی هم انسـان با  جاهـای مختلـف، بـا نام دین و با نام غیرِ دین ـ

نام دین پول خرج می‌کند، در‌حالی‌که انفاق نکرده اسـت ‌ وحشـت نکنید 

از این سخن که واقعیتی است و چه واقعیت تلخی! چقدر پول‌هایی که 

به نام دین مصرف می‌شـود، خرج می‌شـود، اما انفاق نیسـت اینها، چون 

خلئی را پر نمی‌کند، چون دردی را به درمان نمی‌رسـاند، چون نیازی را از 

ایـن جامعۀ مسـتمند برطـرف نمی‌کند. آنچه که مایۀ مؤمن بودن اسـت، 

<. بعد  و�نَ �ق �فِ �ن ُ اهُم �ي �ن �ق آنچه شرط و نشانۀ ایمان است، انفاق است، >وَ مِمّا رَز�َ

از ایـن اگر خواسـتید وقت صرف کنید، اگر خواسـتید آبـرو مایه بگذارید، 

اگـر خواسـتید پـول خـرج بکنید، خوب فکـر کنید، ببینید آیا بـا این مایه 

گذاشتن، دارید انفاق می‌کنید یا خرج بیهوده می‌کنید.

هِم<  ِ
ّ دَ رَ�ب ا�تٌ عِ�ن هُم دَرَ�ج

َ
< اینانند مؤمنان راسـتین، >ل

ً
ا و�نَ حَ�قّ مِ�ن كَ هُمُ المُؤ� ول�ئِ

ُ
>ا

هِم< در  ِ
ّ دَ رَ�ب  درجـات، رتبه‌هـا، مرتبه‌هـا ‌ >عِ�ن بـرای آنـان اسـت رتبه‌هایـی ـ

< غفـران هـم از آنِ اینهاسـت. همـان مغفرتی  رَ�ةٌ �فِ نـزد پروردگارشـان، >وَ مَغ�

کـه دیـروز معنا کـردم برایتان، امیدوارم کاملًا در ذهنتـان و یادتان مانده 

باشـد و بماند. اگر خدا بناسـت به کسی مغفرت بدهد، بناست جراحتی را 
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که از گناه در روح کسـی به‌وجود آمده، التیام ببخشـد؛ جراحت 

مٌ< و  �قٌ كَر�ي رَ�ةٌ وَ رِز� �فِ گنـاه این‌چنیـن افـرادی را التیام خواهـد بخشـید، >وَ مَغ�

روزی شـرافتمندانه، روزی کریمانـه، بی‌ذلت، بی‌عسـرت، بی‌سـرافکندگی. 

این چنین روزی‌ای خدا به اینها می‌دهد.

 نگو ما الحمدلله  هـر جـا جامعۀ مؤمنی پیدا کردید، یک فرد را نمی‌گویم ـ

یک لقمه نان را به دسـت می‌آوریم، راحت هم هسـتیم، غم هم نداریم، 

از کسـی هـم منـت نمی‌کشـیم. اگر درسـت لابـه‌لای کارش را نـگاه کنی، 

می‌بینی همه‌اش بدبختی و منت اسـت. همۀ آن‌کسانی‌که ننگ‌آمیزترین 

کارها را دارند، احسـاس نمی‌کنند که این عملی که دارند، ننگ‌آمیز اسـت 

و این یک لقمه نان، لقمۀ ننگ است ‌ یک جامعه را من دارم می‌گویم؛ 

یک جامعه آن وقتی لقمۀ نانش پاکیزه، شـرافتمندانه، توأم با سـربلندی 

و کرامـت اسـت، آن وقتـی عزیـز و شـرافتمندانه روزی می‌گیرد که مؤمن 

باشد و دارای این صفات. اگر اینجوری بود، همۀ آن شعارهایی که امروز 

احزاب سیاسی دنیا دارند در گوشه و کنار، پشت بلندگوها، به راست یا به 

دروغ مطرح می‌کنند در میان ملت‌های عالم، همۀ آن شعارها در جامعۀ 

ایمانـی محقق خواهد شـد. صلح، آزادی، رفـاه، راحتی، بدون جنگ، بدون 

خونریزی، با برادری، با صمیمیت، سطح فرهنگ عالی، سطح سواد عالی، 

سـطح روزی عالی و از این همه الفاظ و لفّاظی‌هایی که زیر بعضی معنا 

هسـت و  زیـر بعضی معنا نیسـت، مجموعاً در جامعـۀ ایمانی تحقق‌پذیر 

مٌ< و روزی کریمانه و بزرگوارانه. �قٌ كَر�ي است. >وَ رِز�



86 ۀ سجلج  ان )ــایمـاا�

ایمـان


)این چهار آیه‌ای که ما معنا کردیم. جناب آقای رضایی تلاوتگر 

عزیـز امـروز مـا هسـتند کـه الآن بلند شـوند تشـریف بیاورند اینجـا، این 

چند آیه را بخوانند؛ منتها چون روز جمعه اسـت و آقایان احتمالًا کاری، 

اشـتغالی، برنامـه‌ای نداریـد و می‌توانید بنشـینید، ممکن اسـت دو، سـه 

آیـۀ دیگـر خواهـش کنیم اضافه کننـد و بخوانند. دربارۀ ایمـان، پای این 

ورقه بنده یک چیزی نوشـته‌ام، این ورقۀ کپی‌شـده‌ای را که دست آقایان 

 خواهش می‌کنم توجه کنید، دارم حرف می‌زنم هنوز ‌ این ورقۀ  هست، ـ

پلی‌کپـی که دادیم خدمت دوسـتان، آن‌کسـانی‌که دارند، اینجا نوشـته‌ام 

زیرش، نوشـته‌ام دربارۀ ایمان به این مسـائل توجه بشـود، و چند مسـئله 

را ذکر کردیم، که دربارۀ این مسـائل باز من صحبت خواهم کرد، از قرآن، 

بحث قرآنی خواهم کرد مثل بحث امروز. دربارۀ همین مسائلی که اینجا 

نوشتیم، آگاهانه بودن ایمان، متعصبانه و مقلدانه نبودن. عرض کنم که 

حقایـق و آثـار ایمـان مثلًا، تعهـدات عملی ایمان از قبیـل آنچه که امروز 

خواندیم، دربارۀ اینها ان‌شـاءالله در یک روز دیگر خیال می‌کنم که دربارۀ 

ایمان و این مطالب و این بحث‌ها صحبت کنیم تا بعد برسیم ان‌شاءالله 

به مباحث دنبال ایمان.(





برای دریافت صوت جلسه 

روی این نشان بزنید.

جلسۀ 3

جلسۀ سوم

ایمان از روی آگاهی

شنبه 30 شــهریور 1353

4 رمضان‌المبــارک 1394



89 ۀ سجلج  آگاهی از روی ایمان�

ایمـان


با توجه به چند آیه‌ای که امروز ما تلاوت می‌کنیم و در آن ورقه نوشـته 

شـده اسـت، دو، سـه حقیقت دیگر در زمینۀ ایمان به‌دسـت می‌آید. اولًا 

ایمان یک خصلت برجستۀ پیامبران خدا و مؤمنان و دنباله‌روان آنهاست؛ 

ایمان داشتن، باور‌داشتنِ به رسالت خود. فرق میان رهبران الهی و رهبران 

سیاسـتمدار جهانـی در همین‌جاسـت. رهبـر الهی ماننـد راه‌روِ این راه، به 

آنچـه می‌گویـد، بـه گامی کـه برمی‌دارد، بـه راهی که می‌پیمایـد، با همۀ 

وجـودش صمیمانـه مؤمن اسـت. درحالی‌که سیاسـتمداران عالـم، احیاناً 

سخنان زیبایی و بیانات دلکش و شیوایی ممکن است داشته باشند، اما 

به آنچه می‌گویند، ایمان، یا ایمانِ به‌قدرِ لازم ندارند.

نقل کرده‌اند از رهبران یکی از بزرگ‌ترین کشورهای بلوک شرق1 با داعیه‌های 

1. اصطلاحی که به کشور کمونیستی شوروی و کشورهای متحد آن داده شده بود.

یلِ 
َّ
الل وَاختِلافِ  وَالاَرضِ  ماواتِ  السَّ خَلقِ  فی  اِنَّ 

ونَ  ر
ُ
یَذك ذینَ 

َّ
ال  � الاَلبابِ  لِاُولِی  آیاتٍ 

َ
ل هارِ  وَالنَّ

فی  ونَ  ر
َّ

وَیَتَفَك جُنوبِهِم  وَعَلىٰ  وَقُعودًا  قِیامًا  الَله 

ا 
ً
قتَ هٰذا باطِل

َ
نا ما خَل ماواتِ وَالاَرضِ رَبَّ خَلقِ السَّ

ل‌عمرا�ن
آ
ارکه � سور�ۀ م�ب سُبحانَكَ فَقِنا عَذابَ النّارِ ��
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الحادی‌شان و با فرهنگ و مکتبی که هر فکر غیرمادی را به‌شدت 

محکوم می‌کند، از اینها نقل کرده‌اند که پس از اسـتقلال هندوسـتان، برای 

اینکه دل میلیون‌ها تودۀ هندیِ تازه به استقلال رسیده را به‌دست بیاورند، 

در سـفری کـه بـه سـرزمین هندوسـتان انجام دادنـد، هندوهـا و هندی‌ها 

عموماً با کمال تعجب نگاه کردند، دیدند بر روی پیشانی رهبران این کشورِ 

کمونیستی نقش تیلاک هست. تیلاک یا تیلَک یکی از رهبران آزادی‌خواه 

هندوستان بود که روحانی بود. یکی از روحانیون بزرگ هندو بود که پیشوا 

و پیشـروِ انقلاب هندوسـتان در یک قطعه‌ای از زمان به شـمار می‌آمد. بد 

نیست این را به شما عرض کنم در حاشیۀ این حرف‌ها ـ که البته ارتباطی 

به مطلب مورد بحث من ندارد، اما دانستنش بد نیست ‌ نهضت هندوستان 

که از روز شکوفایی‌اش تا روز نتیجه‌گیری‌اش نود سال تمام طول کشیده؛ از 

اول تا آخر، رهبران اساسی‌اش روحانیون بودند. یا روحانیون مسلمان مثل 

مولانـا شـاه محمود دهلوی، مولانا محمودُ الحسـن،1 مولانـا ابوالکلام آزاد،2 

1. مولانا محمودُ الحسـن )1851-1920م( معروف به پدر هند )شـیخ‌الهند(، اولین دانشجوی 

مدرسۀ علمیۀ معروف دیوبندیِ هند و شاگرد مولانا احمد رشیدگنگویی که بعدها عهده‌دار 

مدیریت مدرسه شد. ایشان از رهبران مسلمانان هند در مبارزه با استعمار انگلستان بود که 

بارها به زندان و تبعید محکوم شد. او مبدع نظریۀ نهضت عدم همکاری با انگلیس بود.

2. ابوالـکلام محیی‌الدیـن احمـد )1888-1959م( متخلـص بـه آزاد، از علمـا و رهبران مبارز 

مسلمانان هند است. او فعالیت مبارزاتی خود را با انتشار هفته‌نامۀ الهلال آغاز کرد. در ادامه 

مدرسۀ دارالارشاد را تأسیس کرد. حکومت مدتی بعد مدرسه را تعطیل و او را به منطقه‌ای 

کوهستانی تبعید کرد. بعد از تبعید، در کنار گاندی در صف مبارزه با استعمار ایستاد. بعد 

از استقلال هند، مسئولیت وزارت آموزش و تحقیقات علمی هند را عهده‌دار شد. 



91 ۀ سجلج  آگاهی از روی ایمان�

ایمـان


مولانـا محمّدعلـی، مولانـا شـوکت‌علی،1 که مولانا یعنـی آیت‌الله، 

مولانا در تعبیر مسلمانان هند، یک چیزی معادل حضرت آیت‌اللهی است 

کـه مـا داریم، آیـت‌الله محمّدعلی، آیت‌الله شـوکت‌علی، آیـت‌الله ابوالکلام، 

آیت‌الله محمودُ الحسن، این آیت‌الله‌ها رهبران بزرگ نهضت هندوستانند از 

طرف مسـلمان‌ها؛ از طرف هندوها ماهاتما گاندی یک روحانی هندو، یک 

روحانی جِیْنی و وابسته به مکتب جِیْنیزم2 بود.

عـرض کنـم کـه تیلاک یک روحانـی هندو، با عظمتی بسـیار شـگفت‌آور 

بـود. خیلـی مـرد عجیبـی بوده ایـن تیلاک، کـه البته در اثنـای نهضت و 

قبل از اسـتنتاج نهضت مُرد، از دنیا رفت و ندید آزادی هندوسـتان را. اما 

سـی سـال، چهل سـال بعد از مرگ او، آن‌کسانی‌که او پروریده بود، شربت 

شـیرین و گـوارای آزادی را چشـیدند و نقشـی بـه نـام نقـش تیالک، بـه 

یادبود آن مرد آزادی‌خواهِ بزرگ، که روحانی بود، به جای ماند. این نقش، 

نقش روحانی اسـت، یک جنبۀ روحانیت و معنویت در آن هسـت، جنبۀ 

1. مولانـا شـوکت‌علی )1873-1938م( و مولانـا محمد‌علـی )1878-1931م( دو بـرادر از 

علمای شیعۀ هند بودند که در جریان جنگ جهانی اول، در حمایت از پادشاه امپراتوری 

عثمانـی، جریانـی بـه نام »نهضـت خلافت« به‌راه انداختنـد. آنها در ادامـۀ مبارزات خود، 

همـراه بـا گانـدی علیـه اسـتعمار انگلسـتان به‌پاخاسـتند و تالش فراوانی بـرای اتحاد 

مسلمانان و هندوها انجام دادند.

2. مکتبـی عرفانـی و قدیمی‌تـر از بودیسـم کـه پیروان آن متضمن پیمان‌هایی هسـتند 

ازجمله: تعهد بر عدم کشتن و آزردن جانوران، خودداری از گفتار و کرداری که منجر به 

خشم و دروغ شود، عدم دست‌درازی به اموال دیگران، حرام کردن لذات جنسی بر خود، 

ترک هرگونه دلبستگی اندک یا بسیار به اشیاء، اعم از جاندار یا بی‌جان.
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ماوراء‌الطبیعـه‌ای در ایـن هسـت؛ چـون خود تیالک یک نفری 

بـوده کـه دارای مقامـات روحانی بـوده ازنظـر هندوها. دیدند کـه رهبران 

مادی شوروی که حالا آمدند به هندوستان، برای جلب توجه عامۀ مردم، 

نقـش تیلاک روی پیشانی‌شـان رسـم کردنـد؛ یعنی ما هم بلـه، یعنی ما 

هم با شـما در این زمینه همفکریم، درحالی‌که ادعاهایشـان این سخن را 

تخطئه می‌کرد و مکتبشان تخطئه می‌کند.

شـأن یک عده رهبر سیاسـتمدارِ دور از مسئولیت‌های معنوی و ایمانی و 

الهی همین است. اما پیغمبران خدا نه، به آنچه گفته‌اند، با تمام وجودشان 

مؤمن بوده‌اند؛ به آنچه مردم را به آن دعوت کرده‌اند، خود پیش از همه، 

شتابان رسیده‌اند. معنی ندارد که من پای قُلۀ کوه بِلَمَم و بخوابم، عطشْ 

تمـام وجـود مـرا بپژمرد و بیَفسُـرد، بعد به شـما بگویم آقایـان، آن بالای 

کوه یک آب خوشگواری هست، بدوید، بروید، زود باشید، شتابان باشید، 

سارِعوا، سابِقوا؛ خود من از اینجا جُنب نخورم. حق دارند همه بگویند اگر 

راسـت می‌گفتی، اگر از وجود چشـمۀ گوارایی خبر می‌داشتی، خودت هم 

که از تشنگی داری می‌سوزی بیچاره! خودت حرکت می‌کردی؛ پس دروغ 

می‌گویـی، پـس معتقد نیسـتی به آنچـه می‌گویی. رهبـران الهی پیش از 

همه، همچون پیش‌آهنگان یک راه، پرچم به دسـت، گام در راه، اسـتوار، 

مشـغول حرکت بودند و می‌رفتند، از همه جلوتر خودشـان بودند. ابراهیم 

خلیل‌الرحمان می‌گوید اول‌کسـی که اسالم آورد و درمقابل تو، پروردگارا، 

رام شـد، خـودِ مـن بـودم بعد از من دیگـرِ مردم، دنبال من سـایر خلق‌الله 
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بودنـد. ایـن خاصیت رهبران الهی اسـت. رهبر الهی این‌جور باید 

باشد و این‌جور است. پیغمبر اکرم در مهم‌ترین و خطرناک‌ترین حادثه‌های 

صدر اسالم خودش بود. درسـت است که عبدالله مسعود1 کتک می‌خورد، 

درسـت اسـت که خَبّاب2 شکنجه می‌شـد، درست است که عمّار یاسر3 زیر 

شکنجه می‌افتاد، اما شکنجۀ خود پیغمبر از اینها کمتر نبود و بیشتر بود. 

1. ایشـان از اولیـن افرادی اسـت کـه به پیامبر ایمان آورد و بیـن ایمان‌آورندگان، اولین 

کسی است که در مکه و برای دعوت قریش به اسلام، آیات قرآن را تلاوت می‌کرد. پس 

از تحمل شکنجه‌های بسیار، به دستور پیامبر به حبشه هجرت کرد. در زمان خلیفه دوم، 

همراه با عمار یاسر، به عنوان آموزگار قرآن به کوفه فرستاده شد. به دلیل مخالفت‌هایش 

با حاکم کوفه در زمان عثمان، به مدینه آورده شـد.  عبدالله مسـعود سـرانجام در سـال 

سی‌و‌دو هجری بر اثر بیماری عارض از ضرب و شتم عمّال خلیفه از دنیا رفت.

2. خَبّاب‌بـن‌أرت، اهـل نبطیـه و از بردگانـی بـود کـه بـه نـدای پیامبـر لبیک گفـت و با 

وجـود شـکنجه‌های بسـیار، در کنـار ایشـان مانـد. در جنگ‌های صفین و نهـروان همراه 

امیرالمؤمنیـن بـود. حضـرت پـس از وفـات او، در کلامـی ـ حکمـت 42نهج‌البلاغه ـ در 

وصفش چنین فرمودند: »خدا خبّاب را رحمت کند که با رغبت اسلام آورد، برای اطاعت 

از فرمـان خـدا هجـرت کـرد، به مقـدار کفایتش قناعـت ورزید، از خداوند خشـنود بود، و 

زندگی‌اش را با جهاد سپری کرد.«

3. او به همراه پدرش یاسـر و مادرش سـمیه آیین اسالم را پذیرفتند. عمار درحالی‌که 

پدر و مادرش در زیر شکنجه جان باخته بودند، از پیامبر برائت جست تا در امان بماند. 

آن‌گاه ایـن آیـه نـازل شـد: »...مگـر آن‌کس کـه مجبور شـده و قلبش مطمئن بـه ایمان 

اسـت.« عمار پس از رحلت پیامبر در کنار امیرالمؤمنین باقی ماند. وی در زمان خلیفۀ 

دوم، مدتی فرماندار کوفه بود که با بدگویی عده‌ای، خلیفه او را خلع کرد. او نقشی مؤثر 

در تجهیز سـپاه حضرت در جنگ جمل و پاسـخ به شـبهات سپاهیان آن حضرت در نبرد 

صفین داشت. عمار در سن نود‌و‌یک سالگی، در نبرد صفین به شهادت رسید.
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وضع پیغمبر را اگر مقایسـه کنید با وضع این مسـلمانان پاکبازِ 

پیرامونش، می‌بینید که شدت عمل نسبت به خود رسول‌الله از آنها بیشتر 

و طاقت‌فرساتر بوده؛ پیش‌قدم، پیش‌گام.

ایمـان از جملـۀ خصوصیاتـی اسـت کـه در پیامبـرانِ خدا هسـت و اینجا 

ایمـان یعنـی باور، قبـول و پذیرشِ با تمام وجود، بـاور به آنچه می‌گوید. 

نشانۀ باور‌داشتن هم این است که خود، پیشاپیش دیگران در آن راه گام 

برمی‌دارد و حرکت می‌کند؛ لذا آیۀ قرآن به ما این‌جور می‌آموزد، می‌فرماید: 

هِ<1 ایمان آورده است پیامبر به آنچه نازل شده  ِ
هِي مِ�ن رَ�بّ �

َ
لَ اِل ِ ز�

�ن
ُ
ما ا سولُ �بِ مَ�نَ الرَّ

آ
�<

< مؤمنان و گرویدگان به او، آن  و�نَ مِ�ن است به‌سوی او از پروردگارش، >وَ المُؤ�

افراد برجسته‌ای که پیرامون او را گرفتند و بلندگوهای دعوت او شدند نیز 

الِله< همگی یا هریک، ایمان آوردند به خدا، خدا را قبول  مَ�نَ �بِ
آ
لٌّ � چنینند، >كُ

هِ< و کتاب‌های  �بِ
هِ< و فرشتگان خدا >وَ كُ�تُ �تِ

َ
ك کردند، باورشان آمد، >وَ مَلا�ئِ

آسـمانی از آغـاز تـا انجـام یکسـره، >وَ رُسُلِهِ< و همۀ پیامبـران او را. ایمان 

پیغمبر و یارانش به همگان است، چون راه یک راه است،

دلیل و رهنمـای کاروانند2در این ره انبیا چون ساربانند

همه سـاربان یک قافله، قافله‌سـالار یک راه، راهبران به‌سـوی یک هدف، 

1. سوره مبارکه بقره/ آیه 285

2. یکی خط است از اول تا به آخر / بر او خلق جهان گشته مسافر

در این ره انبیا چون ساربانند / دلیل و ره‌نمای کاروانند

وز ایشـان سـید مـا گشـته سـالار / هـم او اول هـم او آخـر در ایـن کار )شـیخ محمـود 

شبستری(
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با مردم همه‌جا، همه همراه بوده‌اند و به‌سوی یک مقصد پیش 

حَدٍ مِ�ن رُسُلِهِ< ـ این از زبان مؤمنین است ‌ ما 
َ
�نَ ا �ي َ  �ب

�قُ رِّ
�فَ
می‌تازیده‌اند. >لا �نُ

تفاوت نمی‌گذاریم میان هیچ‌یک از پیغمبرانش. برای ما عیسـی محترم 

اسـت، همچنان‌کـه موسـی، همچنان‌کـه ابراهیـم، همچنان‌کـه ادریـس،1 

همچنان‌کـه یعقوب، همچنان‌که جرجیس،2 همچنان‌که نوح، همچنان‌که 

تمـام پیامبـران از آغـاز تـا انجام؛ همه مأمـوران خدا بودنـد، مأموران یک 

هـدف، مبشّـران یـک سـعادت و یک بهشـت، همه بر روی یـک خط. >لا 

حَدٍ مِ�ن رُسُلِهِ< تفاوت نمی‌گذاریم میان هیچ‌یک از پیامبرانش. )در 
َ
�نَ ا �ي َ  �ب

�قُ رِّ
�فَ
�نُ

بحثی که در زمینۀ اعتقاد به نبوت در همین سلسله ان‌شاءالله در روزهای 

دیگر خواهم کرد، در وقت و نوبت خود، ممکن اسـت به این مسـئله هم 

اشاره‌ای بکنم.(

الوا< دقت کنید به این دو، سه جمله که برای مطلبی که بعداً می‌گویم،  >وَ �ق

محل شـاهدی اسـت. پـس ایمان را پیغمبران دارنـد، پیغمبر ما هم دارد، 

الوا< و  مؤمنان و گرویدگان و پیوستگان به او هم، همه ایمان دارند. >وَ �ق

ا<، نه‌اینکه  ا< شنیدیم، فهمیدیم، نیوشیدیم3، >سَمِع�ن طَع�ن
َ
ا وَ ا گویند، >سَمِع�ن

1. حضـرت ادریـس بعـد از حضرت آدم و شـیث به مقـام پیامبری برانگیخته شـد. طبق 

روایتی از امام صادق، ایشـان به سـبب تدریس بسـیار به ادریس شـهرت یافت. خداوند 

به‌واسطۀ این پیامبر، خط و کتابت را به بشر آموخت.

2. پیامبری که در قوم بنی‌اسـرائیل و سـالیانی بعد از حضرت عیسـی به نبوت برانگیخته 

شد. ایشان در راه دعوت قوم خود و انذار حاکم آن زمان، متحمل شکنجه‌های بسیار شد.

3. گوش کردن، درک کردن
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به گوشـمان خورد. سَـمْع، سَـمْع یعنی شـنوایی؛ حالت شنوایی، 

غیر از گوش است، گوش به‌معنای این عضو جارحۀ1 خاص، با لفظ اُذُن در 

عربی تعبیر می‌شـود. سـمع یعنی شـنوایی. شما در فارسی هم می‌بینید، 

فلان‌کس را می‌گویند حرف‌گوش‌کن اسـت، فلان‌کس حرف را می‌شـنود. 

شنیدی چه گفتم یا نه؟ به مخاطبتان می‌گویید، شنیدی چه گفتم؟ خب 

معلوم اسـت، بین شـما نیم‌متر بیشـتر فاصله نبود، صدایت تا ده متری 

هـم می‌رفـت، معلوم اسـت که شـنیده. می‌خواهی بگویـی: فهمیدی چه 

گفتم؟ به مغزت فرو رفت؟ به خورد ذهنت رفت یا نرفت؟ اینها می‌گویند 

ا<، مـا بـا تمـام وجود فهمیدیم آنچه را که خدا برای ما معین کرده  >سَمِع�ن

ا< و اطاعـت کردیـم. یعنی چـه؟ یعنی اطاعت ما  طَع�ن
َ
و فرسـتاده بـود. >وَ ا

كَ 
را�نَ �ف

کورکورانه نبود، اطاعت ما از روی روشنی و آگاهی و سمع بود. >غ�ُ

ا< آمرزشـت، مغفرتت پروردگارِ ما. پاداشـی که از تو می‌خواهیم خدایا،  �ن َّ رَ�ب

رُ< بازگشت ما به‌سوی توست.  كَ المَص�ي �ي
َ
مغفرت توست و نه چیز دیگر، >وَ اِل

)کـه باز در زمینۀ مسـئلۀ بازگشـت به‌سـوی خـدا بـودن، حرف‌های خیلی 

جالبـی هسـت کـه در همیـن سلسـله، در فصل معـاد از قرآن، ان‌شـاءالله 
توضیح خواهم داد، اگر زنده بودیم و عمر و فرصتی بود.(2

تا اینجا چه فهمیدیم از این آیات؟ این نکته را که ایمان و باور، خاصیت 

وابسـتگان بـه دعوت اسالم اسـت. آدم‌هایـی کـه ایمانی ندارنـد، باوری 

1. )ج‌ر‌ح( اندام و اعضای بدن

2. متأسفانه فرصت ارائه بحث »معاد« در این سلسله جلسات پیش نیامد.



97 ۀ سجلج  آگاهی از روی ایمان�

ایمـان


ندارند، فقط چون دیگران رفتند، اینها هم احتیاطاً دارند می‌روند، 

اینها در حوزۀ قلمروی فکر اسلامی داخل نیستند، رودربایستی هم ندارد، 

ایمـان لازم اسـت. ایمان یعنی باور، بـه وضوح مطلب را پذیرفتن و قبول 

کردن، یعنی دنبال یک جاذبه حرکت کردن. اگر این جاذبه در مکتب دین 

و قرآن نباشـد و دل تو را تسـخیر نکرده باشـد؛ یعنی اگر ایمان در این دل 

نباشد، این دل مرده است، زنده به نور اسلام نیست، نمی‌شود به آن گفت 

مُسلِم. پس ایمان لازم است. این مطلبِ اول.

مطلـب دوم )کـه بـا »2ـ « مشـخص کردیم در این ورقه‌ها(1 این اسـت که 

ایمـان دوجـور اسـت. یک‌جور ایمـان مقلّدانـه، متعصبانه؛ چـون پدران و 

بزرگ‌تـران بـاور کـرده بودنـد، مـا هـم بـاور کردیم؛ چـون در کتـاب ما، در 

حـوزۀ دیـن ما، این‌جور می‌گوینـد، ما هم این‌جور می‌گوییم، ولو تو دلیل 

بیاوری، بیخود آوردی، حرف تو را قبول نمی‌کنیم. این‌هم یک نوع ایمان 

اسـت، اما ایمانی‌سـت یا از روی تقلید یا از روی تعصب، دوجور است. یا 

از روی تقلید اسـت، مثل عامۀ مردم؛ از نوع مردم اگر بپرسـی آقا، از کجا 

گفتی که پیغمبر اسلام حق است؟ هیچ نمی‌دانند، هیچ نمی‌دانند! چون 

پدرها گفتند، چون معلم توی مدرسه گفته، چون مردم کوچه بازار معمولًا 

می‌گویند پیغمبر حق است، این‌هم می‌گوید پیغمبر حق است. ایمان هم 

دارد هـا؛ یعنـی واقعـاً باورش آمده که پیغمبر حق اسـت، امـا این باور از 

زبان این و آن و از روی تقلید و چشم‌بسته به‌دست آمده است.

1. به پلی‌کپی انتهای جلسه مراجعه بفرمایید.
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مثل همین ایمان مقلّدانه اسـت ایمان متعصبانه؛ که بعضی‌ها 

حاضرنـد العَیاذُبِـالله بـه پیغمبرهـای دیگـر بی‌احترامی کنند، بـرای خاطر 

دلخوشـی پیغمبر ما! خیال می‌کنند در ملکوت اعلی هم میان پیغمبران 

تناقض هسـت: موسـی! موسـی کی بوده بابا، پیغمبر ما! و متأسفانه این 

مخصوص طبقۀ ناآگاه نیست. گاهی در میان طبقاتی که انسان انتظارات 

بیشـتری از آنها دارد، انتظار دارد که بیشـتر فهمیده باشـند، بیشـتر درک 

کرده باشـند، ازاین‌گونه اشـتباهات به چشـم می‌خورد که نمونه‌هایش را 

گاهی گوشـه‌کنار دیده‌ایم و لزومی ندارد که بازگو کنیم. این را می‌گویند 

متعصبانـه. چـون دین اسالم چنین می‌گوید، این درسـت اسـت و چون 

ادیـان دیگـر می‌گوینـد، غلـط اسـت. چـون فالن عمـل را ما مسـلمان‌ها 

انجام می‌دهیم، این درست است؛ چون دیگران فلان عمل دیگر را انجام 

می‌دهند، این غلط اسـت. یک ایمانی دارد، اما این ایمان متکی به دلیل 

نیسـت، فقـط از روی تعصـب اسـت. و تعصب می‌دانید یعنـی جانبداری 

بدون دلیل، جانبداری از روی احساس، نه از روی منطق، این را می‌گویند 

تعصب. این ایمان مقلّدانه و متعصبانه است.

باید برای توجه شـما دوسـتان عرض کنم، آن ایمانی که در اسالم ارزش 

دارد، ایمان مقلّدانه و متعصبانه نیست؛ یعنی ایمان مقلّدانه و متعصبانه 

قیمتی ندارد. دلیل می‌خواهید؟ از ده‌ها دلیل یکی را بگویم و آن یک دلیل 

این اسـت که ایمان وقتی از روی تقلید و تعصب بود، زائل شـدنش هم 

به‌آسـانی کسـبِ خودِ ایمانِ تقلیدی، آسان است. همان‌طورکه بچه، بدون 
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هیچ زحمتی و شـاگرد، بدون هیچ‌گونه تلاشـی، از پدر و مادر یا 

اولیای مدرسـه‌اش یک ایمانی را مُفت گرفت، به‌همین صورت هم دزدان 

ایمـان، ایـن ایمـان را از او مُفت می‌گیرند. و ناگهـان وقتی نگاه می‌کنی، 

یک نسل بی‌ایمان، ایمان‌ها همه غارت‌زده، از بین‌رفته، ایمان‌ها همه پوچ 

شده؛ درمقابل شعلۀ مادیت، ایمان‌ها مثل برفی در چلّۀ تابستان آب شده 

و بـه زمیـن فرورفته. چه کسـی را دارم می‌گویم؟ خیلی عادی و معمولی 

است که بگویم نسل جوان، لکن باید عرض کنم که من نمی‌گویم آن نسل 

بی‌ایمان، نسـل جوان اسـت؛ برای خاطر اینکه باز اگر شـکوفه‌های ایمان 

را ما داریم از گوشـه‌و‌کنار، به‌صورت جلوه‌ای، برقی مشـاهده می‌کنیم، در 

نسـل جوان داریم مشـاهده می‌کنیم، باز مرحبا به نسـل جوان که دنبال 

ایمان غیر تقلیدی و غیر متعصبانه و از روی آگاهی هستند. نه‌خیر، بنده 

نسـل قبـل از جـوان را می‌خواهم بگویم، این نسـل قبـل از جوانِ اجتماع 

مـا، اینهایـی که به یک چیزهایی، به‌صورت یـک ایمان‌های کوری عقیده 

دارند؛ البته که به مجلس روضه‌خوانی می‌رود، البته که به نماز جماعت، 

اگر پا بدهد می‌رود، اما چون از روی منطق نیسـت، چون از روی آگاهی 

و شـعور و درک نیسـت، خیلی آسـان حاضر اسـت مسـجد را هم به آتش 

بکشـد، امام حسـین را هم پامال کند و برای آن چیزی که برایش ارزش 

واقعی دارد، همۀ اینها را فدا کند، کمااینکه می‌کنند، کمااینکه می‌بینیم 

می‌کنند. و ما امروز یکی از بدبختی‌هایمان، مواجهۀ با نسل قبل از جوان 

اسـت. آنهایی که از آگاهی‌ها و روشـن‌بینی‌های خاصّ نسـل جوان امروزِ 
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مسـلمان محـروم ماندنـد، از آن ایمان عمیق راسـخِ مصون‌مانده 

از آسـیبِ زمانِ دو نسـل قبل هم، متأسـفانه محروم ماندند. نه آن درک و 

شـعور و آگاهی هسـت که بتواند در سـایۀ آن درک، یک ایمان مسـتقری 

در خـود به‌وجـود بیـاورد و قیـد پـول و مقام و شـهرت و محبوبیت و رفاه 

و آسـودگی را بزند و نه یک صندوقچۀ محکم و حصار قویِ مسـتحکمی‌، 

مثل دو قرن پیش و یک قرن پیش در اطرافش هست که ایمانش را در 

صندوق‌خانه اقلًا حفظ کند، ولو همان ایمان مقلّدانه را.

آخر در صد سال قبل، این‌همه راهزنِ فکر و ایمان و عقیده وجود نداشت. 

آن‌روز هنـوز دسـت‌های دشـمن، آن انگشـت‌های خائـن، در داخـل پیکـر 

جامعۀ ما آن‌چنان راه نیافته بودند. هنوز نقشـه‌ها به این نتیجه نرسـیده 

بـود کـه باید ایمان مذهبی اصیل مردم را از آنها گرفت تا بتوان هر بلایی 

سرشـان آورد، اینها بَعد شـد. این نسـل ماقبلِ جوان، این نسـلی که امروز 

جـوان نیسـت و جـوانِ دیروز اسـت، امروز در معرض یک سـیل بنیان‌کن 

ایمان و عقیده قرار دارد و درمقابل این سیل، یک ایمان مستحکمی هم 

اقلًا ندارد. خوشا به حال آن‌کسانی‌که ایمان خود را از روی آگاهی، از روی 

درک، از روی شعور، از روی فهم انتخاب می‌کنند. سیل می‌آید درخت‌های 

تنـاور را می‌بـرد، امـا آن گیاهـی که اگرچه باریک و نازک و لطیف اسـت، 

امـا دو برابـر خود، ریشـه‌اش زیرِ زمین اسـت، او همچنان سـالم می‌ماند، 

او می‌ماند. آنچه که از بنیان است، زائل‌شدنی نیست با این حرف‌ها.

به‌هر‌صورت، این یک حقیقت و یک نکتۀ مسلّم است در اسلام؛ برادران! 
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ایمـانِ ارزشـمند، ایمـان آگاهانـه اسـت، ایمـانِ توأم بـا درک و 

شـعور اسـت، ایمانی‌سـت کـه از روی بصیرت، با چشـم بـاز، بدون ترسِ 

از اشـکال، به‌وجـود آمـده باشـد. آن ایمانـی که فلان مرد مسـلمان دارد، 

برای نگه‌داشتنش باید بگوییم روزنامه نخواند، فلان کتاب را نخواند، در 

کوچه‌بازار راه نرود، با فلان‌کس حرف نزند، سرما و گرما نخورد، آفتاب و 

مهتـاب نبینـد، تـا بماند؛ این ایمان متأسـفانه نخواهد ماند. ایمانی لازم 

اسـت که آن‌چنان آگاهانه انتخاب شـده باشـد که در سـخت‌ترین شرایط 

 ،1> ما�نِ الا�ي �نٌّ �بِ هُ مُطمَ�ئِ ل�بُ
كرِهَ وَ �قَ

ُ
هم آن ایمان از او گرفته نشـود. >اِلاّ مَ�ن ا

دربـارۀ عمّـار یاسـر، آیـۀ قـرآن می‌گویـد: اگر در زیر شـکنجه، بـرای خاطر 

آنکـه دشـمن را از خـود لحظـه‌ای منصرف کنـی، یک جملـه گفتی، بگو، 

ایمـانِ تـو ایمانـی نیسـت که با شـکنجه از قلبت زائل بشـود. آن ایمانی 

کـه خَبّاب‌بـن‌اَرَت دارد، آهـن را داغ می‌کننـد بـه گردنـش می‌چسـبانند، 

شـوخی نیسـت، آهن گداخته را به بدنش نزدیک می‌کردند و به پوسـت 

بدنـش می‌چسـبانیدند، ایـن به‌خاطـر آن ایمان آگاهانۀ عمیقش، دسـت 

برنمی‌داشت، ایمان این است.

ایمان از روی روشـنی، از روی درک، از روی فکر، با محاسـبه‌های صحیح 

وقتی‌کـه انجـام گرفـت، آن‌وقـت لازم نیسـت مـا ایـن ایمـان را در پارچه 

و در کهنـه و در صندوقچـه و در صندوق‌خانـه بگذاریـم کـه مبـادا گرما و 

سـرما و گَردوخاک و غبار به آن آسـیب برسـاند؛ آسـیبی به آن نمی‌رسـد. 

1. سوره مبارکه نحل/ آیه 106
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این ایمان‌های ناشعورانه است که آدم مدام دل‌دل دارد، دغدغه 

دارد؛ مبادا، مبادا، مبادا. اگر بخواهیم ایمان‌ها استوار باشد، اگر بخواهیم 

ایمان‌ها زائل نشـود، اگر بخواهیم ایمان، ایمان آگاهانه باشـد، باید دائماً 

آگاهـی بدهیـم به آن‌کسـانی‌که می‌خواهیم مؤمن باشـند. از آگاه شـدنِ 

اینها واهمه نکنیم، از چشـم‌و‌گوش بسـته‌ماندن اینها لذت نبریم. راهش 

این اسـت تا خوب مایۀ آگاهی در مغزها و دل‌ها و فکرها به‌وجود بیاید 

و با آن آگاهی، یک ایمان صحیح، مسـتحکم، یک بتن‌آرمه1 در دل او بنا 

بشـود، آن‌وقت با توپ شـرَپنِل2 هم به‌قول جوان‌های قدیمی‌، زائل‌شـدنی 

نیسـت. اسالم می‌گوید ایمان، آگاهانه باید باشـد. این آیاتی که در آخر 

سورۀ آل‌عمران است، ایمان آگاهانه را به ما معرفی می‌کند.

ماوا�تِ  ِ السَّ ل�ق <3، اینهـا مقدمه اسـت، >اِ�نَّ �ف�ي �خَ ر�ضِ
َ
ماوا�تِ وَ الا ِ السَّ ل�ق >اِ�نَّ �ف�ي �خَ

هارِ< 
لِ وَ ال�نَّ �ي

َّ
ِ الل لا�ف �تِ < همانـا در آفرینـش آسـمان‌ها و زمیـن >وَ اخ� ر�ضِ

َ
وَ الا

< همانا نشـانه‌هایی اسـت، برای گیج‌ها؟  ا�تٍ �ي
آ
�

َ
آمـد و رفـت شـب و روز، >ل

< برای  ا�بِ ل�ب
َ
ولِ�ي الا

ُ
بـرای بی‌هوش‌هـا؟ برای آنان که نمی‌اندیشـند؟ ابـدا! >لِا

خردمنـدان. خردمنـد، آن‌کـه دارای خرد و نیروی فهمیدن اسـت و او همۀ 

1. بتنی که با گذاشتن میلگرد تقویت شده است.

2. نوعـی تـوپ قدیمـی اسـت که داخـل گلولۀ اصلـی آن گلوله‌های متعـدد منفجره قرار 

می‌دهند. گلوله اصلی پس از شـلیک، در مسـیر خود و نزدیک به هدف منفجر می‌شـود 

و گلوله‌هـای داخـل خـود را آزاد می‌کند که در منطقه بزرگی فرو می‌ریزند و باعث تلفات 

فراوان می‌شوند.

3. سوره مبارکه آل‌عمران/ آیات 190 تا 193
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مردمنـد، درصورتی‌کـه فکـر و هوششـان را بـه‌کار بیندازنـد. واِلّ 

خردمندهـا از اول ولادت بـا یـک آرم مخصوصـی جـدا نشـدند که بگوییم 

مـا جـزو آنهـا نبودیم و خردمنـد نمی‌توانیم بشـویم و خردمندان چنین و 

چنانند، نه؛ خردمند یعنی همۀ ما مردم، با سه میلیارد انسانِ دیگر که در 

دنیا هسـتند، همه خردمندند، به‌شـرط آنکه این نیروی خرد را که در آنها 

هست، یک‌خُرده به‌کار بیندازند. این ماشین را اگر پول دادید خریدید، در 

خانـه گذاشـتید، بـازَش نکردید، از آن کار نکشـیدید، بعـد از مدتی بگذرد، 

سراغش بروید، می‌بینید کارآمدی ندارد، کارآیی ندارد، زنگ زده است، اگر 

زنگ‌زده هم نباشـد، رُو و روان نیسـت. تقصیر ماشین نبود، تقصیر تو بود 

که به‌کارش نزدی. اولی‌الالباب یعنی آنها که نیروی فکر و اندیشه و خرد 

را به‌کار می‌زنند تا خردمند می‌شوند.

چه کسانی‌اند اولی‌الالباب؟ ببینید، اینجا یکی از نکات لطیف قرآن است. 

وقتی‌که اولی‌الالباب را می‌خواهد بگوید، خردمندان را می‌خواهد بگوید و 

می‌خواهد معرفی بکند، اگر مردم معمولی بخواهند معرفی کنند، می‌گویند 

خردمند آن‌کسـی اسـت که در همۀ امور زندگی‌اش پیشـرو است، در هیچ 

کار سـرش کلاه نمی‌رود، در کاسـبی‌ها، در پُلتیک‌ها،1 در سیاست‌بازی‌ها، 

در معارضه‌هـا و مقابله‌هـای بـا حریف‌هـا، همه‌جـا دسـتِ او روی دسـت 

حریف‌هاسـت. قرآن چون هیچ‌یک از این بازیگری‌ها را قبول ندارد، چون 

ارزش واقعـی را بـرای انسـان، اتصـال و ارتباط با خـدا می‌داند، خردمند را 

1. سیاست
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به‌این‌صورت معرفی می‌کند؛ خردمند ازنظر قرآن آن‌کسـی ا‌سـت 

که این عالی‌ترین ارزش‌ها را بیش‌از همه‌چیز و همه‌کس مورد نظر داشته 

رو�نَ الَله< آن کسانی‌اند خردمندان که یاد می‌کنند خدا را، 
ُ

كذ�  �نَ �يَ �ي �ذ
َّ
باشد. >ال

و�بِهِم< در حال 
�ن ُ < در حال نشسته، >وَ عَلی ج�

ً
عودا

< در حال ایستاده، >وَ �قُ
ً
اما �ي >�قِ

بـه یـک پهلـو افتاده. یعنی در همه‌حـال، در همه‌حال به یـاد خدایند. اما 

این به یاد خدا بودن به‌معنای یک حالتِ عرفانی خلسه‌آمیز درویش‌مآبانه 

نیسـت که بعضی دلشـان خوش باشـد که خیلی خب، ما هم همیشـه به 

یاد خداییم، همیشـه هو می‌زنیم، نه؛ به یاد خدا بودنِ فعال، به یاد خدا 

بودنی که عملی محسوب می‌شود. چطور مگر؟

< و می‌اندیشند در آفرینش آسمان‌ها  ر�ضِ
َ
ماوا�تِ وَ الا ِ السَّ ل�ق رو�نَ �ف�ي �خَ

َ
كّ

�فَ �تَ َ >وَ �ي

و زمیـن، در حـال تفکرنـد. ببینیـد اولی‌الالبـاب، خردمندان آن کسـانی‌اند 

<. بعـد که  ر�ضِ
َ
ماوا�تِ وَ الا ِ السَّ ل�ق رو�نَ �ف�ي �خَ

َ
كّ

�فَ �تَ َ کـه در حـال تفکـر باشـند، >وَ �ي

ایـن تفکـر و اندیشـمندی را انجـام می‌دهنـد، بـه زبـانِ دل و زبـان ظاهر 

كَ< این را 
حا�نَ اطِلاً سُ�ب ا �ب �تَ هذ� �ق

َ
ل ا< پروردگار ما! >ما �خَ �ن َّ چنین می‌گویند: >رَ�ب

به بیهوده نیافرید‌ه‌ای، منزهی تو از این کار که به بیهوده بیافرینی؛ یعنی 

مهم‌ترین و اساسی‌ترین نقطۀ یک ایدئولوژی.1

هر ایدئولوژیِ زندگی‌سـاز، نقطۀ اساسـی‌اش این اسـت که من اینجا برای 

کاری هسـتم. اگر معتقد به خداسـت، می‌گوید مرا برای کاری آوردند؛ اگر 

معتقـد بـه خدا نیسـت، می‌گوید مـن به‌هرحـال کاری دارم اینجا. ببینید 

1. مجموعه اعتقادات، جهان‌بینی
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اساسـی‌ترینِ نقاطِ یک فلسـفۀ فکری که الهام‌بخش یک زندگی 

اطِلاً<. الهی است،  ا �ب �تَ هذ� �ق
َ
ل ا ما �خَ �ن

َّ فردی و اجتماعی بشود، همین است: >رَ�ب

معتقـد بـه خداسـت؛ لذا می‌گویـد پروردگارِ ما، تو این آسـمان و زمین را، 

كَ< تو از این منزه 
حا�نَ این‌همه غوغا را، به بیهوده و پوچی نیافرید‌ه‌ای، >سُ�ب

و پیراسته‌ای که کار بیهوده بکنی؛ پس من مسئولیتی دارم، پس من باید 

راهـی را بپیمایـم، پـس من درمقابـل این نظم عجیب و شـگفت‌آور، یک 

نقطه‌ای هستم و برای کاری. در این نظم عجیب، یک جایی هم من دارم 

که اگر آنجا را به‌صورت درست و صحیح، آن عمل را به‌صورت آن‌چنانی که 

ا�بَ  ا عَذ� �ن �قِ
كَ �فَ

حا�نَ تو خواسته‌ای انجام ندهم، این نظم را خراب کرده‌ام. >سُ�ب

ارِ< پس ما را از شـکنجۀ آتش محفوظ و مصون بدار؛ آتش قیامت، که  ال�نّ

با وجود اینکه واقعیتی اسـت، سـمبلِ آتش قهر و خشـم و انتقام خدا و 

تکوین عالم نیز هست.

باید دقت کنید، اینها همه مقدمه اسـت، مقدمه اسـت برای اینکه ایمان 

آگا‌هانه را از توی این آیات، درست لمس کنیم، باید تا حالا خود دوستان 

توجه پیدا کرده باشـید که چگونه آگاهی از این آیات متصاعد می‌شـود، 

هُ< پروردگار  �تَ �ي ز�خ�َ
َ
د ا �قَ

ارَ �فَ لِ ال�نّ د�خِ كَ مَ�ن �تُ
ا اِ�نَّ �ن َّ برمی‌خیزد؛ اما حالا دقت کنید. >رَ�ب

مـا، آن‌کسـی را کـه تو به آتش وارد کنی، رسـوا و خـوار و زبون کردی، >وَ 

صارٍ< و ستمگران را که تو داخل آتش کردی، هیچ یاور و  �ن
َ
�نَ مِ�ن ا الِم�ي

ما لِلظ�ّ

پشـتیبانی نیسـت، نه از تکوین و نه دستی از غیب، به‌هیچ‌صورت. یعنی 

آن‌کسـانی‌که در راه ظلـم و سـتم، در راه کفـر و نفـاق، در راه باطل حرکت 
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می‌کنند، محکوم به زوال و نیسـتی‌اند، هیچ‌چیزی در این عالم 

آنها را حمایت نمی‌کند.

ا<، ایـن خردمنـدانِ باهوش، این اولی‌الالبـاب، این متفکران در  �ن
َّ خـب، >رَ�ب

آسـمان و زمیـن، این‌کسـانی‌که فهمید‌ه‌انـد کـه در ایـن جهان بـه بیهوده 

نیامده‌اند و این جهان به بیهوده آفریده نشده است، ادامۀ سخن می‌دهند 

ا<  ا سَمِع�ن �ن
ا< ای پروردگارِ ما، >اِ�نَّ �ن َّ ـ می‌رسیم اینجا به ایمان ‌ می‌گویند: >رَ�ب

< منادی و 
ً
ا ادِ�ي مـا شـنیدیم و فهمیدیـم، بـا گوشِ تن و بـا گـوشِ دل، >مُ�ن

< برای ایمـان ندا می‌کرد، صَالی1 ایمان  ما�نِ ادی لِلا�ي �ن ُ غریودهـی را که >�ي

ا<  مَ�نّ
آ
�

َ كُم< می‌گفت به پروردگارتان ایمان بیاورید، >�ف ِ
ّ رَ�ب وا �بِ مِ�ن

آ
�ن �

َ
می‌داد، >ا

آن‌وقت ما ایمان آوردیم. چه‌جور ایمانی آوردند اینها؟ یک نفر گفته ایمان 

بیاورید، ایمان آوردند؟ نه؛ اینها همان اولی‌الالبابند، همان متفکرانند. این 

منادی ممکن اسـت به ظاهر پیغمبری باشـد، اما در باطن، پیامبر عقل و 

تفکر و بینشِ آنهاست که آنها را به‌سوی ایمانِ خدا فرامی‌خواند و دعوت 

می‌کنـد. پـس منـادی به آنها گفتـه ایمان بیاورید، آنهـا از روی بینش، از 

روی درک، از روی شعور و آگاهیِ کامل ایمان آوردند. این‌جور ایمانی در 

اسلام مطلوب است: ایمان آگا‌هانه. خب، این هم مطلب دوم.

یـک مطلـب سـومی هم هسـت کـه آن را خیلـی مختصر عـرض می‌کنم؛ 

)چون یک مقداری از وقت اول جلسـه‌مان گرفته شـد متأسـفانه.( مطلب 

سوم این است که چون ایمان آگا‌هانه ازنظر اسلام مطلوب است، چون‌که 

1. )ص‌ل‌و( بانگ‌زدن و فراخواندن



107 ۀ سجلج  آگاهی از روی ایمان�

ایمـان


خـدای متعـال ایمـان ناآگا‌هانـه را قبـول نـدارد و ارج و ارزشـی 

برایش قائل نیسـت؛ لذا چندین جای قرآن، ایمان‌های کورکورانۀ مقلّدانۀ 

متعصبانه، که غالباً هم این‌جور ایمان‌ها آدم را با مغز به زمین می‌کوبند، 

این‌چنیـن ایمان‌هایـی را بـا شـدت توبیـخ می‌کنـد. یک آیـه‌اش را اینجا 

نوشتیم که اگر بخواهم پیدا کنم در قرآن یک‌قدری مشکل می‌شود.

سولِ<1 ـ صحبت از کافران و مرتجعان  ی الرَّ
َ
لَ الُله وَ اِل ز�َ �ن

َ
وا اِلی ما ا

َ
عال هُم �تَ

َ
لَ ل �ي ا �ق >وَ اِذ�

اسـت ‌ و چون به آنان گفته شـود که بیایید به‌سـوی آنچه خدا فرسـتاده 

اسـت و بیاییـد به‌سـوی پیامبر.)آن‌جـوری که مـن ترجمه کـردم اینجا: و 

چـون بـه آنـان گفتـه شـود کـه بیاییـد و آنچـه را خـدا فرسـتاده و پیامبر 

می‌آمـوزد، بیازماییـد و بفهمید.( خب بیایید نزدیـک بفهمید دیگر، بیایید 

گـوش کنیـد، ببینید چـه می‌گوید پیغمبر، حرفی دارد پیغمبر؟ جوابشـان 

چیست؟ به‌جای اینکه بیایند، به‌جای اینکه فکر کنند، به‌جای اینکه سعی 

ا ما  �ن الوا< گوینـد: >حَس�بُ کننـد تـا بفهمنـد و راهشـان را انتخـاب بکننـد، >�ق

ا< راه و رسمی که پدران خود را بر آن یافتیم، ما را بس. ما  اءَ�ن �ب
آ
هِي � �

َ
ا عَل د�ن وَ�جَ

دنبال این حرف‌های تازه نمی‌رویم. کافر، به گفتۀ یکی از محققین، کفار 

در قرآن، همه‌جا یک اسـم و تعبیر دیگری هسـتند از مرتجعان قرن‌ها و 

عصر‌ها. همه‌جا پیغمبر، روشـنفکر زمان اسـت، حرف نو دارد، راه نو دارد، 

به‌سـوی نـو دعوت می‌کند، اما کافران و مخالفـان، متعصبان و مقلّدان و 

متحجّران و مرتجعانی هستند که راه نوی او را نمی‌پسندند و نمی‌پذیرند. 

1. سوره مبارکه مائده/ آیه 104
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حرفشـان هم این اسـت کـه: ره چنان رو که رهـروان رفتند1. ما، 

پـدر، مادرهایمـان را این‌جور ندیدیم، ما پدر‌هایمان را جور دیگری دیدیم، 

می‌خواهیـم همان‌جـور بفهمیـم، همان‌جور عمل کنیـم. آن‌وقت قرآن در 

<، اینها  دو�نَ ه�تَ َ  وَ لا �ي
ً
ا �ئ �ي

َ مو�نَ �ش
َ
عل هُم لا �يَ اؤ�ُ �ب

آ
و كا�نَ �

َ
 وَ ل

َ
جواب چه می‌گوید؟ >ا

کارِ ایـن تقلیـد از پـدران را بـه آنجا رسـاندند که: هرچند پدرانشـان چیزی 

نمی‌دانسـتند و راه نمی‌یافتنـد نیـز، )متأسـفانه ترجمـۀ ایـن فـراز اخیـر، 

این جملۀ اخیرِ از آیه، اینجا نوشـته نشـده، لکن من در آن کاغذ نوشـته 

بودم و فراموش شـده ظاهراً که نوشـته بشود.( به‌هر‌صورت، قرآن به اینها 

می‌گویـد: ولـو پدر‌هایتان هیچ‌چیـز نمی‌فهمیدند، هیچ‌راهـی نمی‌یافتند، 

نمی‌توانسـتند درسـت خیر و شـرّ خودشـان را بفهمند، بازهم شـما از آنها 

تقلید می‌کنید؟ ببینید تقلید را چطور ملامت و شماتت می‌کند.

)خب، حالا این آیات آخر سورۀ آل‌عمران را، تلاوت‌گر عزیز ما جناب آقای 

فاطمی امروز تلاوت می‌کنند. بعد از آنی‌که تمام شد، من دو مطلب دارم 

که می‌خواهم عرض بکنم و خواهش می‌کنم که آقایان کاملًا دقت کنید، 

بعد از تلاوت ایشان بلند نشوید، تا من بلند شوم و دو مطلب می‌خواهم 

عرض بکنم، جناب آقای فاطمی بفرمایید.(

1. این نصیحت قبول کن از ما / تا درآیی به جنّتُ‌المأوی

ره چنان رو که رهروان رفتند / راه رفتند و راه را رفتند )شاه نعمت‌الله ولی(







برای دریافت صوت جلسه 

روی این نشان بزنید.

جلسۀ 4

جلسۀ چهارم

ایمان زاینده و همراه با تعهدات عملی

یک‌شنبه 31 شهریور 1353

5 رمضان‌المبــارک 1394



112 ۀ سجلج  لیمبا تعهدات ع هارمه ان زاینده ومای�

ایمـان


مسـئله ایـن اسـت که ایمان، برطبـق فرهنگِ غیر قابل تردیـد قرآن، صرفاً 

یـک امر قلبی نیسـت. درسـت اسـت که ایمـان یعنی باور، و بـاور مربوط 

اسـت بـه دل، امـا قـرآن هر بـاوری را، هر ایمـان و قبول و پذیرشـی را به 

رسـمیت نمی‌شناسـد. ایمـانِ مجرد، ایمـانِ قلبیِ خشـک و خالی، ایمانی 

که در جوارح و اعضای مؤمن شـعاعش مشـهود نیسـت؛ این ایمان ازنظر 

اسالم ارزشـمند نیسـت. اولْ‌مؤمن به خدا، شـیطان اسـت. ابلیس پیش 

از آنکـه بنـدگان پرمدعـای پـروردگار و فرزنـدان پُرنـاز و افـادۀ آدم به این 

سـرزمین خاکـی بیایند، سـالیانی خدایِ متعال را عبـادت می‌کرد و دلش 

کانون معرفت خدا بود، اما در آن بِزَنگاه، در آنجایی‌که ایمان‌ها همه آنجا 

وَجاهِدوا فی الِله حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجتَباكُم وَما جَعَلَ 

هُوَ  اِبراهیمَ  م 
ُ

بیك
َ
ا ةَ 

َّ
مِل حَرَجٍ  مِن  الدّینِ  فیِ  م 

ُ
یك

َ
عَل

 
ُ

سول سَمّاكُمُ المُسلِمینَ مِن قَبلُ وَفی هٰذا لِیَكونَ الرَّ

قیمُوا 
َ
فَا النّاسِ  ى 

َ
عَل شُهَداءَ  وَتَكونوا  م 

ُ
یك

َ
عَل شَهیدًا 

كاةَ وَاعتَصِموا بِالِله هُوَ مَولاكُم  لاةَ وَآتُوا الزَّ الصَّ

ارکه ح�ج سور�ۀ م�ب صیرُ �� فَنِعمَ المَولىٰ وَنِعمَ النَّ
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بـه‌کار می‌آینـد؛ یعنـی در هنگام انتخـاب، در هنـگام تعیین راهِ 

نهایـی، ایـن ایمان بـه‌کار ابلیس نیامد، این ایمان در همان دل ماند. من 

می‌گویم ایمانی که فقط در دل بماند، می‌پوسـد و می‌خشـکد؛ تو بگو نه، 

باقی می‌ماند؛ ما هم شُـبهه را قوی می‌گیریم، می‌گوییم ایمان در اعماق 

دل می‌مانـد. امـا ایمانـی کـه در دل می‌مانـد و بـه دسـت و پا و چشـم و 

گوش و مغز و اعضا و جوارح و زندگی و نیروها و انرژی‌های ما نمی‌رسد، 

آن ایمـان ازنظـر فرهنگ قرآنی ارزشـمند نیسـت. ما ایـن مطلب را در یک 

تیتری خلاصه کردیم و آن، همان تیتری است که بالای این ورقه‌ای1 که 

در اختیار شماسـت نوشـتیم: ایمانِ زاینده. ایمانی که مثل سرچشـمه‌ای 

فیّـاض عمـل می‌زایـد، ایمانـی همراه با تعهـد، ایمانی که بـاری بر دوش 

مؤمن می‌گذارد، ایمانی که همراهش عمل است.

<ها را در قرآن شـمردن. دیدم با  وا الصّالِحا�ت
ُ
وا و عَمِل مَ�ن

آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
بنـا کـردم >اِ�نَّ ال

همیـن تعبیـر، ده‌ها مـورد، ایمان همراه با عمل صالح آمده اسـت. ایمانِ 

تنها، ایمانِ بی‌تعهد، ایمانی که همراه آن احسـاس مسـئولیتی نباشد، نه 

بـه درد دنیـا می‌خـورد، نه بـه درد عُقبی می‌خورد، این منطق قرآن اسـت. 

)تلاوت فردای ما هم تقریباً در همین زمینه است، آیاتی هم فردا تلاوت 

می‌کنیم و در آن می‌اندیشیم ان‌شاءالله با تدبّر، که آن هم همین معنا را 

به‌صراحت، با کمال روشنی اعلام می‌کند، هیچ جای حرفی باقی نیست.( 

آن‌کسـانی‌که فـرض می‌کردنـد ایمان یک چیزی اسـت بـرای منطقۀ قلب 

1. به پلی‌کپی انتهای جلسه مراجعه بفرمایید.
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آدمی، ولو انسان به لوازم و تعهدات ایمان پایبند نباشد، می‌تواند 

در حوزۀ مؤمنین باشـد؛ آن‌کسـانی‌که خیال می‌کردند با مؤمن بودنِ فقط، 

یعنـی بـا باور داشـتنِ فقط، بـدون عمل، بـدون تلاش، بـدون مجاهدت، 

نویدهـای خـدا در مورد مؤمنین نصیب انسـان می‌گـردد؛ آنهایی‌که گمان 

می‌کردند بهشت را به یک امر قلبی می‌دهند و بدون عمل، حکومت روی 

زمین را به یک امر قلبی می‌دهند نه به عمل؛ آن‌کسانی‌که تصور می‌کنند 

به‌طورخلاصـه کـه اگر عمل را حذف کنیـم، از ایمان چیزی باقی می‌ماند؛ 

اینهـا بایسـتی به ایـن آیات و آیات دیگری که در تلاوت بعدی هسـت و 

ده‌هـا مـورد دیگـر در قرآن و سراسـر قرآن با دقت بیندیشـند تا ببینند، آن 

ایمانـی ازنظـر اسالم ارزش دارد کـه با عمل، با مسـئولیت، بـا تکلیف، با 

تعهد همراه است.

اگر تعهدی احسـاس نکردی، در مؤمن بودنِ خودت شـک کن. جامعه‌ای 

کـه بـه تعهـدات ایمانی عمـل نمی‌کند، نام خود را جامعـۀ مؤمن نگذارد. 

م  �تُ و�نَ اِ�ن كُ�ن
َ
عل

َ
مُ الا �تُ �ن

َ
وا وَ ا �ن ز�حَ

وا وَ لا �تَ هِ�ن آن‌کسـانی‌که از قرآن شـنیده‌اند: >وَ لا �تَ

<1 سست نشوید، غمگین نشوید، اگر مؤمن باشید از همه برترید؛  �نَ �ي مِ�ن مُؤ�

آن‌کسانی‌که این صلای عجیب را از قرآن شنیدند، بعد به واقعیت‌ها نگاه 

می‌کننـد، می‌بیننـد مؤمنینِ به قرآن از همه بر‌تر نیسـتند، بلکه گروکِش2 

همه هسـتند و تعجب می‌کنند که این وعدۀ قرآن پس کو؟ و اگر زمانی 

1. سوره مبارکه آل‌عمران/ آیه 139

2. وام‌دار، رهین



115 ۀ سجلج  لیمبا تعهدات ع هارمه ان زاینده ومای�

ایمـان


برای انجاز1 این وعده پیدا نکردند، منتظر ظهور ولی‌عصرصلوات‌الله‌علیه 

می‌مانند. به این عده هم باید خاطرنشان ساخت که بله، وعدۀ الهی حق 

اسـت، هم در زمان ظهور مهدی موعودصلوات‌الله‌علیه و هم هرجایی که ایمان 

صورت ببندد. اما ایمانی که قرآن آن را همراه با عمل می‌داند، ایمانی که 

آن را از تعهد جدا نمی‌داند. ایمان، نه‌فقط یک امر قلبی.

اگـر فقـط تصدیق و پذیرش در صدق کلمۀ ایمان کافی بود، من می‌گویم 

اولْ‌مؤمـنِ بـه پیغمبـر ابولهـب2 بود یـا ولیدبن‌مغیـرۀ مخزومـی3 بود. آن 

هوشمندان عرب خیلی خوب می‌فهمیدند که رسول خدا دروغ نمی‌گوید، 

خـوب می‌فهمیدنـد که راسـت می‌گوید. دلیل می‌خواهیـد؟ دلیلش اینکه 

1. )ن‌ج‌ز( برآوردن حاجت، وفاکردن وعده

2. عبدالعُزّی فرزند عبدالمطلب، که به دلیل رنگ سرخ چهره‌اش به ابولهب معروف شد. 

وی پس از آغاز دعوت پیامبر، به‌شدت با او مخالفت می‌کرد. هنگام دعوت پیامبر، پشت 

سـرِ ایشـان راه می‌رفت و ایشـان را دروغگو می‌خواند. او که نتوانسـته بود در جنگ بدر 

شرکت کند، هفت روز پس از شنیدن خبر شکست مشرکین دق‌مرگ شد. گویند به‌دلیل 

بیمـاری‌ای کـه داشـت، دو روز جنـازه‌اش بـر زمیـن ماند. پسـرانش جنـازۀ او را به نقطۀ 

دوردستی از مکه منتقل کرده و از دور بر جنازه‌اش سنگ انداختند تا دفن گردید. سوره 

مسد اشاره به عذاب جاودان ابولهب و همسرش دارد.

3. او از اشراف و متنفذان قریش ـ قبیلۀ بنی‌مخزوم ‌ و در زیرکی و دانایی زبان‌زد عام 

و خـاص بـود. پـس از آغاز دعوت پیامبـر، بزرگان قریش متحیر ماندند کـه آیات قرآن را 

چه بنامند. نزد ولید رفتند. ولید نزد پیامبر رفت و پیامبر آیات ابتدایی سـوره سـجده را 

برای او خواند. ولید از آن آیات متأثر شد و نزد قریش بازنگشت. تا اینکه ابوجهل نزد او 

رفت و او را تحریک کرد. وی به قریش گفت که این سخن را تنها می‌توان سحر نامید. 

آیات 11 تا 30 سوره مبارکۀ مدثر، به این ماجرا اشاره دارد. او در سال اول هجرت، مُرد.
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می‌نشسـتند بـا هم‌پیاله‌هایشـان تصمیـم می‌گرفتنـد پیغمبر را 

رسـوا کنند. می‌گفتند برویم بشـنویم، ببینیم چه می‌گوید، عیب‌هایش را 

بگیریم. بعد که می‌رفتند می‌نشسـتند، فردا شـب می‌آمدند، می‌گفتند نه، 

این کلام بشـر نیسـت، این سـخن خدای بشر است. پس قبول می‌کردند، 

تصدیـق می‌کردند که او از سـوی خدا سـخن می‌گوید. امـا جنابعالی بعد 

از چهـارده قـرن از آن تاریـخ، او را مؤمـن نمی‌دانـی. مـن می‌گویم اگر او 

مؤمن نیست؛ به دلیل اینکه این ایمانش، این قبولش، این تصدیقش با 

تعهدهای متناسب همراه نبوده، آیا ما مؤمنیم؟ درحالی‌که تصدیق ما هم 

با تعهدهای متناسب همراه نیست. چه می‌فرمایید شما؟

اگـر فقـط تشـخیص و ایمـان قلبـی و بـاور کافـی بـود، عمروعـاص1 باید 

اولْ‌شـیعۀ عالـم باشـد. عمروعاصـی کـه ماجـرای غدیرخم را یا به چشـم 

دیده، یا از کسـانی که به چشـم دیده‌اند شنیده، من و شما بعد از سیزده 

قـرن و خـرده‌ای ایـن ماجرا را در کتاب‌هـا فقط می‌خوانیـم. عمروعاصی 

1. عمرو فرزند عاص، در میان عرب به زیرکی مشهور است. اوایل از مخالفین اسلام و از 

دشـمنان سرسـخت رسول خدا در مکه بود. از سوی بزرگان قریش، سرپرست گروهی بود 

که برای بازگرداندن مسـلمانان به حبشـه رفته بودند. اندکی قبل از فتح مکه، و به این 

شـرط که بدی‌های گذشـته‌اش بخشـیده شود، با رسـول خدا بیعت کرد. در زمان عمر، به 

فرماندهی او، سرزمین مصر فتح و او حاکم مصر شد. اما عثمان او را از آن مسند برکنار 

کرد. در زمان امیرالمؤمنین، در کنار معاویه قرار گرفت و نقشـی مؤثر در تثبیت جایگاه 

معاویـه داشـت. عمروعـاص مجـدداً به مصر رفـت و با کشـتن محمدبن‌ابی‌بکر حکومت 

مصر را به‌دست گرفت و تا آخر عمر ـ 43 هجری ‌ در آنجا بود.
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کـه دربـارۀ امـام علیعلیه‌السالم شـعر می‌گویـد،1 عمروعاصی که در 

دم احتضـار، در آن حسـاس‌ترین سـاعت‌ها و لحظه‌هایـی کـه برای ذهن 

یک انسـان مطرح اسـت، اظهار ندامت می‌کند، اظهار پشـیمانی می‌کند، 

می‌گویـد دینـم را به دنیـای معاویه فروختم، با علی که می‌دانسـتم حق 

اسـت، جنگیـدم.2 پـس عمروعاص بـه نظرم عمیق‌تر و علمی‌تر از شـیعۀ 

قرن چهاردهم هجری به ولایت بلافصل امیرالمؤمنین پی برده و تصدیق 

کـرده بـود، اما آیا شـیعه اسـت؟ شـما می‌گویید نه. چرا شـیعه نیسـت؟ 

بـرای خاطـر اینکـه اعتقاد بـه امامـت امیرالمؤمنین تعهدهایـی می‌آورد. 

اولْ‌تعهدش بیعت نکردن با معاویةبن‌ابی‌سفیان است. عمروعاصی که با 

معاویه همدسـت می‌شـود و با همین علی می‌جنگد؛ یعنی به تعهدهای 

تشـیّع، بـه مسـئولیت‌ها و تکلیف‌هایـی کـه این بـاور به انسـان متوجه 

می‌کند، پایبند نمی‌ماند، شـیعه نیست.

ایـن حرف درسـت اسـت و چون درسـت اسـت، مـن روی سـخن را باز به 

خودمـان برمی‌گردانـم، می‌گویم با همین دلیل، آیا من و شـما می‌توانیم 

معتقد باشیم و مطمئن که شیعه هستیم؟ مگر ما به تعهدهای شیعه‌بودن 

1. قصیده‌ای به نام جُلجُلیه که عمرو‌عاص در جواب معاویه سروده است. علامۀ امینی، 

این قصیده را در الغدیر آورده است.

ـماء / وَ اَینَ مُعاویَة مِن عَلی، شـن‌های کنار سـاحل کجا و  وَ اَینَ الحُصا مِن نُجومِ السَّ

ستارگان آسمان کجا؟ / و معاویه کجا و علی کجا؟

2. تاریخ یعقوبی)احمدبن‌اسحاق یعقوبی، متوفی قرن 3ه.ق(/ دوران معاویة‌بن‌ابی‌سفیان/ 

ص 222
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عاملیـم؟ مگـر مـا پایبندیـم؟ و سـخن قـرآن دراین‌باره روشـن و 

بی‌تردیـد و بی‌ابهـام اسـت. )هـم در تالوت امـروز این معنا هسـت، هم 

در تالوت فـردا( صریحاً نفی می‌کند ایمان را از آن‌کسـانی‌که به‌طورمطلق 

پایبنـد بـه تعهـدات ایمانـی خود نیسـتند. بنابرایـن ایمانی که در اسالم 

معتبر است ـ اینها از اصول اعتقادی اسلام و تشیّع است ‌ ایمان زاینده 

و تعهدآفرین اسـت. آن ایمانی اسـت که با تعهدهای عملی همراه باشـد، 

اگـر همـراه نبـود، منتظـر نتیجه‌هایش هم نبـاش، منتظر نصـرت در دنیا 

لمٍ 
ظ�ُ ما�نَهُم �بِ سوا ا�ي ل�بِ م �يَ

َ
وا وَ ل مَ�ن

آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
نبـاش، منتظـر امنیـت در دنیـا مبـاش. >ال

<1. )این آیه و ده‌ها آیۀ دیگر که شاهد و وافی2ِ  دو�نَ م�نُ وَ هُم مُه�تَ
َ
هُمُ الا

َ
كَ ل �ئِ

ٓ
ولٰ

ُ
ا

به مقصود اسـت، در این نوشـتۀ ما نیامده، چون جایی نیسـت و مجالی 

لمٍ< 
ظ�ُ ما�نَهُم �بِ سوا ا�ي ل�بِ م �يَ

َ
وا< آن‌کسانی‌که ایمان آوردند، >وَ ل مَ�ن

آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
نیست.( >ال

< امنیت  م�نُ
َ
هُمُ الا

َ
كَ ل �ئِ

ٓ
ولٰ

ُ
با ستم، با ستمگری، ایمان خود را نیامیختند، >ا

برای آنهاسـت. آن ایمانی که با سـتمگری همراه است، امنیت برنمی‌دارد. 

آن ایمانی که تعهد در کنارش نیست، نصرت به مؤمن نمی‌دهد، پیروزیِ 

او را تضمیـن نمی‌کنـد، یـاری خدا و یاری ذرات طبیعت و تکوین را برای 

او به ارمغان نمی‌آورد، خوشـبختی و رسـتگاری دنیا و خلاصه یک کلام، 

بهشت دنیوی و اخروی را به او نمی‌دهد.

پندارهـای بیهـودۀ ناشـی از راحت‌طلبـی، ضد این را به مـا تلقین می‌کند. 

1. سوره مبارکه انعام/ آیه 82

2. )و‌ف‌ی‌( تمام‌کننده، کامل‌کننده
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یک صفتی اسـت در انسـان که همیشـه دنبال کارهای راحت‌تر 

می‌رود، حالت سهولت‌طلبی، سهل‌گرایی در انسان هست. بین دو کار اگر 

مخیّرش کنید، هرکدام آسان‌تر است، هرکدام تلاش کمتری، مایۀ کمتری 

می‌بـرد، آن را انسـان انتخـاب می‌کنـد، خاصیـت آدم ایـن اسـت، معمولًا 

انسـان‌ها این‌جوری‌اند. این صفت، این خصلت بشـری، این ویژگی به ما 

می‌گویـد راه آسـان‌تر را بپذیـر، راه کم‌خرج‌تـر را، راه بی‌تلاش‌تر را. ازطرفی 

ایمانِ مذهبی می‌گوید بهشتت از دست رفت. برای اینکه هم سهل‌گرایی 

به‌جای مانده باشـد، هم بهشـت از دسـت نرفته باشـد، مجبوریم بنشینیم 

فرمـول درسـت کنیـم، فرمول‌هایی کـه نتیجه می‌دهـد رَفتـنِ آدمِ بیکارۀ 

تنبـل را بـه بهشـت. پای فرمول‌ها می‌ایسـتیم، گیر هـم می‌دهیم، تا آخر 

هـم نمی‌فهمیـم؛ فقـط وقتی به بهشـت نرفتیم، می‌فهمیم کـه فرمول‌ها 

غلط بود. من می‌گویم حالا یک تجدیدنظری بکنیم، ببینیم آیا واقعاً این 

فرمول‌ها درست است؟

قـرآن متـن قطعـی خلل‌ناپذیـر ماسـت و صد‌هـا روایـتِ درسـت، روایـت 

متقن. امام علیه‌السلام در روایتی به این مضمون )فکر کردم قبلًا بگردم 

چندتـا از روایت‌هایـش را حاضر کنم، اینجا بیـاورم بخوانم، واقعش این 

اسـت که وقت نکردم، واِلّ خیلی در این باب روایت هسـت( شـفاعت ما 

نمی‌رسـد یا نمی‌رسـد به شـفاعت ما، مگر به‌وسیلۀ کوشـش و جِدّوجهد. 

حـالا مـا بـا تنبلی، با زانـوی غم به بغل گرفتن و غمِ گذشـته و غمِ آینده 

را بـا بی‌غیرتـی خـوردن ـ غم‌خواری خوب اسـت، اما غم‌خـواری‌ای که با 
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بی‌غیرتی همراه نباشد ‌ ما با این حالت منفیِ پستِ بی‌خاصیت، 

می‌نشـینیم به امید شـفاعت، درحالی‌که خود امام علیه‌السلام، طبق این 

روایـت می‌فرمایـد که شـفاعت ما به آن کسـانی می‌رسـد کـه جدّوجهد و 

کوشش داشته باشند، درست نقطۀ مقابل آنچه که در مغزهای ماست. و 

ازاین‌قبیل روایات اِلی‌ماشاءالله.

امام سجاد‌علیه‌السلام در آن نیمۀ شب، در مسجد مشغول عبادت کردن است، 

مشـغول زار زدن اسـت. آن مردی که طبق برداشـت صحیح از زندگی‌اش، 

یک‌پارچـه تالش در راهِ به حکومت رسـانیدن حق و حقیقت اسـت، نیمۀ 

شـب هـم یک‌پارچـه تالش در راه عبودیـت و خضوع درمقابل خداسـت؛ 

اشـک می‌ریزد، گریـه می‌کند، مناجات می‌کند؛ مناجـات عجیبی که حالا 

مجال نیسـت که عرض کنم، با یک وضع عجیبی. بعد آن مرد خوش‌باورِ 

سـاده‌دل می‌گویـد: ای پسـر پیغمبـر! تـو چرا؟ تو با آن پدر، بـا آن مادر، با 

آن جـد، کـه همـه بنـدگانِ برگزیدۀ خداینـد؛ گریه را برای مـا بگذار. تو که 

فرزند پیغمبری، فرزند علی، فرزند حسین، فرزند فاطمۀ زهرا، تو چرا گریه 

می‌کنی؟ آن‌وقت امام سجادصلوات‌الله‌علیه ضمن آنکه از این تِز دفاع می‌کند؛ تِز 

خضوع و خشوع و گریه و عبادت و دعا درمقابل پروردگار، برای جلا دادن 

روح، برای هرچه بیشـتر مصمم شـدن، برای هرچه بیشـتر به خدا متکی 

شدن و نه برای تخدیر؛1 ضمن اینکه این تز را تقویت می‌کند، این اشتباه 

را هم از ذهن این شیعۀ عامی بیرون می‌آورد، می‌گوید تو چه می‌گویی؟ 

1. )خ‌د‌ر( سست‌کردن
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مّي وَ جَدّي«1 بینداز دور صحبت پدر و مادر و 
ُ
بی وَ ا

َ
»دَع عَنّ حَديثَ ا

ةُ لِلمُطیعین« بهشـت از آنِ فرمان‌بران اسـت.  لَجنَّ
َ
جد را، که تو فرزند فلانی، »ا

این تِز اسلامی و تِز شیعی است در زمینۀ ایمان و عمل.

چرا تأکید می‌کنم روی این مسـئله؟ برای خاطر اینکه سـالیان درازی کار 

شـده و بسـی قرن‌ها کار شـده روی مغز مسلمانان، تا آنها را قانع کنند به 

اینکه عمل برای مسـلمان بودن لازم نیسـت، تا به آنها بفهمانند که برای 

مؤمـن بـودن، یـک دلِ پاک لازم اسـت، نه یک عمل پـاک. کمک کرده به 

ایـن دسـت‌های خائن و مـزدور، راحت‌طلبی‌های ما، سـهل‌گرایی‌های ما، 

پرمدعایی‌هـای مـا، که مایلیم بهشـت خدا، به یـک کار کوچک به ما داده 

بشود. و کمک کرده است به این دریافتِ غلط، نادانی‌های غیر مغرضان، 

غرضی هم نداشتند جز اینکه نادان بودند.

از بعـدِ پیغمبـر، بعـد از مدت زمان کوتاهی این فکر به‌وجود آمد و ترویج 

شـد. معاویةبن‌ابی‌سـفیان خیلـی جالب اسـت. از معاویـه دیگر بی‌دین‌تر 

کسی را سراغ داری؟ از معاویه بد‌تر کسی را سراغ داری؟ دیگر بد‌تر از اینها 

چه کسـی را در آن تاریخ و در صدر تاریخ اسالمی می‌شـود سـراغ گرفت؟ 

یـک روز دیدنـد که معاویـه وصیت می‌کند به نزدیکانـش که بله، من که 

مُـردم، یکـی دوتا بسـتۀ کوچک هسـت، اینهـا را از آنجا بیاوریـد، بگذارید 

تـوی کفـن مـن. گفتند چیـه اینها؟ گفت یـک دانه‌اش قسـمتی از لباس 

پیغمبر اسـت. یک روز هم پیغمبر خدا اصلاح می‌کرد سـر و صورتش را، 

1. حدیث شماره 28
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یـا ناخـن می‌گرفت، چنـد دانه از آن ذرات مـو و ناخنِ دورافتادۀ 

پیغمبر را جمع کردم، اینها را بگذارید توی کفن من که خدا مرا ببخشد.1 

آی‌زِکّی! معاویه هم به امید شـفاعت پیغمبر حرکت می‌کند، کار می‌کند، 

اما در راه چه؟ در راه به‌دست آوردن چند دانه موی سبیل و صورت و سر 

پیغمبر. خب دست مریزاد! تا آنجایی‌که آسان است، تا آنجایی‌که مایه‌ای 

نـدارد، بـه قرآن هم گـوش فرا می‌دهد، به قرآن هم احتـرام می‌گذارد، اما 

تـا آنجایی‌کـه بـرای خودش نافع اسـت. )که حـالا دراین‌باره اگـر بخواهم 

وارد بشـوم، بحث‌هاسـت. احتمال می‌دهم که فردا مقداری در این زمینه 

صحبت کنم.(

به‌هرصورت سـالیانی اسـت، و سالیان دراز، روی مغز‌ها دارند کار می‌کنند 

تـا بگوینـد اسالمِ منهای عمل، ایمان بدون عمـل، در دل محبت و ایمان 

و بـاور و نـه در عمـل، حرکـت و تالش و اثـر، سال‌هاسـت بـه مـا ایـن را 

می‌خواهند بباورانند. و قرآن همچنان ندایش بلند و زنده و شاداب است 

<2، آن‌کسانی‌که این کار‌ها را ندارند، )که تلاوتش  �نَ �ي مِ�ن المُؤ� كَ �بِ �ئِ
ٓ
ولٰ

ُ
که >وَ ما ا

را یا امروز یا فردا خواهیم دید( مؤمن نیسـتند، ایمان ندارند. آن کسـانی 

مؤمنند، آن کسـانی با شـمایند، آن کسـانی مشـمول لطف خدا و برادری 

و مسـلمانی هسـتند کـه در راه خدا، طبق ایمـان، متعهدانه حرکت کنند، 

تلاش کنند، کار کنند. این منطق قرآن است.

1. انساب الاشراف )احمدبن‌یحیی بلاذری، متوفی قرن 3ه.ق(/ ج5/ ص153

2. سوره مبارکه نور/ آیه 47
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دوا< رکوع  عوا وَ اسج�ُ
َ

وا< ای کسانی که گرویده‌اید، >اِرك مَ�ن
آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ي

َ
ا ا >�ي

كُم< عبودیت 
َّ دوا رَ�ب کنیـد، سـجود کنید، درمقابل خدا خضـوع کنید، >وَ اع�بُ

كُم 
َّ
عَل

َ
رَ< نیکی به‌جا آورید، >ل �ي

وا ال�خَ
ُ
عَل کنیـد و عبـادت پروردگارتـان را، >وَ ا�ف

<1 مگر موفق گردید، رستگار شوید. اگر این کار‌ها را بکنید، فلاح  لِحو�نَ �ف �تُ

وا< بود،  مَ�ن
آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ي

َ
ا ا و رسـتگاری و موفقیـت و نجـاح2 هسـت. اما اگـر >�ي

رَ< نبود، آیا فلاح و رستگاری هست؟  �ي
وا ال�خَ

ُ
عَل م وَ ا�ف

ُ
ك َّ دوا رَ�ب دوا وَ اع�بُ عوا وَ اسج�ُ

َ
>اِرك

جوابش با شما.

هادِهِ<  ج�ِ  
>حَ�قَّ خـدا،  راه  در  کنیـد  مجاهـدت  هادِهِ<  ج�ِ  

حَ�قَّ الِله  ی  ِ
�ف اهِدوا  �ج >وَ 

آن‌چنان‌کـه شایسـتۀ مجاهدت اسـت. برای یـک درآمد آفتـاب تا آفتاب3 

چـه‌کار می‌کنیـد، چقـدر تالش می‌کنیـد؟ چقـدر مجاهـدت می‌کنید؟ به 

همیـن نسـبت ببیـن برای خـدا چقدر باید تالش کنی. همـه‌کار در متن 

اسـت، کار خدا در حاشـیه. وضع زندگی عمومی ما، نقشـۀ عمومی زندگی 

ما این است. همۀ کار‌ها در متن است، یاد دادن، یاد گرفتن، پول گرفتن، 

زحمـت کشـیدن، نمی‌دانـم ورزش کردن، همـه‌کار متن زندگی اسـت، در 

آن حاشـیه‌ها، آن‌هـم یـا هسـت یا نیسـت، کار خـدا. اما اگر درسـت نگاه 

کنیـد، آن تلاشـی کـه بـرای خدا و در راه خدا باید انجـام بگیرد، حجمش، 

کیفیتش، عمقش، نسـتوهی و پایداری‌اش، بایسـتی به نسـبت بزرگی و 

1. سوره مبارکه حج/ آیات 77 و 78

2. )ن‌ج‌ح( پیروزی، کامیابی

3. کنایه از یک روز کامل، یک بیست‌و‌چهار ساعت
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عظمـت خـودِ خدا، از همـۀ تلاش‌ها بزرگ‌تر، پایدار‌تر، نسـتوه‌تر، 

خستگی‌ناپذیر‌تر باشد.

اكُم< اوسـت کـه شـما را برگزیـده اسـت  �ب �تَ هادِهِ هُوَ اج�  ج�ِ
ی الِله حَ�قَّ ِ

اهِدوا �ف >وَ �ج

ای ملـت اسالم! یعنـی چـه برگزیده؟ یعنی شـما را به‌صـورت دُردانه‌های 

نازپـرورده‌ای گذاشـته کنـار، گفتـه اینهـا تافتـۀ جدابافته‌انـد، گنـاه هـم 

کردنـد، اشـتباه هـم کردند، برخالف فرمان ما هم عمل کردند، بهشـت به 

نام اینهاسـت؟ این حرفی اسـت که یهودی‌ها هم دربارۀ خودشـان مدعی 

بودند. اینها اشتباه می‌کردند، هر مُسلِمی هم که این‌جور فکر کند، اشتباه 

می‌کنـد. قـرآن درمقابـل یهودی‌ها، آن‌کسـانی‌که خیال می‌کردنـد که اَحبّا 

و اولیـا و دوسـتان، بلکـه فرزنـدان خدایند، بـا لحن خیلـی ملامت‌آمیز و 

زننده‌ای اعلام می‌کند که این‌همه، این دوسـتی، این ولایت، در گرو این 

اسـت کـه بـه فرمان خدا عمل کنید. ما شـما را برگزیدیم، درسـت اسـت، 

بنی‌اسرائیل را هم قبلًا برگزیده بودیم. خدا امت اسلام را انتخاب کرد، اما 

قبل از اسالم بنی‌اسـرائیل را هم انتخاب کرده بود، هر دو انتخاب از یک 

نوع است؛ به‌معنای انتخاب آماده‌ترین فرد است برای بزرگ‌ترین کار.

بین ده نفر شما نگاه می‌کنید، می‌بینید که این یکی قیافه‌اش مصمم‌تر، 

بدنـش آماده‌تـر، رنگ رخسـاره‌اش شـاداب‌تر، پنجـه‌اش قوی‌تر، بـازوان و 

سـینه‌اش سـتبر‌تر و اسـتوار‌تر؛ می‌گوییـد آقا، ایـن بارِ سـنگین را تو باید 

برداری، من تو را برای این کار انتخاب کردم؛ این‌هم پیش‌قدم می‌شـود. 

اگـر برداشـت، اگر توانسـت این کار را بکند؛ یعنـی اراده کرد ـ توان که در 
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او بود مسـلّماً ‌ تصمیم گرفت و این بار را برداشـت، آن‌وقت از 

سـطح اَقران1 بالا‌تر می‌رود، می‌شـود یک فرد زبدۀ برجسـته. اگر برنداشـت 

چـه؟ اگـر برنداشـت، از دیگـران توسـری‌خور‌تر و بدبخت‌تر می‌شـود. به او 

می‌گوینـد بیچـاره! دیگـران نمی‌توانسـتند، بـه آنها هم نگفتیـم، اما به تو 

گفتیم و تو نکردی. گزینش امت اسالم مثل گزینش امت بنی‌اسـرائیل، 

ازاین‌قبیـل اسـت. بنی‌اسـرائیل در زمـان خودشـان و مسـلمانان در زمـان 

خودشان، شایسته‌ترین امت‌ها و افراد بودند برای تحمل بار امانت اسلام، 

رهبـری و هدایـت بشـر؛ لـذا بود کـه به اینها ایـن بار امانت داده شـد. آیا 

برداشتند یا نه؟ اگر برداشتند، این بار امانت را به سرمنزل رساندند، البته 

بهتریـن و گزیده‌ترین و شایسـته‌ترینِ مسـلمانانند، امـا اگر نه چطور؟ اگر 

برنداشـتند، همـان وضعی را دارند که یهود دارا شـدند بـر اثر حمل نکردن 

�بٍ مِ�نَ الِله<2، ایـن برای 
ض�َ غ�َ و �بِ

اؤ�ُ  وَ �ب
�ةُ �ةُ وَ المَسكَ�نَ

َّ
ل ِ

هِمُ ال�ذّ �ي
َ
رِ�بَ�ت عَل

بـار امانـت: >وَ �ضُ

مُ، آن‌هم برای آخرتشان. دنیاشان، مَأواهُم جَهَنَّ

اكُم< او برگزیده اسـت شـما را، انتخاب کرده برای برداشـتن این  �ب �تَ >هُوَ اج�

< در دین، بر شما سختی و فشار و  �نِ مِ�ن حَرَ�جٍ ی الدّ�ي ِ
كُم �ف �ي

َ
عَلَ عَل َ بار، >وَ ما ج�

صعوبتی هم قرار نداده، فشـاری نیسـت. این‌قدر‌ها سـنگین نیسـت این 

بـار، این‌قدر‌هـا برداشـتنش عـذاب و شـکنجه نـدارد، قابـل تحمل اسـت. 

1. )ق‌ر‌ن( جمع قِرن، به معنای کفو و همتا. نزدیکان

2. سـوره مبارکـه بقـره/ آیـه 61: و مُهـر خواری و ناداری بر آنان زده شـد و به خشـم خدا 

گرفتار آمدند.
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< بـر شـما در کار دیـن حرجی،  �نِ مِ�ن حَرَ�جٍ ی الدّ�ي ِ
كُم �ف �ي

َ
عَلَ عَل َ >وَ ما ج�

مَ< این‌همان آیین پدرتان  راه�ي كُم اِ�ب �ي �ب
َ
�ةَ ا

َّ
صعوبتی، فشـاری قـرار نـداده، >مِل

ا< او شما را در گذشته  لُ وَ �ف�ي هذ� �ب
�نَ مِ�ن �قَ ابراهیم است، >هُوَ سَمّاكُمُ المُسلِم�ي

و در این نوبت، مسـلمان و مسـلِم و تسـلیم خدا نامیده اسـت ـ >وَ مِ�ن 

كَ<1، این در دعای ابراهیم است در سورۀ بقره، اشاره به 
َ
�ةً مُسلِمَ�ةً ل مَّ

ُ
ا ا �ن �تِ

َّ �ي رِّ
ذ�ُ

ا<، این بار را به شما دادیم،  لُ و �ف�ي هذ� �ب
�نَ مِ�ن �قَ آنجاست ‌ >هُوَ سَمّاكُمُ المُسلِم�ي

این گزینش را نسـبت به شـما به عمل آوردیم، برای چه؟ تا چه بشـود؟ تا 

ءَ 
ٓ
هَدا

ُ وا �ش كو�ن كُم وَ �تَ �ي
َ
 عَل

ً
دا ه�ي

َ سولُ �ش كو�نَ الرَّ شما چه کنید و به کجا برسید؟ >لِ�يَ

اسِ<؛ مسـئول مسـتقیم شـما پیغمبر اسـت و مسئول همۀ بشریت  ى ال�نّ
َ

عَل

شمایید. تا پیامبر بر شما گواه و مراقب و دیدبان باشد و شما بر بشریت 

گواه و مراقب و دیدبان باشـید. شـما زمامداران بشرید، شما اداره‌کنندگان 

بشریّتید، شما دیدبانان این قافله‌اید. ای قافله‌سالاران به خواب نمانید.

كُم< تـا پیامبر بر شـما گواه و مراقـب و دیدبان  �ي
َ
 عَل

ً
دا ه�ي

َ سولُ �ش كو�نَ الرَّ >لِ�يَ

اسِ< و شما بر مردمان و بر بشریت و بر خلق‌ها  ى ال�نّ
َ

ءَ عَل
ٓ
هَدا

ُ وا �ش كو�ن باشد، >وَ �تَ

و توده‌هـا مراقـب و نگهبـان و دیدبـان. حـالا کـه این‌جـور اسـت، حالا که 

مسـئولیت شـما سنگین است، حالا که شما ازطرف پروردگار به مأموریتی 

< پس به‌پا دارید نماز را. بازهم  لا�ةَ
َ

مُوا الصّ �ي �ق
َ
ا

َ دشوار دارید گسیل می‌شوید، >�ف

< به‌پا دارید  لا�ةَ
َ

مُوا الصّ �ي �ق
َ
ا

َ تکلیـف، بازهـم تعهد، ایمانِ خشـک و خالـی؟! >�ف

< را در یکی از روزهای  لا�ةَ
َ

مُوا الصّ �ي �ق
َ
< و بدهید زکات را. )>ا كا�ةَ وا الز�َّ �تُ

آ
نماز را، >وَ �

1. سوره مبارکه بقره/ آیه 128
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الِله< و متوسـل شـوید به خدا و  صِموا �بِ گذشـته معنا کردم( >وَ اع�تَ

آییـن خدایـی، پناهنده باشـید به خدا، متکی باشـید به خـدا، از هیچ‌کس 

دیگـر، از هیـچ قـدرت دیگر نهراسـید. آن‌وقتی‌که راه‌ها بر شـما فرو بسـته 

مانْـد، از لطـف و مـدد و یـاوری خـدا مأیـوس نگردیـد. >هُوَ مَولاكُم< خـدا 

سرپرست و نگهبان و هم‌جبهۀ شماست. )معنی مولی، ولایت و ازاین‌گونه 

لُله 
َ
تعبیرات را ان‌شاءالله در یک بحث مفصل و مستقلی باید بیان کنم. >ا

وا<1 یعنـی چـه؟ >هُوَ مَولاكُم< یعنـی چه؟ علی مولای مؤمنین  مَ�ن
آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
ُّ ال وَلِ�ي

اسـت، یعنـی چـه؟ مؤمنین باید ولایت علی را داشـته باشـند، یعنی چه؟ 

این ولایت، این کلمه، خیلی کلمۀ پرمعنایِ پُرمغز عجیبی است. یک روز 

عمَ المَولىٰ وَ  �نِ
ان‌شاءالله این را با استفاده از تعبیرات قرآنی معنا می‌کنم.( >�فَ

رُ< چه نیکو مولایی است، چه نیکو یاوری است پروردگار. ص�ي
عمَ ال�نَّ �نِ

چند آیۀ دیگر داریم از آخر سـورۀ انفال. )اینجا هم باز یک بخش دیگری، 

یک توضیح کوچکی من بالایش نوشتم، قبل از این آیات انفال؛ تعهدات 

اجتماعـی.( تعهـدات ایمانـی از نوع زکات، از نوع نمـاز، از نوع اعتصام به 

خدا، آن یک نوعش که در آن آیات، آیات آخر سـورۀ حج تکرار شـد. یک 

نوع تعهدات ایمانی از دیدگاه دیگری، از یک گوشـۀ دیگری، نوع دیگری 

از تعهدات در این آیات مطرح می‌شود.

روا< و هجرت  َ وا<2 همانا آن‌کسـانی‌که ایمـان آوردنـد، >وَ هاج� مَ�ن
آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
>اِ�نَّ ال

1. سوره مبارکه بقره/ آیه 257

2. سوره مبارکه انفال/ آیه 72
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کردنـد. هجـرت کـردن یعنـی چـه؟ یعنی از مشـهد رفتنـد تهران 

مثلًا ماندند؟ از شـهری به شـهری مهاجرت کردند و بس؟ نه. اولًا، هجرت 

کردن به‌معنای یک‌باره از همه‌چیز دسـت شسـتن به‌خاطر هدف، به‌خاطر 

پیوسـتن به جامعۀ اسالمی، به‌خاطر قبول تعهد در مجموعۀ تشـکیلات 

جامعۀ اسالمی محسـوب می‌شـود. از مکه که بلند می‌شـدی شما بیرون 

می‌آمدی، مغازۀ پرمتاع و پرکالای به‌قول امروزی‌ها سـرقفلی‌دار حسـاسِ 

مشتری‌جمع‌کنِ آبرو آفرینت، دیگر در مکه برای تو وجود نداشت. به سود 

چپاول‌گـران خون‌خـوارۀ متجاوز مکه، مغازۀ دو، سـه دربندی1 شـما ضبط 

می‌شد و اموالتان به تاراج می‌رفت. اگر از مکه تنها آمده بودی و خانُمت 

مسـلمان نشـده بـود، دیگـر خاطرات زناشـویی گذشـته را، باید همـه را بر 

باد حسـاب می‌کردی، تمام شـد، باید دل می‌کندی. اگر از مکه می‌آمدید 

مدینه، پدرتان یا پسرتان در آنجا مانده بود، عزیزترین عزیزانتان به‌صورت 

دشـمن خونین شـما در آمده بود؛ هجرت یعنی این. آن‌کسـانی‌که هجرت 

می‌کردند، همۀ این محرومیت‌ها و ناکامی‌ها را به جان می‌پذیرفتند.

از سـوی دیگری، هجرت یعنی برای بنای کاخ عظیم جامعۀ اسالمی یک 

خشـت بردن. الآن ملاحظه کنید، اینجا بناسـت ساخته بشود. فرض کنید 

قـرار اسـت کـه صد قطعـۀ چوبِ دیگـر، یا هـزاران قطعۀ آجـر، اینجا روی 

همدیگر گذاشـته بشـود، هر بچه‌ای هم یک‌دانه بردارد بیاید اینجا، اینجا 

سـاخته می‌شـود. هر انسـانی یک‌دانه سـنگ بگـذارد، یـک کاخ باعظمت 

1. دو، سه دهانه
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به‌وجود می‌آید. جامعۀ اسالمی که در مدینه به‌وجود آمده بود، 

محتاج بود به عناصر مؤمن، فعال، پرتلاش، پرتوان، سابقه‌دار، اسلام‌فهم، 

مُحِـبّ و معتقـد بـه ایـن راه، با دلی سرشـار از ایمان. آن‌کسـی‌که هجرت 

می‌کـرد از مکـه، از انـس و محبـت و خاطـره و راحتـی و عیـش و نـوش 

می‌گذشـت، می‌آمـد به مدینـه. از مکه به مدینه، ایـن آدم درحقیقت یک 

گام بزرگی برداشـته بود در راه بنای آن‌چنان جامعه‌ای، به سـهم خودش، 

به قدر خودش؛ لذا قیمت داشـت، تعیین‌کننده بود. لذا ببینید این آیات 

چه می‌گوید؟

روا< و هجرت هم  َ وا< همانا آن‌کسانی‌که ایمان آوردند، >وَ هاج� مَ�ن
آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
 ال

>اِ�نَّ

لِ الِله< بـا جـان و مـال‌، بـه جـان و  �ي سِهِم �ف�ي سَ�ب
�فُ �ن

َ
موالِهِم وَ ا

َ
ا اهَدوا �بِ کردنـد، >وَ �ج

وَوا< و آن‌کسانی‌که پناه دادند 
آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
مال، در راه خدا مجاهدت نمودند، >وَ ال

صَروا< و آنها را 
به این درماندگانِ بی‌وطن و آوار‌گان از خانه به درمانده، >وَ �نَ

< اینها بعضی پیوستگان و  ع�ضٍ اءُ �بَ ولِ�ي
َ
هُم ا ع�ضُ كَ �بَ �ئِ

ٓ
ولٰ

ُ
یاری کردند، همۀ اینها >ا

به‌هم‌پیوسـته‌گان و هم‌جبهه‌گان یکدیگرند. اینها همه یک عنصرند، اینها 

کَمَثَلِ البُنیانِ يَشُدُّ بَعضُهُ   الُمؤمِنین 
ُ

خشت و آجر یک دیوار و یک سقفند؛ »مَثَل

«1. ایـن آجر‌هـا را دیدیـد چطور در همدیگر رفتـه، در این ضربی‌های2 
ً
بَعضـا

سقف؛ هر آجری یک مؤمن است، هر مؤمنی یک آجر است درهم‌فرورفته 

و ده‌ها آجرِ دیگر را نگه داشـته اسـت. در یک سـقف ضربی، یک دانه آجر 

1. نزدیک به حدیث شماره 1

2. نوعی طاق محدّب که در آن آجرها از قسمت پهنا به هم متصل هستند.
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را با زحمت بکش پایین، ده‌تا آجر از اطرافش می‌ریزد، این یکی 

نگه داشـته بـود آن ده‌تـا را، همچنانی‌کـه آن ده‌تا هم به سـهم خود، این 

< بعضی به‌هم‌پیوستگان بعض  ع�ضٍ ءُ �بَ
ٓ
ا ولِ�ي

َ
هُم ا ع�ضُ یکی را نگه داشته بود. >�بَ

دیگرند.

وا<، اینجـا را دقـت کنیـد، اما آن‌کسـانی‌که ایمـان آوردند، باور  مَ�ن
آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
>وَ ال

روا< از خانـۀ ملکـی مشـجّر1ِ راحـت، دل  هاج�ِ م �يُ
َ
قلبـی هـم هسـت، امـا >وَ ل

 حالا مشـجّری هم که نبـود خانه‌های آنجا ‌  نکَندنـد و هجـرت ننمودنـد ـ

روا< هجرت نکردند، ایمان آوردند، اما به این تعهد ایمانی عمل  هاج�ِ م �يُ
َ
>وَ ل

ءٍ  ي�
َ هِم مِ�ن �ش ِ �ت َ كُم مِ�ن وَلا�ي

َ
نکردنـد، اینهـا چطورند؟ اینها را می‌فرماید که >ما ل

روا< اینها به شـما پیوسـته نیستند، جزوِ شما نیستند، میان شما  هاج�ِ حَ�تّى �يُ

روا< تا وقتی‌که  هاج�ِ و آنها ولایت و به‌هم‌پیوسـتگی نیسـت، تا کِی؟ >حَ�تّى �يُ

به تعهد ایمانی عمل کنند. ایمان خشک و خالی در دنیا هم اثر نمی‌دهد 

برادر، در جامعۀ اسالمی هم منشـأ اثر قرار نمی‌گیرد، در آخرت که جای 

روا<. هاج�ِ ءٍ حَ�تّى �يُ ي�
َ هِم مِ�ن �ش ِ �ت َ م مِ�ن وَلا�ي

ُ
ك

َ
خود دارد. >ما ل

)خب، قسمت دنبالۀ این آیه را نوشتم آنجا؟ ننوشتم، پس همین‌قدر بس 

اسـت. اتفاقاً بنده هم دیگر خسـته شـدم. حالا توجه بفرمایید. تلاوت‌گر 

امروز ما جناب آقای روحانی هستند که می‌آیند، تشریف می‌آورند اینجا، 

این آیات را می‌خوانند. اول آیات آخر سورۀ حج را، یا دو، سه آیه بر آیات 

سـورۀ حج می‌افزایند، یا به سـلیقۀ من ـ که حالا به نظرم می‌آید این‌جور 

1. )ش‌ج‌ر( درخت‌کاری شده
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بهتـر اسـت ‌ اول آیـات سـورۀ حج را، همـان دو، سـه آیه‌ای که 

ترجمه کردیم، اول آنها را تلاوت می‌کنند و خوب شما گوش کنید. یک‌بار 

دیگر وقتی این آیات را با آن لحن جالب شنیدید، بیشتر در ذهنتان و در 

روحتان جای‌گیر خواهد شـد. اول آیات آخر سـورۀ حج را می‌خوانند، بعد 

برمی‌گردند همین آیه‌ای که من الآن خواندم، تا آخر سـوره، یعنی تا اول 

راءَ�ةٌ مِ�نَ الِله<، سورۀ توبه، همین آیات را هم می‌خوانند. چون امروز، الآن  َ >�ب

بیـن دو نمـاز، وقتی‌کـه نگاه می‌کـردم به قرآن، دیدم که بعـد از این آیه، 

دو، سـه آیه که می‌گذرد( باز در آنجا یک جمله‌ای هسـت که آن جمله به 

درد مـا خیلـی بیشـتر می‌خورد. آن جمله برای استشـهاد مطلب ما خیلی 

جالب است، حالا همان جمله را برایتان می‌خوانم. یکی، دو، سه آیۀ بعد 

اهَدوا  روا<1، که من ننوشتم در این ورقه >وَ �ج َ وا وَ هاج� مَ�ن
آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
می‌فرماید که >و ال

لِ الِله< آن‌کسانی‌که ایمان آوردند، هجرت کردند، مجاهدت کردند در  �ي �ف�ي سَ�ب

كَ هُمُ  �ئِ
ٓ
ولٰ

ُ
صَروا< آنهایی‌که پناه دادند و یاری کردند، >ا

وَوا و �نَ
آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
راه خدا، >وَ ال

< مؤمن راستین اینها هستند، غیر اینها چه کسانی‌اند؟ مؤمن 
ً
ا و�نَ حَ�قّ مِ�ن المُؤ�

دروغین. مفاد آیه این است. )بنابراین چون این آیات جالب است، همین 

آیات را بعداً تلاوت خواهند کرد.(

1. سوره مبارکه انفال/ آیه 74
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ایـن مسـئله هـم در زمینـۀ بحثِ دربارۀ ایمان، مسـئله‌ای اسـت مهم، که 

تعهـدات یک فرد مؤمن، گاه‌گاهی و دل‌بخواهی نیسـت. این‌جور نیسـت 

آن‌کسـی‌که می‌خواهـد خـود را مؤمـن قلمداد بکند، هرجا که نفع و سـود 

و بهـرۀ شـخصیِ تجاوزکارانـۀ خـودش ایجاب کـرد، مؤمن باشـد؛ هرجا به 

نام ایمان و به تظاهرِ به عمل، توانسـت بر خَرِ مراد سـوار شـود،1 اسـم از 

ایمـان و عمـل بیـاورد، امـا در آن مـواردی که ایمان و عمل برای او سـود 

شـخصی، سـودِ متجاوزانه و متعدیانه تولید نمی‌کند، از نام اسالم و نام 

ایمـان و از عمـل به تعهدهای ایمانی روگردان باشـد. اینجا ما این صفت 

را ـ که در قرآن به‌صورت‌های گوناگونی مورد تعرّض قرار گرفته است ‌ به 

1. کنایه از به مقامی رسیدن، به هدف خود رسیدن.

وَرَسولِهِ  الِله  ى 
َ
اِل دُعوا  اِذا  المُؤمِنینَ   

َ
قَول كانَ  ما 

َ
اِنّ

ئِكَ هُمُ 
ٰ
ول

ُ
طَعنا وَا

َ
ن یَقولوا سَمِعنا وَا

َ
مَ بَینَهُم ا

ُ
لِیَحك

هُ وَ یَخشَ الَله وَ 
َ
المُفلِحونَ � وَمَن یُطِعِ الَله وَ رَسول

ور ارکه �ن سور�ۀ م�ب ونَ �� ئِكَ هُمُ الفائِز
ٰ
ول

ُ
قهِ فَا یَتَّ
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نفع‌طلبان نسبت دادیم، گفتیم نفع‌طلبان این‌جورند. همۀ مردم 

دنیـا نفع‌طلبند، چه کسـی اسـت کـه طالب زیان خود باشـد؟ منظور ما از 

نفع‌طلبان، آن کسـانی هسـتند که برای نفع شـخص خود، حاضرند منافع 

دنیایی را فدا کنند؛ نفع‌طلبانِ متجاوز.

سـیرۀ آنهـا ایـن اسـت که ایمـان و عمل را تـا آنجا می‌خواهند و دوسـت 

می‌دارنـد کـه به سـود شـخص آنهاسـت و با نـام ایمان و تظاهـر به عمل 

می‌توانند بهره‌ای، کامی ببرند. این‌گونه افراد از‌نظر اسالم مؤمن نیسـتند، 

آیۀ قرآن صریحاً اعلام می‌کند که اینها ایمان ندارند. بنابراین ما در بحثِ در 

 که یکی از اوّلی‌ترین مباحثی اسـت که در سلسـلۀ شناخت  زمینۀ ایمان ـ

فکری اسالم باید مطرح می‌شـد و شـد ‌ به این نتیجه هم رسـیدیم که 

اگـر ایمـان همـراه با تعهد اسـت، اگر ایمـانِ بدون تعهد، بدون احسـاس 

مسـئولیت، بدون انجام‌دادن تعهد‌ها و به تعبیر قرآن، بدون عمل صالح، 

ایمـان نیسـت و نتایـج ایمـان بـر ایمانِ مجـرد و خشـک و ذهنی مترتب 

نمی‌گردد؛ علاوه‌براین، این حقیقت دیگر هم باید مورد نظر باشد که تعهد، 

همیشگی و همگانی است.

آن‌کسی‌که مؤمن است و می‌خواهد مؤمن بماند و از ثمرات مؤمن بودن 

بهره ببرد، درمقابل همۀ احکام خدا باید احسـاس تعهد کند و در همه‌جا 

باید احسـاس تعهد کند. آن‌کسـی‌که معتقد اسـت ایمان به خدا و ایمان 

به رسـالت تعهدی می‌آورد، آن تعهد این اسـت که همگان، باید بندۀ خدا 

بشـوند و من تا آنجا که می‌توانم همه را باید بندۀ خدا بسـازم. ایمان به 
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پیغمبر و شهادت به اینکه من مُقِر1ّ به رسالت پیامبرم، این تعهد 

را مـی‌آورد کـه دنبـال پیامبـر و در راه او حرکت بکنم. اگـر من به‌این‌معنا 

مُقِرّ و معترفم، اگر این تعهد را قبول دارم، دیگر معنا ندارد که آن‌وقتی‌که 

مواجه می‌شـوم با یک پدیدۀ کوچک که بر خلاف مشـی پیامبری اسـت، 

برخلاف راه پیامبر خداست، درمقابل آن رگ‌های گردنم را آن‌چنان پر کنم، 

مشـت‌هایم را آن‌چنان گره کنم، واقعاً نمایش یک مسـلمان، اما وقتی با 

یک پدیدۀ بزرگ‌تر، ولی پردردسـر‌تر که باز در خلاف مسـیر و جهت نبوت 

 َّ سَدٌ عَلَ
َ
و رسـالت است، روبه‌رو شـدم، مسئولیتم را فراموش کنم. گفت: ا

وَ فِ الُحـروبِ نُعامَـةٌ، بـا ضعفـا شـیری، بـا آدم‌های بد، ولی کم‌بد، مثل شـیرِ 

نـر می‌غـری، امـا با بدهـای بزرگ، با بدهـای بدآفرین، اصلًا حالت سـتیزه 

َّ وَ فِ الُحروبِ نُعامَةٌ! این یک شـعر عربی اسـت که به‌عنوان  سَـدٌ عَلَ
َ
نداری! ا

مَثَل سـائر2 به‌کار می‌رود. می‌گوید به ما که می‌رسـند شـیرند، در جنگ‌ها 

که با دشـمن‌های گردن‌کلفتِ شمشـیر به دسـتِ مسـلح روبرو می‌شـوند، 

شترمرغ‌اند. شترمرغ با کسی جنگ دارد؟ شترمرغ چنگ و دندان دارد؟

موسـمی نیسـت تعهد، گاه‌گاهی نیسـت تعهد. نسـبت به زمانی، نه زمان 

دیگر نیست؛ نسبت به شخصی و به شخص دیگر نیست؛ تعهد همگانی و 

همه‌جایی و همیشگی است. قرآن کریم از یهود نام می‌آورد، آن‌کسانی‌که 

یک‌جـا می‌گفتنـد باید بـرادران ما ـ منظورشـان یهودی‌هاسـت ‌ همچون 

1. )ق‌ر‌ر( اقرار کننده

2. ضرب‌المثل، مثالی که در میان مردم رایج باشد.
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عزیزانـی محفـوظ بمانند؛ اما آنجایی‌که پای منافع شخصی‌شـان 

به‌کار می‌آمد، همین برادران را در جنگ‌ها می‌کشـتند و اسـیر می‌گرفتند 

و می‌فروختنـد و پولـش را می‌خوردنـد. قرآن در مقام توبیخ بنی‌اسـرائیل 

<1 به بعضی از دین ایمان  ع�ضٍ �بَ  �بِ
رو�نَ

ك�فُ ا�بِ وَ �تَ ع�ضِ الكِ�ت �بَ  �بِ
و�نَ مِ�ن ؤ� �تُ

�فَ
َ
می‌فرماید: >ا

دارید، به آنجاهای بی‌دردسـرِ راحتش مؤمنید و متعهد، به بعضی دیگر از 

دین بی‌ایمانید؟ بی‌عقیده‌اید؟ مگر می‌شود این‌جور چیزی؟ مگر می‌توان 

تفکیک قائل شد میان دو سخن و دو فرمان که هر دو از یک مبدأ و یک 

نقطه سرچشمه گرفته است.

امـامِ عظیم‌الشـأن مـا، امام باقـر صلوات‌الله‌وسالمه‌علیه در آن حدیث معروفی که 

اولین حدیث باب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است در کتاب شریفِ وافی 

ـ البتـه ایـن حدیث در کافی2 هسـت، در کتب معتبرۀ شـیعه هسـت، اما 

وافی جامع کتاب‌های چهارگانۀ اصلی ماست، از مرحوم فیض کاشانی3 ‌ 

وقتی‌کـه کتـاب امربه‌معـروف و نهی‌ازمنکر را بـاز می‌کنید، حدیث اولش 

این است. اشاره می‌کند به همین‌جور مردمی‌، اینها کسانی هستند که به 

نمـاز و روزه که بی‌دردسـر و کم‌مایه هسـت رو می‌آورنـد، به امربه‌معروف 

1. سوره مبارکه بقره/ آیه 85

2. کافی/ کتاب الجهاد/ باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر/ ح 1

3. محمـد کاشـانی )1007-1091ق( ملقـب به ملّ محسـن فیض، فقیـه، محدث، متکلم و 

فیلسوف نامی. از محضر اساتیدی چون ملّ محمدتقی مجلسی، شیخ بهایی، میرداماد، 

میرفندرسـکی و ملاصـدرا،  بهـره بـرد. از آثار او می‌توان به تفسـیر صافـی، کتاب وافی و 

محجّةالبیضاء اشاره کرد. 
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و نهی‌ازمنکر که پردردسـر و به ظاهر پرضرر اسـت اقبالی ندارند، 

اعتنایی نمی‌کنند. اینجا امام علیه‌السالم دیگر نمی‌گوید اینها مؤمنند یا 

مؤمـن نیسـتند، نمی‌گوید فاسـقند یـا منافقند، اما آیۀ قـرآن اینجا صریح 

می‌گویـد، آن‌کسـانی‌که آنجـا کـه پـای منافعشـان در میان اسـت، دین را 

نمی‌خواهند، اینها مؤمن نیستند.

آنهایـی کـه اگـر حق به جانبشـان هسـت در یـک ماجرایی، بـه قضاوت و 

حکومـت پیامبـر تـن می‌دهند، اما آنجایی که حق به جانبشـان نیسـت و 

می‌دانند که علیه آنها حکم خواهد شد، تن به حکومت و قضاوت پیامبر 

نمی‌دهند، اینها را قرآن می‌گوید: آیا ترسیدند؟ آیا در اینها شکی پیدا شد؟ 

آیـا اینهـا تردیـد پیدا کردنـد در حقانیت و صحت دین؟ شـق1ّ دیگرش این 

هُ<2، چیزی در حد کفر، یا ترسیدند 
ُ
هِم وَ رَسول �ي

َ
 الُله عَل

�فَ ح�ي َ
�ن �ي

َ
و�نَ ا ا�ف �خ َ

م �ي
َ
است: >ا

کـه خـدا و رسـولش بـه آنها ظلم کننـد؟ در همۀ قضایا، در همۀ مسـائل، 

در همـۀ گوشـه‌کنارهای زندگـی، آدمِ مؤمن، متعهد اسـت؛ نـه آنجایی که 

صَرفه‌اش ایجاب می‌کند.

معاویةبن‌ابی‌سفیان آنجایی که لازم می‌شود، حتی قرآن را به‌صورت ورقی 

بر روی نیزه‌ها می‌کند که همه شـنیدید و داسـتانش را می‌دانید. آنجایی 

کـه صرفـه ایجـاب می‌کند، دم از قرآن و نماز و دیانت هم می‌زند. آنجایی 

که باید دل یک نفر دوسـت علی را به‌سـوی خود جلب کند، دم از فضائل 

1. )ش‌ق‌ق( نیمۀ چیزی

2. سوره مبارکه نور/ آیه 50
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امیرالمؤمنیـن هـم می‌زنـد، وقتی‌کـه از فضائل علـی می‌گویند، 

اشـک تمسـاح1 هم می‌ریزد. چقدر شـنیدید شـما که معاویه نشسته بود، 

عبدالله‌بن‌عباس هم نشسته بود، دیگران هم نشسته بودند، بعد گفت که 

مثلًا ای فلان‌بن‌فلان از فضیلت علی چه بلدی؟ گفت در امانم؟ گفت بله، 

در امانـی. بعـد بنـا کرد گفتن، او هم بنا کرد های‌هـای گریه کردن.2 آنجا 

کـه لازم اسـت دم از محبـت علـی هـم می‌زند، آنجا که لازم اسـت خود را 

بندۀ خاص خدا هم معرفی می‌کند، آنجا که مجبور است به‌خاطر حکومت 

کـردنِ بـر مشـتی مسـلمان، عواطف آنهـا را حفظ بکند، احساسـات آنها را 

جریحه‌دار نکند، دم از محبوب مردم، یعنی قرآن و اسلام می‌زند.

اینهـا جاهایـی اسـت کـه دین به سـود اوسـت، طبق نفع‌های شـخصی و 

هوس‌های متجاوزانۀ اوسـت. اما آنجا که دین و پایبندی به احکام دین 

به زیان اوسـت، آنجا دیگر دین نمی‌شناسـد. آنجا که حساب عدل می‌آید، 

مراعات عدالت اجتماعی، مراعات طبقات مظلوم و محروم، برابر قراردادن 

نزدیکان و دوران ـ اینها برای دین است، از اسلام است اینها ‌ بالا آوردن 

سـطح فکر و اندیشـۀ مردم که هدف رسالت‌ها و نبوت‌ها و بعثت‌هاست؛ 

وقتـی پـای اینها بـه میان می‌آید، معاویه از دین اطلاعـی ندارد، درمقابل 

دین تعهدی احساس نمی‌کند. من معاویه را مثال می‌زنم تا امکانی باشد 

1. ابراز عواطفِ دروغین، اشک دروغین، اشکی که ریاکارانه است و واقعی نیست.

2. بحارالانـوار/ کتـاب الفِتَـنِ وَ المِحَـن/ ابـواب مـا جَـری بعـد قتـل عثمان/ بـاب نوادر 

الاحتجاج علی المعاویه/ ح524
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کـه مـن و شـما خودمـان را مطرح کنیـم در این میـدان، با این 

محک بیازماییم. بگذار کسـی را مثال بزنم که ازنظر همه روشـن و مسلّم 

است بد بودن او.

می‌خواهم بگویم اگر قرار است ما یک مقدار از دین را متعهدانه بپذیریم، 

یـک مقـدارِ دیگرش را نپذیریم و خودمـان را مؤمن بدانیم، اگر یک‌چنین 

بنایی‌سـت، بگذاریـد اول معاویـه را مؤمـن بدانیـم؛ چـون معاویـه هـم 

همین‌جـور بـود. نسـبت به یک مقداری از دین به شـدت اظهـار پایبندی 

می‌کرد. مگر مکرر در بحث‌ها نگفتم که معاویه نماز می‌خواند، به جماعت 

می‌خواند، اول وقت هم می‌خواند، امام جماعت هم می‌شد. که فضیلت 

نماز جماعت برای امام جماعت بیشتر است تا برای مأمومین. آن مقدار 

اجـری کـه پیـش خدا امام جماعت دارد، بیشـتر اسـت از آن مقدار اجری 

که مأمومین دارند، به‌حسـب روایاتی که در این باب هست. ایشـان امام 

جماعت می‌شدند.

خب، اینجا دینِ بسیار خوبی‌ست، دینی‌ست لذت‌بخش، دینی‌ست خوب، 

دینی‌سـت بی‌ضـرر، دینی‌سـت محبت‌جلب‌کن، عاطفه جذب‌کـن، مردم را 

متوجه‌کـن، اینهـا که خوب اسـت. امـا این دینی کـه می‌گوید پیغمبرش 

 َ عَ�ث �نَ اِذ� �بَ �ي مِ�ن ى المُؤ�
َ

د مَ�نَّ الُله عَل �قَ
َ
برای تعلیم و تربیت مردم مبعوث شده، >ل

 1> كمَ�ةَ الحِ وَ  ا�بَ  الكِ�ت مُهُمُ  ِ
ّ
عَل ُ �ي وَ  هِم  كّ�ي ز�َ ُ �ي وَ  هِ  ا�تِ �ي

آ
� هِم  �ي

َ
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َ
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ً
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پیغمبر را خدا برای بشـریت فرسـتاد تا به آنها بیاموزد، تا بشـریت را ترقی 

1. سوره مبارکه آل‌عمران/ آیه 164
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بدهـد، تـا بینـش و خرد را در انسـان‌ها قـوی و نیرومند کند. هر 

چیزی که با عقل مردم مبارزه می‌کند، دین با او مبارزه می‌کند. هر چیزی 

جلوی چشم و درک و عقل و فهم مردم را می‌گیرد، دین جلوی تجاوز او را 

می‌گیرد. هر عاملی، به‌هرصورتی که نمی‌گذارد مردم بیندیشـند و بفهمند 

و درک کنند، دین نمی‌گذارد آن عامل زنده بماند.

دیـن ایـن اسـت، آن دینـی کـه گفتند مخـدر و افیـون ملت‌هاسـت، چیز 

دیگری اسـت. در قرآنِ ما نشـانه‌های آن دین نیسـت. در عملِ پیامبر ما، 

در عمـلِ رهبـران ما، نشـانه‌هایی از آن‌چنان دینی وجود ندارد. اسالم که 

بـا کفـر می‌جنگد، با آن‌چنان دینی هم می‌جنگـد. امیرالمؤمنین ما، رهبر 

بزرگ اسالمی‌، می‌گوید: پیغمبران را خدا فرسـتاد تا گنجینه‌های عقل و 

م دَفائِنَ  ُ خرد را در درون مردمان و انسان‌ها برشورند و برانگیزند، »وَ يُثيروا لَ

العُقولِ«1؛ پس هر چیزی که این دفینه‌ها را دفن‌تر کند، نیروی خِرَد و فکر 

انسـان‌ها را زیـر خروار‌هـا خاک یا زیـر خروار‌ها عصبیت یا پنـدار باطل یا 

اختنـاق یـا خفقـان یا هر چیز دیگـر، مخفی و پنهان بکنـد، هر عاملی که 

این‌جور باشـد، درسـت نقطۀ مقابل فلسفۀ بعثت انبیاست؛ فرقی نمی‌کند 

هرچه می‌خواهد باشد و در هر زمانی می‌خواهد باشد.

نبوت‌ها با فکر مردم و با عقل مردم سر و کار دارند، هرچه این فکر و این 

عقل دقیق‌تر باشد، نبوت‌ها قابل قبول‌ترند؛ می‌کوشند تا این فکر‌ها را بالا 

بیاورند. هر کسـی، هر عاملی، هر قدرتی، هر انگیزه‌ای، چه در وجود خود 

1. حدیث شماره 11
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انسان، چه در خارج وجود انسان، موجب گردد که فکر و عقل و 

خرد انسان از رشد و نمو1ّ باز بماند، امکان فعالیت به او داده نشود، مردم 

نتواننـد در سـایۀ مشـعل فکـر و بینش‌خود، چیز بفهمنـد، راه پیدا کنند و 

این راه را آزادانه بپیمایند، هرچه مانع این شـد، ضد دین اسـت، برخلاف 

دیـن اسـت. و معاویـه این‌جـوری بود. اینجا که پای روشـن کـردن افکار 

مردم به میان می‌آید، معاویه اصلًا نمی‌فهمد اسالم چه هسـت. آنجایی 

که اسلام به او حکم می‌کند که گرسنگی را از مردم بگیر، اختلاف طبقاتی 

را از میان جامعه بردار، تبعیض روا مدار، سـتمگران بی‌وجدان را بر مردم 

مگمار، مشـاوران و دوسـتان و نزدیکانت را از جنایتکار‌ترینِ مردم انتخاب 

نکن، مردم را به‌سوی جهنم مکشان و دچار عذاب خدا و عذاب دنیا مَنِما؛ 

آنجـا کـه پـای این حرف‌هـا به میان می‌آمـد، آنجا که به او گفته می‌شـد 

فشـار را از مردم بردار، بگذار بفهمند، آنجا دیگر معاویه با دین فرسـنگ‌ها 

فاصله داشت.

به ابن‌عباس می‌گوید: ابن‌عباس، قرآن نخوان. گفت چطور قرآن نخوانم؟ 

گفت: خب بخوان، تفسیر نکن. گفت چطور می‌شود قرآن بخوانم، تفسیر 

نکنـم معاویـه؟ ایـن حرف‌ها چیسـت می‌زنـی؟ دید مثل اینکـه بد حرفی 

 آن روز‌هـا ایـن حرف‌هـا بد می‌نمود به نظر مـردم، که قرآن بخوانند،  زده ـ

تفسـیر نکننـد ‌ گفت خیلی خب تفسـیر بکن، اما تفسـیری کـه از طریق 

خانـوادۀ خـودت، از طریـق امیرالمؤمنیـن رسـیده، آن تفسـیر را بـه مردم 

1. )ن‌م‌ی( رشد و بالیدن
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نگو.1 نمی‌خواهد مردم بفهمند قرآن را و نمی‌خواهد اساساً مردم 

بفهمند هیچ‌چیز را. هرچه مردم کمتر می‌فهمیدند به نفع معاویه بود.

لـذا وقتی‌کـه بـه کارنامـۀ معاویه مراجعـه می‌کنیـم، غیـر از ظلم‌ها، غیر 

از آدم‌کشـی‌ها، دقـت کنیـد! غیـر از زنده‌به‌گـور کردن‌هـا، غیـر از در زندان 

پوسـاندن‌ها، غیـر از نابود کـردن حُجرِبنِ‌عُدَی‌ها2 و رُشـید هَجَری‌ها،3 غیر 

از ایـن جنایت‌هـای چـارواداری4 بـه امثال میثـم تمّارها،5 کـه همه‌کس 

می‌فهمـد، هـر عوامـی هـم درک می‌کند؛ یک جنایت معاویـه دارد که جز 

چشم‌های دقیق، آن جنایت را نمی‌فهمند. آن جنایت این است که معاویه 

باید این کودک نورسیده را، این جامعۀ اسلامی را، بیست سال لااقل جلو 

می‌بُرد، این امانتی که به دسـت او سـپرده شـده بود، این جامعۀ اسلامی 

1. کتاب سلیم‌بن‌قیس هلالی/ ح 26

2. حجر در نوجوانی همراه برادرش هانی به مدینه آمد و اسالم را پذیرفت. بعدها جزو 

یاران امیرالمؤمنین و از  فرماندهان سپاه آن حضرت بود. حجر که مردم را علنی بر ضد 

معاویه می‌شوراند، توسط زیادبن‌ابیه دستگیر و به‌شام فرستاده شد. معاویه دستور قتل 

او را در بیـن راه صـادر کـرد. وی به‌همـراه چند تن از یارانش در سـرزمین »مَرج عَذرا« که 

توسط خودش فتح شده بود، به شهادت رسید.

3. از یـاران خـاص و اصحـاب سـرّ امیرالمؤمنیـن، امـام حسـن و امام حسـین بـود. او از 

امیرالمؤمنیـن علـم احـوالات مرگ افراد و ابتلائات آینـده را آموخته بود. او همان‌گونه که 

مولایش به او فرمود، با دست‌و‌پای قطع‌شده و زبانی بریده بر دار رفت و به شهادت رسید.

4. خیلی زشت و زننده

5. میثم‌بن‌یحیی، غلامی بود که به‌دسـت امیرالمؤمنین آزاد و جزو یاران خاص ایشـان 

گردید. از آنجا که خرمافروش بود، به تمّار معروف گشت. عبیداله‌بن‌زیاد پس از ورود به 

کوفه میثم را بر درخت خرمایی که امیرالمؤمنین به میثم نشان داده بود، به دار آویخت.
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را بیست سال می‌برد جلو، بیست سال جلو نبرد، به همان حالت 

که بود نگه نداشـت، دویسـت سـال هم عقب برد. ازچه لحاظی عقب برد؟ 

پولشـان کم شـد؟ نه؛ ای‌کاش پولشـان کم می‌شـد. قلمروشـان کم شـد؟ 

کشورشـان تجزیه شـد؟ عده‌ای‌شـان بی‌خودی مُردند؟ ای کاش این کار‌ها 

می‌شد؛ ازلحاظ فکر، ازلحاظ بینش، ازلحاظ اخلاق، مردم را عقب برد. این 

جنایتی بود که به‌هیچ‌صورت بخشودنی نبود و نیست. این گناهی بود که 

علاجش با ده سـال، بیسـت سال حکومتِ درستِ دیگری انجام‌پذیر نبود. 

بعد از دوران معاویه، بیست، سی سال بعد از او، عمربن‌عبدالعزیز1 آمد که 

عادل بنی‌امیه است؛ نتوانست کاری انجام بدهد، نتوانست فجایع معاویه 

را جبران کند، گودهای معاویه را هموار کند. تازه دو سال هم بیشتر به او 

مهلت ندادند که حکومت کند، مسـمومش کردند و او را کُشـتند. وضع را 

جوری درست کرده که جز فساد نمی‌روید، جز فساد پذیرفته نمی‌شود.

مردم نادان، بی‌هوش، بدون تأمل و دقت در مسـائل؛ چشـم‌ها باز، ببینند 

بلندگوهـای معاویـه چـه می‌گوینـد، همـان را باور کنند، همـان را معتقد 

می‌شـوند. بنده داسـتان‌ها دارم از جهالت مردم شـام در دوران بنی‌امیه، 

غالباً هم داسـتان‌های خوشـمزه‌ای اسـت، خیلی‌هایش را هم در بحث‌ها 

1. عمربن‌عبدالعزیـز در زمـان امام سـجاد حاکم شـهر مدینه بود، در سـال نودو‌نه هجری 

بـه خلافت رسـید و تنها دو سـال حکومـت کرد. در زمان حکومتش از سـخت‌گیری‌های 

خلفای پیشـین بر مردم کاسـته شـد. از جمله اقدامات او عبارت اسـت از: منع خطبا از 

لعـن امیرالمؤمنیـن در بـالای منابر که از زمان معاویه رسـم بود، بازگرداندن باغ فدک به 

اهل‌بیت، لغو منع کتابت حدیث، سهل‌گرفتن بر علویان. 
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و سخنرانی‌ها و بحث‌های تفسیری مکرر گفته‌ام. یک‌دانه‌اش را 

هم حالا بگویم بد نیست، به‌صورت یک جُک به‌قول امروزی‌ها.

ببینید کار یک ملت را به کجا می‌رسانند. در زمان عبدالملک مروان،1 مکه 

به‌وسـیلۀ حجاج‌بن‌یوسـف فتح شد. حجاج سردار بسـیار مقتدر و باعرضۀ 

بنی‌امیه اسـت، و ضد هر کسـی و هر چیزی بود که مختصر گرایشـی به 

شـیعه داشـته باشـد، به شـدت ضد. البته مکه دسـت شـیعه نبود، دست 

عبـدالله زبیـر2 بـود. عبـدالله زبیر هم مثـل حجاج‌بن‌یوسـف، منتها خدا به 

او مهلـت نـداد. حجـاج به جـان عبدالله‌بن‌زبیر افتاده بـود، بالاخره مکه را 

گرفتند و فتح کردند و از جمله بر کوه ابوقبیس مسـلط شـدند؛ می‌دانید 

کـوه ابوقبیـس یکـی از کوه‌هایـی اسـت که کنار مکه اسـت، چسـبیده به 

مکه. برداشت نامه‌ای نوشت به شام، برای خلیفه عبدالملک، که الحمدلله 

بر ابوقبیس مسـلط شـدیم، یعنی بر کوه ابوقبیس، مسـلط شدیم. خلیفه 

دسـتور داد که این نامه را در منبر دمشـق بخوانند. مردم همه جمع شـده 

بودنـد، روز جمعـه‌ای بـود، مردم مجتمع بودند. خطیـب نامه را بُرد، گفت 

1. عبدالملک مروان )26-86ق( در سال 65 هجری درحالی حکومت را به‌دست گرفت که 

حجاز و عراق در سـلطۀ آل‌زبیر بود. او با تکیه بر شمشـیر و با همراهی سـردار خونریزی 

چون حجّاج‌بن‌یوسـف ثقفی، بر تمامی سـرزمین اسالمی تسـلط پیدا کرد و بیست‌ویک 

سال حکومت کرد. 

2. عبدالله‌بن‌زبیـر )1-73ق( نقـش مؤثری در به‌راه‌انداختن جنگ جمل داشـت. وی بعد از 

شهادت امام حسین، در منطقۀ حجاز خود را خلیفه خواند و بر مناطقی از عراق هم مسلط 

شد. سال هفتاد‌و‌سه در لشکرکشی حجّاج به مکه و به آتش‌کشیدن کعبه کشته شد.
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کـه الحمـدلله فرماندۀ خلیفه، حجاج، بر ابوقبیس مسـلط شـده. 

یکهـو از تمـام مـردم صدا بلند شـد. گفتند نه‌خیر، ما قبـول نداریم، قبول 

نداریم، بایسـتی این ابوقبیسِ رافضی1 را زنجیر کنند، بفرسـتند شام تا ما 

باور کنیم. به خیالشان ابوقبیس یک مرد رافضی است در مکه. این است 

مایۀ درک و فهم در یک ملت. و ازاین‌قبیل داستان‌ها فراوان هست.

این‌ها را چه کسی انجام داده؟ گناه نفهمیدن مردم به دوش کیست؟ ممکن 

است شما بگویید به دوش شُریح قاضی2 است، به دوش محمدبن‌شهاب 

زُهـری اسـت، به دوش فالن قاضی یا فلان مُفتی3ِ مزدورِ اجیر اسـت؛ او 

باید مردم را آگاه می‌کرد، بنده هم قبول دارم. البته که ابویوسفِ قاضی4 

یـا شـریح یـا محمدبن‌شـهاب زُهـری5، یـا دیگـران و دیگـران، بزرگ‌تریـن 

1. )ر‌ف‌ض( ترک‌کننده، اصطلاحی که در زمان ائمه به شیعیان ایشان اطلاق می‌شد.

2. شریح‌بن‌حارث از زمان خلیفۀ دوم بر منصب قضاوت کوفه نشست. امیرالمؤمنین او را 

بر این منصب ابقا کرد، به شرط آنکه احکام را با هماهنگی ایشان اجرا کند. امیرالمؤمنین 

در نامۀ سـوم نهج‌البلاغه، شـریح را به دلیل خرید خانه‌ای هشتاد دیناری سرزنش می‌کند. 

شـریح پس از ورود عبیدالله زیاد به کوفه، به او پیوسـت. به دروغ خبر از سالمت هانی‌بن 

عروه داد و قبیلۀ او را از دور قصر عبیدالله پراکنده کرد و خون امام حسین را حلال شمرد. 

3. )ف‌ت‌ی( فتوادهنده

4. ابویوسف یعقوب‌بن‌ابراهیم )113-182ق(، قاضی‌القضات بغداد بود. در جوانی شاگردی 

ابوحنیفه را کرد. مدت هجده سـال در زمان‌های مهدی، هارون‌الرشـید و هادی عباسـی 

قاضی شهر بغداد بود.

5. محمدبن‌شـهاب، از علمـای قـرن اول و دوم هجـری اسـت کـه در خدمـت دسـتگاه 

حکومت بود. او اولین کسـی اسـت که پس از دسـتور عمربن‌عبدالعزیز مبنی بر کتابت 

حدیث، مشغول جمع‌آوری حدیث شد. 
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جنایت‌هـا را انجـام دادنـد، همچنانی‌کـه در نامـۀ امام سـجاد به 

ابن‌شهاب خواندیم و دیدیم، اما می‌خواهم ببینم محمدبن‌شهاب ساخته 

و پرداختۀ کیست؟ آن قطبی که قدرت‌های روحانی ضد دین و ضد قرآن 

را می‌سـازد، آن قطـب کیسـت؟ جـز قطـب معاویه اسـت؟ پـس گناهان، 

بالمآل1 بر دوش معاویه است، بر دوش عبدالملک مروان است، بر دوش 

تمام سـرانِ طواغیت بنی‌امیه و بنی‌عباس و غیرُهُم اسـت، و اینها با این 

گناهانشان گاهی هم دم از پیروی از قرآن و دین می‌زنند!

اینجـا تکلیـف ما چیسـت؟ دقـت کردید؟ مـا در برابر آدمی مثـل معاویه، 

یک آدمی مثل شریح، یک آدمی مثل مغیره، یک آدمی مثل زیدبن‌عَمرو 

زمـان معاویـه، فرقی نمی‌کند در هر طبقه‌ای، در مقام قضاوت نسـبت به 

ایـن انسـان چگونـه باید قضاوت کنیم؟ بعضی از جا‌هـا دین را، ایمان را، 

متعهدانـه قبـول کرده، یک جاهایی هم از دین و ایمان نشـانی و اثری و 

خبری در زندگی خود باقی نگذاشته. چه بگوییم ما به این آدم؟ مؤمنش 

بدانیم؟ قرآن صریحاً می‌فرماید این‌گونه آدمی‌مؤمن نیسـت. پس ایمانی 

که در طرز فکر اسلامی معتبر است، ایمان این‌جور آدم‌ها ـ که نظیرشان 

در روزگار ما الی‌ماشـاءالله زیاد اسـت ‌ نمی‌باشـد، بلکه ایمان اسـتوار آن 

مردانی اسـت که همه‌جا، با همه‌کس، در همه‌زمان، به‌هرصورت محفوظ 

< تا آخر. وا الصّالِحا�ت
ُ
وا وَ عَمِل مَ�ن

آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
 ال

است، با تعهدش، با عملش، >اِ�نَّ

وعده‌هایی هم که برای ایمان و مؤمنین داده شده برای آن ایمان است، نه 

1. سرانجام، آخرِ کار
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برای این ایمان. اگر گفتند مؤمنین پیروزند، آن‌چنان مؤمنینی را 

گفته‌اند و پیروزند قطعاً! اگر گفتند دست خدا همراه مؤمنان است؛ یعنی 

همـراه آن‌چنان مؤمنانی اسـت. اگـر گفته‌اند طبیعت با مؤمن همکاری و 

همراهـی می‌کنـد، به آن‌جور مؤمنی گفته‌اند، نه با مثل من و شـما. پس 

مـا کمتریـن فایـده‌ای که از این بحث می‌بریم، این اسـت کـه اگر دیدیم 

ایمان ما دارای آثار و خواص و بشـارت‌های ایمانی نیسـت، بشـارت‌هایی 

که قرآن و خدا برای مؤمنین دادند، تعجب نمی‌کنیم؛ چون می‌فهمیم که 

آن ایمانی که آن همه نوید‌ها برایش داده شده، اینها نیست.

)البتـه فـردا در زمینـۀ نویدهایـی که برای ایمان داده شـده اسـت، با یک 

ـع1 قرآنـی، یـک بحثی داریم که ان‌شـاءالله عـرض خواهیم کرد.(  سـیر تَتَبُّ

<2 همانا  ا�تٍ �ن ِ
�يّ ا�تٍ مُ�بَ �ي

آ
ا � ل�ن ز�َ �ن

َ
د ا �قَ

َ
حـالا ایـن آیات را ترجمه کنم، گوش کنید. >ل

فروفرسـتادیم آیه‌های روشـنگر را. این آیه‌های قرآن، اینها روشـنگر است. 

آن‌کسانی‌که به خودشان اجازه نمی‌دهند قرآن را بفهمند، بیچاره‌ها از این 

مٍ< خدا رهنمون  �ي �ق ءُ اِلىٰ صِراطٍ مُس�تَ
ٓ
ا َ�ش هدي� مَ�ن �ي روشنگری محرومند. >وَ الُله �يَ

می‌شود هرکه را بخواهد به‌سوی راه راست. هرکه را خدا بخواهد.

خواسـتن خـدا یعنـی چـه؟ یعنـی یک نفـر را خـدا می‌خواهد، یـک نفر را 

نمی‌خواهـد؟ بـا بعضی‌ها یـک نظر خاصی دارد، آنها را می‌کشـاند می‌برد، 

بعضی‌ها را پس می‌زند؟ این‌جور نیسـت قضیه. ارادۀ خدا و مشـیّت خدا 

1. )ت‌ب‌ع( دنبال چیزی رفتن، پیگیر شدن

2. سوره مبارکه نور/ آیات 46 تا 52
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ـ در موارد معمولی البته ‌ جز در قالب علت‌های طبیعی و عادی 

جلوه‌گری نمی‌کند. شما اگر چنانچه خواستید، تصمیم گرفتید، پای یک 

سـخن هدایتگر و روشـنگر نشستید و هدایت شدید، خدا خواسته بود که 

هدایت بشـوید. همین شـما اگر تنبلی کردید، اگر سسـتی کردید، اگر راهِ 

فهمیدن را روی خودتان بستید، خدا اراده کرده بود که شما نفهمید. اراده 

کردن خدا به‌این‌معناست که وسایل و اسباب عادی پیش آمده یا نیامده؛ 

اگر با ارادۀ شـما، با خواسـت شـما وسـایل و علل عادی، پیش آمده برای 

انجام گرفتن این معلول، اینجا خدا خواسته، اگر چنانچه شما نخواستید، 

پیداست که خدا نخواسته؛ نه‌اینکه نخواستن خدا موجب بشود شما اراده 

نکنید، نه، شما در اراده کردن آزادید. خدا نخواسته یعنی علت لازم مترتّب 

نشده، این معنی خدا نخواسته.

خـب، چـرا نمی‌گوییم علت لازم مترتّب نشـده، می‌گوییم خدا نخواسـته؟ 

برای خاطر اینکه به‌وجودآورندۀ علت‌ها و خاصیت‌بخشِ علت‌ها خدا بود. 

این آتشـی که در اینجا برافروخته شـده، دسـتم را بردم در آتش، دسـتم 

سـوخت، خدا خواسـته بسـوزد. اگر من نبردم دسـتم را و نسـوخت، خدا 

خواسته نسوزد. یعنی‌چه؟ خدا خواسته بسوزد، به‌این‌معنا که علت طبیعی 

برای سـوختن فراهم شـده. علت طبیعی‌اش چیسـت؟ بودن آتش، نبودن 

مانع، خواسـتن من، بردن دسـت. اینی‌که می‌گوییم خدا نخواسـته بسوزد 

در صـورت دوم؛ یعنـی علت طبیعیِ سـوختن فراهم نشـده، نزدیک آتش 

نرفتـه یـا دسـت تر بوده یا جسـم تر بـوده یا آتش کم بـوده و از‌این‌قبیل. 
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خب، چرا آن چیزی که به علت‌ها مربوط است ما به خدا نسبت 

می‌دهیم؟ برای خاطر اینکه خدا آفرینندۀ علت‌هاسـت، به این دلیل. این 

ء<ها در همه‌جای قرآن از‌این‌قبیل اسـت، و مفصلًا توضیح دادم 
ٓ
ا �يش >مَ�ن �

در موارد دیگری به مناسبت‌های دیگری، حالا هم یک اشاره‌ای کردم.

سولِ< می‌گویند ایمان آورده‌ایم به خدا و به پیامبر،  الرَّ الِله وَ �بِ ا �بِ مَ�نّ
آ
ولو�نَ � �ق َ >وَ �ي

ا< و فرمان برده‌ایم. این ادعا‌ها را می‌کنند، که ادعا کردنش آسـان  طَع�ن
َ
>وَ ا

لِكَ< پس از این ادعا، گروهی از آنان  عدِ ذ� َ هُم مِ�ن �ب �قٌ مِ�ن ر�ي
ىٰ �فَ

ّ
وَل �تَ َ مَّ �ي

ُ است، اما >�ث

رو برمی‌گردانند، وقتی‌که رو برگرداندند، ـ صحبت از کفار نیسـت‌، صحبت 

از مرتدین نیسـت که یکهو قهر می‌کنند، از عالم اسالم خارج می‌شـوند، 

می‌رونـد؛ نـه، صحبـت از همیـن مؤمنیـن معمولی داخل جامعه‌هاسـت، 

 > �نَ �ي مِ�ن المُؤ� كَ �بِ �ئِ
ٓ
ولٰ

ُ
جامعه‌های اسلامی ‌ بعد دربارۀ اینها می‌فرماید: >وَ ما ا

ى 
َ
ا دُعوا اِل نیسـتند اینان مؤمنان، مؤمن نیسـتند. حالا روشـن‌تر از این، >وَ اِذ�

هُم< چون فرا خوانده شـوند به‌سـوی خدا و رسولش تا  �نَ �ي َ حكُمَ �ب الِله وَ رَسولِهِ لِ�يَ

< ناگهان  و�نَ هُم مُعرِ�ض �قٌ مِ�ن ر�ي
ا �فَ پیامبر حکم کند و قضاوت کند میان آنان، >اِذ�

می‌بینی که گروهی از آنان روی گردانند. حاضر نیسـتند بروند از پیغمبر 

حکم را بشـنوند. آیه به‌حسـب ظاهر دربارۀ قضاوت اسـت، تعبیر حکومت 

در قرآن، غالباً، نمی‌گویم همیشـه، به‌معنای قضاوت کردن اسـت، همان 

چیـزی کـه مـا داوری و قضـاوت بـه آن می‌گوییم، اما مضمـون مفاد آیه 

عام اسـت، چنین نیسـت که این دربارۀ کسـانی اسـت که تن به قضاوت 

پیغمبـر فقـط نمی‌دهنـد، نـه، آن‌کسـانی‌که تن بـه فرمان پیغمبـر در غیر 
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موارد قضاوت هم نمی‌دهند، مشمول آیه‌اند و این روشن است. 

<، گروهی از آنان  و�نَ هُم مُعرِ�ض �قٌ مِ�ن ر�ي
ا �فَ هُم اِذ� �نَ �ي َ حكُمَ �ب ى الِله وَ رَسولِهِ لِ�يَ

َ
ا دُعوا اِل >وَ اِذ�

< اگر حق به  �نَ �ي عِ�ن هِي مُذ� �
َ
وا اِل �ت

أ�
 َ  �ي

�قُّ هُمُ الحَ
َ
كُ�ن ل روی‌گردانند، معرضند. >وَ اِ�ن �يَ

جانب آنها باشـد، بیایند به‌سوی پیامبر اطاعت‌کنندگان، با اذعان. آنجایی 

کـه بناسـت حکـم به نفـع آنها باشـد، درمقابل دین تسـلیمند؛ آنجایی که 

احتمالًا حکم به زیان آنهاست، دین را قبول ندارند. اینجا قرآن اینها را به 

استیضاح1 می‌کشد درحقیقت.

چرا آنجایی که به سـود شـخصیتان نیسـت، دین را قبول نمی‌کنید؟ یکی 

< آیا در دل آنان بیماری‌سـت؟ بیماری 
هِم مَرَ�ضٌ لو�بِ

 �ف�ي �قُ
َ
از سـه چیز اسـت، >ا

نفاق؟ بیماری هوا و هوس؟ بیماری جهل و غرور؟ این بیماری‌ها در دل 

وا< یا اصلًا  ا�ب مِ ار�ت
َ
آنهاست که نمی‌پذیرند حکم را؟ یا بالا‌تر از این است؟ >ا

در دین شـک کردند اینها؟ اگر شـک در دین نداری، اگر مردّد نیسـتی، در 

رِیب2 نیستی نسبت به دین، چرا آنجایی که به سودت نیست، آنجایی که 

برایـت زحمـت دارد، آنجـا حاضری زیرش بزنی، اصلًا دین را منکر بشـوی، 

 
�فَ ح�ي َ

�ن �ي
َ
و�نَ ا ا�ف �خ م �ي

َ
یعنی آن حکم را منکر بشوی؟ یا از این‌هم بالا‌تر است: >ا

هُ< شـاید می‌ترسـند خـدا و پیامبـر بـه آنـان ظلـم کنند؛ که 
ُ
هِم وَ رَسول �ي

َ
الُله عَل

این از آن شـک‌کردن بالا‌تر اسـت، این عین کفر اسـت. این‌قدر آدم نداند 

و معتقـد نباشـد کـه خـدا و پیامبـر در حکم‌ها به انسـان ظلـم نمی‌کنند! 

1. )و‌ض‌ح( توضیح خواستن

2. شک، دو دلی، دو دل شدن
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آن‌کسـی‌که چنین ترسـی داشـته باشد، بترسـد که خدا ظلم کند 

بـه او یـا پیامبـر ظلـم بکنـد، این آدم پیداسـت کـه خدا و پیامبـر را اصلًا 

< خودشان ظالمند. خدا  الِمو�نَ
كَ هُمُ الظ�ّ �ئِ

ٓ
ولٰ

ُ
ل ا نمی‌شناسـد و قبول ندارد. >�بَ

که به کسی ظلم نمی‌کند، اینها هستند که ستم می‌کنند به خود و ستم 

می‌کننـد بـه حقیقت. اگر مقام بالا‌تری دارند، سـتم می‌کنند به خود و به 

حقیقت و به مردم؛ اگر رتبه بالا‌تر است بر بشریت به‌طورمطلق، اینها ظالم 

و ستمگرند.

<، اما مؤمنین چه‌جورند؟ مؤمنین این‌جور نیستند.  �نَ �ي مِ�ن ولَ المُؤ�
ما كا�نَ �قَ

>اِ�نَّ

ببینید فرهنگ قرآنی این است. قرآن لغت‌معنی دارد، فرهنگ اختصاصی 

دارد. مؤمـن در اصطالح قرآن به‌این‌معناسـت که دارد اینجا بیان می‌کند: 

ى الِله وَ رَسولِهِ< 
َ
ا دُعوا اِل < همانا بود سخن مؤمنان، >اِذ� �نَ �ي مِ�ن ولَ المُؤ�

ما كا�نَ �قَ
>اِ�نَّ

هُم< تا خدا و  �نَ �ي َ حكُمَ �ب چون فراخوانده شـدند به‌سـوی خدا و پیامبرش، >لِ�يَ

ولوا< که گفتند،  �ق َ �ن �ي
َ
پیامبر میان آنان قضاوت بکند، سخنشان این بود، >ا

ا< شـنیدیم و فرمـان بردیـم. که عرض کردم، شـنیدیم یعنی  طَع�ن
َ
ا وَ ا >سَمِع�ن

فهمیدیم، نه به گوش شنیدیم؛ شنیدیم یعنی نیوشیدیم، اصطلاح سمع، 

دٌ<1، سمع و شنوایی در قرآن، در موارد بسیارش ـ که  ه�ي
َ معَ وَ هُوَ �ش ى السَّ ل�قَ

َ
و ا

َ
>ا

دیشـب اتفاقـاً در حیـن مطالعۀ قـرآن، بنده به مورد دیگـری برخورد کردم 

و البتـه یادداشـت نکـردم، چون زیاد اسـت ‌ به‌معنای فهمیدن اسـت، نه 

به‌معنـای شـنیدن بـا گوش، با ایـن جارحه و عضو خـاص، بلکه به‌معنای 

1. سوره مبارکه ق/ آیه 37
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فهمیدن است. اینها می‌گویند ما فهمیدیم؛ یعنی آگاهانه مؤمن 

شدیم. همان بحثی که در دورۀ قبل کردیم که ایمان باید آگاهانه باشد.

ا< پـس از آنکـه ایمـان آوردیم آگاهانـه، آن‌وقت اطاعت هم  طَع�ن
َ
ا وَ ا >سَمِع�ن

< اینهاینـد بـه مطلـوب دسـت‌یافتگان.  لِحو�نَ كَ هُمُ المُ�ف �ئِ
ٓ
ولٰ

ُ
ورزیدیـم. >وَ ا

فلاح یعنی موفقیت، پیروز‌شـدن و به هدف و مقصود دسـت‌یافتن، البته 

به‌معنـای رسـتگاری ـ یعنـی رَسـتن ‌ هـم در بعضـی از لغات آمـده، اما 

غالباً فلاح که برای مؤمنین می‌آید، با همین معنایی که ما عرض کردیم 

 > لِحو�نَ كَ هُمُ المُ�ف �ئِ
ٓ
ولٰ

ُ
که معنای معمولی لغت است، متناسب‌تر است. >وَ ا

هُ< 
َ
طِعِ الَله وَ رَسول ُ آنانند آن‌کسانی‌که به هدف و مقصود دست یافتند. >وَ مَ�ن �ي

 الَله< و از خدا بیم برد، 
َ �ش �خ َ

آن‌کسی‌که اطاعت کند خدا را و رسولش را، >وَ �ي

< آنهایند به منظور و مقصود  و�نَ ز� ا�ئِ كَ هُمُ ال�ف �ئِ
ٓ
ولٰ

ُ
ا

َ هِق< و از او پروا کند، >�ف �
�تَّ َ >وَ �ي

دست‌یافتگان. »فوز« هم به همین معناست.

دو آیـۀ بعـدی به بحث ما چندان ارتباطی ندارد، می‌خواهم برسـیم به آیۀ 

وا<1، این‌هـم وعـدۀ خداسـت، باز بـرای مؤمن و  مَ�ن
آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
بعـدش. >وَعَدَ الُله ال

مؤمن متعهد. دقت کنید، وعدۀ الهی در این آیه به صراحت می‌گوید: ما به 

مؤمنین وعده کردیم که حکومتِ روی زمین برای شماسـت، ایده و آیین 

و فکر و مکتب شما بر جهان خیمه خواهد زد، ترس و بیمناکی شما بدل 

به امن و امان خواهد شد، اگر در طول تاریخ زجر کشیدید، جور بردید، بعد 

از این به راحتی، بی‌دغدغه، بی‌تشـویش خواهید زیسـت و خدا را عبادت 

1. سوره مبارکه نور/ آیه 55
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خواهیـد کـرد و رقبـای خـدا را از زمیـن بر خواهیـد انداخت. این 

وعدۀ خدایی اسـت در این آیه. اگر چنین وعده‌ای خدا به مسـلمانان داده 

است، این وعده مربوط به مؤمنین است و مؤمنین متعهد.

بعضی خیلی وسواسـی می‌شـوند، جمـود می‌کننـد،1 می‌گویند مخصوص 

زمـان ولی‌عصرصلوات‌الله‌وسالمه‌علیه اسـت. شـکی نداریم مـا در اینکه زمان ظهور 

امـام زمانصلوات‌الله‌وسالمه‌علیه مصـداق کامـل ایـن آیـه اسـت، در ایـن تردیدی 

نیسـت؛ اما کجای این آیه نوشـته که مخصوص آن زمان اسـت؟ بگویید 

ببینیم! کدام روایت دارد که مخصوص آن زمان است؟ چرا آیه را محدود 

می‌کنید؟ مگر خدا با مؤمنین صدر اسلام این وعده را عمل نکرد؟ همین 

آیـه بـود کـه عمل شـد. آمدنـد در مدینه، آن حکومـت را به‌وجـود آوردند. 

بلال‌هایـی کـه از تـرس کفار قریش جرأت نمی‌کردنـد لااله‌الّالله را به زبان 

هم حتی بگویند، بر روی مأذنه‌ها به صدای بلند تکبیر گفتند و لااله‌الّالله 

سرودند. آنهایی که مجبور بودند درمقابل سیصد بت غیر انسانی و چندین 

بت انسـانی و بتی از نفس خود و شـهوت‌های خود و تمایلات نفسـانی 

خود، هر روز و هر شب سجده کنند و عبودیت و اطاعت مطلق؛ این‌همه 

شـریک بـرای خـدا قـرار داده بودنـد، اینهـا آمدنـد در آن سـرزمین امـن و 

امانِ جامعۀ برین2 اسالمی مشـغول زندگی شـدند، بدون اینکه کمترین 

دغدغه‌ای داشـته باشـند. شریکی برای خدا قرار ندادند، از کوچک و بزرگ، 

1. تنگ‌نظری

2. متعالی
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از بی‌جـان و باجـان، از خـود و از دیگـران. این آیۀ ما یک‌بار آنجا 

عمل شـده، هزار بار دیگر هم قابل عمل‌شـدن است، اما شرطش چیست؟ 

شـرطش این اسـت که این جملات اول آیه محقق بشـود که می‌فرماید، 

وا 
ُ
كُم وَ عَمِل وا مِ�ن مَ�ن

آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
ل
َ
>وَعَدَ الُله< وعده کرده است خدا، به چه کسانی‌؟ >ا

< بـه آن‌کسـانی از شـما‌ها کـه ایمـان بیاورند و عمل شایسـته و  الصّالِحا�تِ

صالح کنند؛ یعنی طبق تعهدات این ایمان عمل کنند. به اینها وعده داده 

< که آنان را در زمین جانشین سازد. ر�ضِ
َ
ى الا ِ

هُم �ف
�نَّ

لِ�فَ خ� س�تَ �يَ
َ
که >ل

)ایـن جنـاب مترجـمِ ایـن قرآنـی که دسـت من اسـت، خیلی اشـتباه در 

ى  ِ
قرآن ایشـان اسـت، از جمله این اشـتباه را الآن چشمم افتاد و دیدم؛ >�ف

< را در این سـرزمین معنا می‌کند و این غلط اسـت. این سـرزمین  ر�ضِ
َ
الا

یعنـی جزیرةالعـرب، ایـن خیلی هنر بود کـه اینها بر جزیرةالعرب مسـلط 

< یعنی  ر�ضِ
َ
ى الا ِ

بشوند؟ بر چهل، پنجاه‌تا مثل جزیرةالعرب مسلط شدند. >�ف

روی زمیـن. ایـن را تذکـر دادم کـه گاهی یک ترجمه‌هـای این‌جوری یک 

بدآموزی‌هایـی دارد. مـا البتـه سـوءظن نداریم به کسـی و نمی‌گوییم که 

گفته‌اید در این سـرزمین تا آن سـرزمین‌های دیگر را شـامل نشـود؛ یعنی 

مؤمنین و عاملین به عمل صالح، فقط بر سرزمین حجاز می‌توانند مسلط 

بشـوند، اما بر سـرزمین‌های دیگر، ری و روم و بغداد و اندلس، دیگر نه. 

می‌گوییم ان‌شاءالله که منظورش این چیز‌ها نبوده.(

< کـه جانشینشـان سـازد بر روی زمین،  ر�ضِ
َ
ی الا ِ

هُم �ف
�نَّ

لِ�فَ خ� س�تَ �يَ
َ
به‌هرصـورت، >ل

لِهِم< همچنانی‌که مؤمنان پیشـین را جانشـین  �ب
�نَ مِ�ن �قَ �ي �ذ

َّ
 ال

�فَ
َ
ل خ� >كَمَا اس�تَ
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ساخته است. ما خیال می‌کنیم مؤمنین هرجا بودند از اول عالم، 

همیشـه توسـری خورده‌اند، اصلًا تاریخ‌دانی و جهان‌بینی عامۀ مسلمان‌ها 

این است که ایمان یعنی ملازمت با کتک‌خوری؛ مُسلِم بودن، مؤمن بودن، 

در راه خدا بودن، ملازمِ با زجرکشـیدن اسـت و شـکنجه شـدن و شکسـت 

خـوردن. درسـت نقطـۀ مقابل آنی‌که قـرآن می‌خواهد بگویـد. ما یک‌وقتی 

تشـریح کردیم این را )یک درس تفسـیری داشتیم در مدرسۀ میرزا جعفر، 

دو، سـه سـال پیش، یکی دو سـال پیش، آنجا من به یک مناسـبتی، دو 

روز، سه روز یادم می‌آید، در این‌باره صحبت کردم( که چطور دین از اولی 

که به‌وجود آمده تا امروز، همه‌اش پیشرفت داشته، یک قدم عقب‌نشینی 

نداشـته. یک‌قدم‌، به عقیدۀ ما، دین تا حالا عقب‌نشـینی نداشـته. آنی‌که 

خیال می‌کنند عقب‌نشینی است، آن پیشرفت است در واقع.

به‌هرصـورت، روی زمیـن از آنِ شماسـت و حکومـت آن در دسـت شـما، 

همچنانی‌که در دسـت پیشـینیان شما بود؛ یعنی مؤمنان دوران‌های قبل. 

هُمُ<، مسـتقر خواهـد سـاخت دیـن و آییـن و مسـلک و  �نَ هُم د�ي
َ
�نَّ ل

�نَ مَكِّ �يُ
َ
>وَ ل

هُم< برای آنان پسـندیده 
َ
ىٰ ل �ض ي� ار�تَ ِ �ذ

َّ
مرامشـان را، آن دیـن و آیینـی کـه >ال

اسـت، آن دینی که شایسـتۀ آنها بوده؛ یعنی همین دین اسالم، که دنیا 

و آخـرت را شـامل اسـت و حـال و آینـده را و جسـم و روح را و خلاصـه 

هِم  و�فِ عدِ خ�َ هُم مِ�ن �بَ
�نَّ
َ
ل دِّ �بَ �يُ

َ
همه‌جانبـه اسـت، برای همـۀ نیاز‌هـا کافی‌سـت >وَ ل

< تبدیـل خواهیـم سـاخت پس از خوف و ترس و بیـمِ آنان، امنیت و 
ً
ا م�ن

َ
ا

امان را. تا چه بشـود؟ در سـایۀ این امنیت چه‌کار کنند؟ در سـایۀ امنیت 
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بنشـینند، چایـیِ عصرِ تابسـتان را کنار باغچه، بـا قوری چینی و 

سماور وَرشو1 بخورند؟ مسئلۀ امنیت برای اینهاست؟ امنیت داشته باشند 

تـا بتوانند راحت لَم بدهند و لَشـی2 کننـد و بی‌عاری کنند؟ نه. آن امنیت 

برای این است که بتوانند در سایۀ آن، یک گام و ده گام به‌سوی سرمنزل 

نهایی انسان، یعنی تکامل، نزدیک بشوند. بتوانند بندۀ خدا باشند، بندگی 

بندگان از سـر آنها برداشـته بشـود، مطیع و خاضع خدا باشـند و از این راه 

�ني� 
دو�نَ ع�بُ َ بتوانند متعالی و متکامل بشوند. اینها هر کلمه‌اش بحثی دارد. >�ي

< مرا عبودیت کنند و به من شرک نورزند. البته در آخر آیه 
ً
ا �ئ �ي

َ �ي �ش  �ب
رِكو�نَ ُ�ش لا �ي

این را هم تذکر می‌دهد که »اگر بعد از آنی‌که ایمان آوردند، شرک ورزیدند؛ 

اینجا فاسق خواهند بود.«3 فاسق یعنی از دین به در آمده، خارج‌شده.

)امـروز جنـاب آقـای فاطمـی بـا تلاوتـی کـه می‌کننـد، بـا توجـه بـه این 

ورقه‌هایی که دسـتتان هسـت، آیات هرچه بیشتر دلنشین و جایگزین در 

روح می‌شـود. آقایانی که تشـریف خواهند داشت ـ من خواهش می‌کنم 

همـۀ آقایـان باشـند، حتـی یـک نفر اگـر ممکن اسـت نرود، ایـن توصیۀ 

ماست همیشه، پارسال هم این توصیه را می‌کردم و همیشه شما بعضی 

از آقایانـی کـه بلند شـدید، می‌خواهم شـوخی کنم با شـما، نشـان دادید 

1. این سماور از آلیاژی خاص متشکل از مس و نیکل و روی ساخته شده است. جلایی 

ماننـد نقـره دارد و در برابـر زنگ‌زدگی مقاوم اسـت. چون این سـماور اولین بار از کشـور 

لهستان به ایران آمد، در ایران با نام پایتخت لهستان، ورشو نام گرفت.

2. تنبلی، بی‌عاری

> و�نَ اسِ�ق کَ هُمُ ال�ف ول�ئِ
ُ
ا

َ لِکَ �ف عدَ ذ� َ رَ �ب
3. سوره مبارکه نور/ آیه 55: >وَ مَ�ن کَ�فَ
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کـه در مقابـل همـۀ حرف‌هـای حـق بالأخره یک عده‌ای هسـتند 

که گوش نمی‌کنند. خب، ما می‌گوییم اگر کار ندارید بنشـینید، یک ربع 

بنشـینید. چـرا آقایـان پا می‌شـوند می‌روند؟ آقـا، آنهایی کـه دکان دارند، 

شاگرد ندارند؛ مدرسه دارند و مدرسه‌شان دور است و وقت دیر است، اینها 

حق هم دارند، می‌توانند بروند. آنهایی که مدرسه ندارند، عرض کنم دکان 

بی‌شـاگرد ندارند، از این اشـکالات در کارشـان نیسـت، ده دقیقه بنشینند 

دیگر، استفاده کنند ‌ منظورم این بود آقایانی که تشریف خواهند داشت 

حتماً به این کاغذها نگاه کنند در حین تلاوت قرآن.(

پـروردگارا! در آنچـه کـه می‌گوییم و می‌کنیم قلب مـا را خالص بگردان و 

همه را برای خودت قرار بده.

پروردگارا! به محمد و آل محمد طعم زندگی موحدانه را به ما بچشان.

پروردگارا! به محمد و آل محمد شرک را از منطقۀ دل‌های ما هم بزدا.

پروردگارا! به محمد و آل محمد خیرت را از ما دریغ مدار. غرور و آفات و 

بدبختی‌ها و نابسامانی‌ها از میان مسلمان‌ها برطرف بگردان.

دشمنان مسلمانان را، پروردگارا به خودشان مشغول بگردان.







برای دریافت صوت جلسه 

روی این نشان بزنید.

جلسۀ 6
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بحـث دربـارۀ ایمـان درحقیقـت یک بحـث مقدماتی‌سـت. ما بـرای اینکه 

فهمیدن دین و شناخت اصول اساسی اعتقادیِ دین، در ما شوقی برانگیزد، 

به‌طوری‌که به‌صورت جدّی دنبال فهم دین و شـناخت دین حرکت کنیم، 

بـرای ایـن کار محتاج هسـتیم به اینکه قیمت ایمـان و کیفیت ایمان را 

بدانیم. بحث ما دربارۀ ایمان، ازاین‌جهت و بدین‌خاطر بود.

دو، سه مسئله‌ای که دربارۀ ایمان گفته شد، دو، سه مسئلۀ اساسی و مهم 

بود. از جمله این بود که ایمان باید آگاهانه باشد، نه کورکورانه. دیگر این 

بود که ایمان باید با تعهد و عمل توأم باشـد، تعهدآفرین باشـد و زایندۀ 

عمل و نه یک باور خشک‌وخالی در دل و در مغز. دیگر این بود که مؤمنِ 

متعهد، آن‌وقتی مؤمن اسـت که ایمانش گاه‌گاهی نباشـد، فرصت‌طلبانه 

نزَلنا 
َ
وَا م 

ُ
ك رَبِّ مِن  بُرهانٌ  م 

ُ
جاءَك قَد  النّاسُ  هَا  یُّ

َ
ا یا 

ذینَ آمَنوا بِالِله وَاعتَصَموا 
َّ
ا ال مَّ

َ
م نورًا مُبینًا � فَا

ُ
یك

َ
اِل

یهِ 
َ
اِل هُم فی رَحمَةٍ مِنهُ وَفَضلٍ وَیَهدیهِم 

ُ
بِهِ فَسَیُدخِل

ارکه �نساء سور�ۀ م�ب صِراطًا مُستَقیمًا ��
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نباشد، نفع‌طلبانه نباشد، بلکه همیشگی باشد، همه‌جایی باشد، 

همگانی باشد، همه‌جانبه باشد. اینها مسائلی است که در زمینۀ ایمان به 

آنها اشاره شد و لازم بود دانستن آنها.

قبـل از آنی‌کـه وارد اصـل موضوعـات مورد نظـر، یعنی معـارف اعتقادی 

اسلام بشویم، یک بحث کوتاه دیگر هم ضرورت دارد که اجباراً آن بحث 

را امـروز آغـاز می‌کنیـم، فردا هم دنبالۀ آن بحـث ادامه پیدا می‌کند. اول 

تصـور می‌کـردم کـه ایـن بحـث را در یـک روز به پایـان می‌رسـانیم، بعد 

کـه غـور1 کـردم، دیـدم در چهـار، پنج روز ناگزیـر تمام خواهد شـد. امروز 

و فـردا مسـلماً بحث می‌کنیـم، درصورتی‌که زنده بمانیـم، احتمالًا به روز 

سـوم نکشـانیم. و آن بحث این است که حالا برای اینکه ما ارزش ایمان 

را و نتیجـۀ ایمـان را بدانیـم، لازم اسـت از مژده‌هـا و نویدهایـی که خدا 

بـه مؤمنیـن داده اسـت، آگاهی پیـدا کنیـم، ببینیم خـدای متعال برای 

مؤمن، درمقابل ایمانش و درمقابل عمل شایسته‌اش و انجام تعهداتش، 

متقاباًل چـه چیزی را تعهد می‌کند. انسـانی که عادت به داد‌و‌سـتد کرده 

اسـت، بـا مبادلـه زندگی را گذرانیده اسـت، دوسـت دارد ببینـد مبادلۀ او 

بـا خـدا، به چه صورت اسـت. او ایمان می‌آورد و بـر اثر آن ایمان متعهد 

می‌شـود، متقابلًا دوسـت دارد بداند خدا چه تعهدی درمقابل او بر عهده 

می‌گیرد، چه مژده‌ای و چه نویدی به او می‌دهد. این یک مسئله‌ای است 

کـه ازنظـر مؤمن و ازنظر کسـی کـه می‌خواهد در وادی ایمـان، ثابت‌قدم 

1. )غ‌ور( فرو شدن، فرو رفتن.
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و راسـخ و اسـتوار باشـد، موضوع جالب، شـیرین، خواسـتنی و 

دوست‌داشتنی‌سـت، امیدبخش به مؤمن است.

تمـام آیاتـی کـه در زمینـۀ ایمان و مؤمن در قرآن هسـت، مـا جمع‌آوری 

کردیـم. در حـدود هفتصـد آیـه در قـرآن، دربـارۀ مؤمن و ایمـان و پاره‌ای 

خصوصیـات دیگـر اسـت. بنـا کردیم ایـن آیات را نـگاه کـردن، ببینیم در 

ایـن آیـات، بـر ایمـان، خدا چه چیـزی را مترتب کرده اسـت. )سـبک کار 

را می‌گویـم، بـرای اینکـه دوسـتان، بـرادران و خواهـران که با قـرآن انس 

دارنـد، فـرا بگیرنـد کیفیـت پیدا کـردن موضوعات را در قرآن.( گشـتیم در 

ایـن ششـصد، هفتصد آیـه، ببینیم خدا برای مؤمنین چـه نویدهایی، چه 

مژده‌هایی، چه عاقبت‌های شایسته و مطلوب و دل‌بخواهی در نظر گرفته 

اسـت. دیدیـم خیلـی زیاد اسـت. به نظر من، شـاید در حدود سـی، چهل 

مطلـب هسـت که خدای متعال در قرآن، بـر ایمان مترتب کرده. مؤمن از 

این سـی، چهل امتیازِ بزرگ برخوردار می‌شـود که این امتیازات همه‌اش 

بـزرگ اسـت، همـه‌اش مهم اسـت، همـه‌اش برای سـعادتمند شـدنِ یک 

انسـان، لازم و واجـب و ضـروری اسـت. یکـی از این سـی، چهل موضوع، 

 ٍ ا�تُ عَد�ن �نّ َ بهشـت اخروی اسـت، یکی‌اش آن است. یکی از این نوید‌ها >ج�

هارُ<1 است و ازاین‌قبیل سی، چهل‌تا. )دیدم اگر بخواهیم  �ن
َ
هِمُ الا ِ ح�ت

ر�ي مِ�ن �تَ �ج
�تَ

ما همۀ اینها را بررسـی کنیم، همان‌طوری‌که عرض کردم، چهار، پنج روز 

حداقل احتیاج است به اینکه این نوید‌ها و مژده‌هایی که به مؤمنین داده 

1. سوره مبارکه کهف/ آیه 31



166 ۀ سجلج  دها ــنویـن�

ایمـان


می‌شود، مورد بررسی قرار بگیرد. دو تا را امروز، در این نوشته‌ای 

کـه در دسـت شماسـت مطـرح کردیم. یکـی دو موضوع هم فردا بررسـی 

می‌شود و باقی‌اش می‌ماند به عهدۀ خود شما که به قرآن مراجعه بکنید. 

قبـل از آنی‌کـه این چند موضوع را مطرح کنیم، بعضی از این موضوعاتی 

کـه قـرآن بـه مؤمن نوید داده، اینجا یادآوری شـده و بنـده اینها را از روی 

همین نوشـته‌ای که الآن در اختیار شماسـت،1 جلویِ من هم هست، ده، 

یازده‌تاسـت، اینها را دانه‌دانه مختصراً می‌خوانم و تشـریح می‌کنم تا بعد 

برسیم به آیات قرآنی.(

اینجـا نوشـتیم برای بهره‌مند‌شـدن از سـعادت همه‌جانبـه و کامل، آدمی 

به چه چیزهایی محتاج اسـت؟ انسـان برای اینکه سـعادتمند باشـد چه 

چیزهایی احتیاج دارد؟ آن چیزهایی که انسان احتیاج دارد تا به‌طورکامل 

و همه‌جانبه سعادتمند باشد، تماماً به مؤمن و بر ایمان نوید داده شده. این 

چیزهایی که ما اینجا نوشتیم، ده، دوازده موضوع است. ببینید آیا واقعاً 

اگر یکی از این موضوعات کسر باشد، انسان می‌تواند احساس خوشبختی 

بکند؟ می‌بینید که نه؛ البته موضوعات دیگری هم هست که در احساس 

خوشـبختی انسـان دخیل اسـت. و تمام این موضوعاتی که اینجا نوشته 

شـده و بسـی موضوعـات دیگـر، به‌صورت نویدی و مـژده‌ای بر ایمان و به 

مؤمن در قرآن هسـت. چه نتیجه می‌گیریم؟ نتیجه می‌گیریم که ایمان، 

باورِ توأم با عمل، آن‌چنان‌که فرهنگ قرآنی معین می‌کند، مساوی‌ست با 

1. به پلی‌کپی انتهای جلسه مراجعه بفرمایید.



167 ۀ سجلج  دها ــنویـن�

ایمـان


تمام شرایط خوشبختی و سعادت، ازنظر احتیاجات و نیازهایی 

که یک انسان برای خود تصور بکند.

مسـئله، مسـئلۀ تعصبِ از برای مذهب و دین‌داری نیسـت، آنچه که ما 

اینجا نوشـتیم به‌عنوان شـرایط سـعادتمند شـدن؛ برای یک مادی‌گرا هم 

همین‌ها شرایط سعادتمند شدن است. حالا دانه‌دانه می‌خوانیم، ببینیم 

که آیا یک مادی، اگر چنانچه اینها را داشـته باشـد، احسـاس خوشبختی 

می‌کند یا نه؟ و بعد که معلوم شد که اینها شرایط سعادتمند شدن است، 

آن‌وقـت برمی‌گردیم به قرآن، به سـخن دل‌نواز قـرآن گوش فرا می‌دهیم، 

می‌بینیـم تمـام اینهـا را به مؤمن وعـده داده، به مؤمن نویـد داده، برای 

مؤمن به ارمغان آورده >وَ صَدَ�قَ الُله<1، وعدۀ دروغ نمی‌دهد خدا؛ که البته 

ایـن قسـمتش مربـوط بـه طرز تفکر خاص مذهبی ماسـت کـه معتقد به 

خدا هستیم.

به چه چیزهایی محتاج اسـت انسـان؟ یک، محتاج اسـت به اینکه هدف 

و سـرمنزل سـعادت را بشناسـد. بداند به کجا می‌خواهد برسـد، بداند برای 

چـه هدفـی می‌خواهد تلاش بکنـد، نقطۀ اتمام و پایان راه را از آغاز ببیند 

و راه آن را بدانـد. علاوه‌براینکـه هدف را می‌داند و می‌شناسـد و می‌فهمد، 

بداند که به‌سـوی این هدف، از کدام راه باید رفت تا رسـید و زودتر رسـید 

و تحقیقاً رسـید. آیا شـناخت هدف، شـناخت پایان، شـناخت سـرمنزل و 

شناخت راهی که به سرمنزل منتهی می‌شود، عنصر اوّلی و اصلی سعادت 

1. سوره مبارکه احزاب/ آیه 22
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انسان نیست؟ در اینجا فرقی بین الهی و مادی نیست، مادی هم 

این را می‌پذیرد، قبول می‌کند، احساس می‌کند. در پرانتز نوشتیم هدایت، 

اولین شرط. البته این اول، دومی که ما اینجا شماره زدیم، حتماً به‌معنای 

یک ترتیب منطقی نیسـت که شـما بگویید که این دومی را می‌شـود اول 

گذاشـت، اولی را می‌شـود دوم گذاشـت. خب بشـود، ما حالا پشت‌سـر‌هم 

آوردیم، ممکن است چیزهایی هم لابه‌لای اینها بشود جا داد.

دو، و اینکـه پرده‌هـای جهـل و غـرور و پنـدار و هـر آن‌چیـزی کـه گوهـر 

بینش و خردِ او را در حجابی ظلمانی می‌پیچد و نیروی دیدن و فهمیدن 

را از او می‌گیـرد، زائـل گـردد. خیلـی چیز‌هـا نمی‌گذارد که انسـان بفهمد. 

غرور انسان نمی‌گذارد انسان بفهمد، جهالت‌ها نمی‌گذارند انسان ببیند و 

بفهمد، پندار‌ها و خرافات نمی‌گذارند یک انسـان یا یک ملت، حقیقت را 

درک کنـد و بفهمـد، نظام‌هـای جائرانه نمی‌گذارند که انسـان‌ها بفهمند و 

بدانند. حجاب‌ها و مانع‌های گوناگون، از درون و از برون، مانع می‌شوند 

از اینکه انسان، گوهر عقل و خرد خداداد را به‌کار بیندازد و بداند و بفهمد؛ 

او را در ظلمت نگه می‌دارند، انسـان را در زندانی از تاریکی‌ها می‌نشـانند، 

او را از نـور، از فـروغِ درک و فهـم صحیح دور نگـه می‌دارند. یکی از ارکان 

خوشـبختی انسـان و از عناصر سعادت انسان، این است که انسان از این 

ظلمت‌هـا، از هـر آنچـه برای او ظلمت می‌آفریند، نجات پیدا کند و به نور 

و فروغ حقیقت راه پیدا کند و شـعاعی از نور حقیقت بر دل او بتابد. در 

پرانتز نوشـتیم نور. پس اول هدایت لازم اسـت به آن معنایی که توضیح 
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داده شـده، دوم نور لازم اسـت به‌این‌معنایی که باز توضیح داده 

شده؛ و اینها دو چیزند.

سـه، و اینکـه در راه طولانـی‌اش به‌سـوی سـعادت، در این راهـی که دارد 

طـی می‌کنـد به‌طرف آن سـرمنزل و پایان راه، از دغدغه‌ها و وسوسـه‌های 

درونی ـ دقت کنید ‌ که توان‌فرسـاتر از عامل‌های بازدارندۀ برونی اسـت، 

برَهـد. یک‌وقـت جلوی راه شـما را می‌گیرند، می‌گویند آقا، ما نمی‌گذاریم 

از اینجا عبور کنید. تجربه نشان داده، تاریخ صریحاً به ما گفته که وقتی 

جلوی راه کسی، راهرویی را بگیرند، در پیمودن این راه حریص‌تر می‌شود، 

شـوقش بیشـتر می‌گردد، آتش اشتیاقش شـعله‌ورتر می‌شود. اگر بگویند 

نمی‌گذاریم بِروی، بیشـتر انسـان فشـار می‌آورد تا برود، تا عبور کند. این 

عامـل بازدارنـدۀ برونی اسـت. ایـن عامل بازدارنـده خارج از وجود انسـان 

است. یک‌وقت هست که از درون انسان را می‌پوسانند. در او تردید ایجاد 

می‌کنند، جلوی راه را نمی‌بندند، راه باز است، اما توانِ رفتن، ارادۀ رفتن، 

تصمیـمِ حرکـت، امکان تلاش را از انسـان می‌گیرند، این بدتر اسـت. چرا 

می‌روی؟ چه فایده‌ای دارد؟ شاید نرسیدی، شاید در راه دزدی رسید، شاید 

گرگـی آمـد، به چه مجوزی می‌روی؟ نمی‌خواهد بروی. خیلی خونسـرد و 

دلسوزانه و پیرمردانه و استادانه، راه هم باز است. این مانع، این وسوسه، 

این دغدغه، به‌مراتب توان‌فرسـاتر اسـت از آن چوبی که وسط راه بگذارند، 

بگویند نمی‌گذاریم بروی.

ایـن دغدغـه برای غالـب راهرو‌ها، غالب رهروان راه‌های سـعادت در طول 
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تاریـخ بـوده. چقدر به موسـی التمـاس می‌کردند که می‌ترسـیم 

خلاف گفته باشـی، خلاف به تو وعده داده شـده باشـد. در قرآن می‌گوید 

که فشار و فقر، آن‌قدر زیاد وجود داشت که حتی خواص متزلزل می‌شدند 

صرُ الِله<1 پـس کِـی؟ پس کو؟ چه شـد؟ ببینیـد، حتی خواص را 
کـه >مَ�تىٰ �نَ

می‌لغزاند این تردید‌ها و تزلزل‌ها و دغدغه‌های درونی. انسان اگر بخواهد 

سعادتمند باشد و به سرمنزل و پایان راهِ سعادت برسد، یک شرطش هم 

این است که از این دغدغه، از این اضطراب، از این ناایمنی روحی، از این 

عدم آرامش و نداشتن اطمینان برهد، بتواند بر این دغدغه و اضطراب و 

وسوسۀ درونی غالب بیاید. این‌هم یکی از چیزهایی است که انسان را به 

سـعادت می‌رساند؛ اینکه در راه طولانی‌اش به‌سوی سعادت، از دغدغه‌ها، 

وسوسـه‌ها و وسوسـه‌های درونـی که توان‌فرسـاتر از عامل‌هـای بازدارندۀ 

برونی‌سـت برهد. داخل پرانتز نوشـتیم اطمینان و امن. می‌توانید به‌جای 

امـن، بگذاریـد ایمنی، فرق نمی‌کند. امن را ما انتخاب کردیم؛ چون عین 

تعبیر قرآنی بود. بد نیسـت این جمله را اینجا تذکر بدهم، شـاید چند بار 

«2؛  ، يـا ربِّ ، يا ربِّ دیگـر هـم گفته باشـم؛ در دعای کمیل می‌خوانیم »يـا ربِّ

پروردگار من! پروردگار من! پروردگار من! »قَوِّ عَلٰى خِدمَتِكَ جَوارِحى« جوارح 

يَمةِ جَوانِى« دل مرا   العَز
َ

و اعضای مرا در خدمتت نیرومند کن، »وَ اشدُد عَل

بـر تصمیـم قادر کن. بتوانم تصمیم بگیـرم، بتوانم بر ضعف‌ها، تردید‌ها، 

1. سوره مبارکه بقره/ آیه 214
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شـک‌ها، وسوسـه‌ها، دغدغه‌هـا غالـب و فائق آیم، این انسـان را 

زیاد در راه می‌نشاند، و از پیمودنِ راه باز می‌دارد.

چهار، و اینکه تلاش خود را ثمربخش بداند، امیدوار باشـد که این تلاش 

به جایی می‌رسـد. آن‌کسـانی‌که امیدوار نیستند که تلاششان و حرکتشان 

به نتیجه‌ای منتهی خواهد شد، مسلّم به سرمنزل خوشبختی و رستگاری 

نمی‌رسـند. مطمئن باشـد که تلاشش ثمربخش است، بداند هر کاری که 

می‌کنـد، یـک اثر مثبتی به‌جا می‌گذارد، بداند هر گامی که برمی‌دارد، یک 

قدم به مقصد نزدیک می‌شود. در یک بیابانی، اگر شما بدانید که منزل از 

این‌طرف است، می‌دانید کجا دارید می‌روید؛ اگرچه دیر شده، اگرچه تنها 

ماندیـد، از قافلـه عقـب ماندید؛ اسـتوار، محکم، با تلاش، با شـور، حرکت 

می‌کنید، قدم می‌زنید، به جلو می‌روید. اما اگر راه را گم کردید، نمی‌دانید 

از این‌طرف باید رفت یا از آن طرف باید رفت؛ به هر طرف که راه می‌افتید، 

قـدم برمی‌داریـد، می‌بینید سُسـتید، چـرا؟ چون نمی‌دانیـد که این تلاش 

ثمربخـش خواهـد بـود. احتمال می‌دهیـد که همین یک قـدم، یک قدم 

شـما را از منـزل دور می‌کنـد؛ لذا باز برمی‌گردیـد از این طرف، باز می‌روید 

از آن طرف، باز می‌روید از آن طرف. پس یکی از شـرایطِ اینکه انسـان به 

سـعادت بتواند برسـد؛ آن آدم راهرو، آن آدم تلاش‌گر، آن آدم کوشـش‌گر، 

شرطش این است که تلاش و کوشش خود را ثمربخش بداند.

پنج، و اینکه لغزش‌ها و خطاهایش قابل جبران و مورد بخشایش باشد، 

این‌هم خیلی مهم اسـت. انسـان در طول زندگی و حرکتش اشـتباهاتی 
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دارد، خطاهایی دارد، اگر هر خطایی که انجام داد، به‌صورت یک 

جراحـتِ غیـر قابـل التیامی بمانـد، به‌صورت یک عمل غیـر قابل جبرانی 

بماند، انسان همیشه در دغدغه است که نکند باز یک خطای دیگر بکنم 

و این خطای دیگر، بیشتر مرا دور بیندازد از هدف؛ و از راه کنار بیندازد. 

همیشـه مأیوس اسـت از گذشته و همیشه بدبین است نسبت به آینده. 

امـا اگـر بدانـد که خطاهای او به‌شـرط آنکه خودش درصدد جبران باشـد، 

قابل جبران است؛ اشتباهات او مشروط بر اینکه خود او از آن اشتباهات 

پشـیمان باشـد، قابل صرف‌نظر شـدن اسـت؛ اگر اینها را بداند، شـوق او، 

امید او، نشـاط او و شـور او چند برابر خواهد شـد. داخل پرانتز نوشـتیم 

مغفرت و رحمت.

شـش، و اینکـه در همـه حـال، از دسـتاویزِ تکیه‌گاهـی مـورد اطمینـان 

برخوردار باشـد. بداند همه جا، در تمام شـرایط، یک کمک‌کاری هسـت 

که می‌تواند از او استفاده کند. عیناً مثل آدمی که نقشۀ جامعِ راه را در 

جیبش گذاشـته، وارد راه شـده، در این جاده‌ها دارد می‌رود، اشـتباه هم 

نمی‌کنـد البتـه، امـا دغدغه هم نـدارد. می‌داند که اگر احیانـاً یک‌وقتی، 

یک‌جایـی، راه را اشـتباهی گـم کـرد و رفت، این نقشـه در بغلش اسـت، 

درمـی‌آورد نـگاه می‌کنـد، از ایـن نقشـه اسـتفاده می‌کنـد. همـه جا یک 

مستمسـک و مسـتعصمی1 وجـود دارد کـه می‌تواند بـه او چنگ بزند، از 

او استفاده کند.

1. )م‌س‌ک( )ع‌ص‌م( دست گیرنده، پناه دهنده
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هفـت، و اینکـه در مواجهـه با دشـمن‌ها و دشـمنی‌ها از نصرت 

و مدد خدا برخوردار گردد؛ این‌هم یک شـرط دیگر سـعادت، خوشـبختی 

و کامیابی‌سـت‌. البته مادی به خدا معتقد نیسـت، اما ما با مادی اسـم 

خدا نمی‌آوریم، می‌گوییم آقا شما در این تلاش مادی‌تان، در این تلاش 

اجتماعی‌تـان، در ایـن جهادتان که داریـد انجام می‌دهید، اگر بدانید یک 

نیرویـی فرضـاً مـاورای نیـروی ماده و طبیعت هسـت و آن نیرو با شـما 

همـراه اسـت، ایـن چطـور اسـت؟ یک‌چنین چیزی داشـته باشـید شـما، 

یک‌چنـان کمـک و یـاور و مـددکاری بـرای خـود فرض کنیـد، این چطور 

اسـت؟ می‌بینیـد بـرق از چشـمش می‌پرد، می‌گوید بسـیار خوب اسـت. 

چقـدر جالـب اسـت کـه انسـان نیرویی مـاورای نیـروی مـاده و مادیات، 

پشـتیبان خـود داشـته باشـد که وقتـی با دشـمن‌ها و دشمنی‌هایشـان، 

توطئه‌هایشـان، دسیسه‌هایشان، جلادی‌هایشـان روبه‌رو می‌شود، معتقد 

باشـد و بداند که آن نیروی ماورای ماده کمک‌کار و حامی اوسـت. منتها 

مـادی اسـم خـدا را بلد نیسـت، اعتقاد به خدا نـدارد، اگرچه یقین هم به 

نبـودن خـدا ندارد. اما الهی که یقین دارد به‌وجود آن‌چنان قدرت مسـلط 

و مصیطری1، ماورای تمام این پدیده‌ها و متکی به اوست، ببینید چقدر 

در راه سـعادت تندروتر و جالب‌تر حرکت می‌کند.

هشـتم، و اینکه بر جبهه‌ها و صف‌های مخالف برتری و رجحان2 داشـته 

1. )ص‌ط‌ر( چیره و غالب

2. )ر‌ج‌ح( برتری
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باشـد، بداند که بالاخره برتری و رجحان و ارجحیت برای اوسـت. 

این‌هـم خـودش تأثیـر عجیبـی دارد در اینکـه بتواند انسـان ایـن راه را با 

سهولت بیشتری طی کند.

نهم، و اینکه بر دشمنان راه و هدفش که مانع و خنثی‌کنندۀ تلاش اویند، 

پیـروز گـردد. آدم همـۀ ایـن تلاش‌ها را بکنـد، بعد هم شکسـت بخورد؟! 

اینکـه به سـعادت نمی‌رسـد. پس یکـی از مهم‌ترینِ عناصر سـعادتمندی 

یک انسـان، این اسـت که آخرش پیروز بشود، غیر از این است مگر؟ مگر 

مکتب‌هـای دنیـا بـرای پیـروزی نمی‌کوبند؟ پس یکـی از عناصر و عوامل 

سـعادت انسـانی، فردی، اجتماعی و گروهی، این اسـت که در مواجهۀ با 

دشمن‌ها، بالاخره بر آنها پیروز بشود.

دهـم، و اینکـه عاقبت، از همۀ سـختی‌ها و فشـار‌ها و بند‌هـا و حصار‌ها، 

رسـته و به مقصود و منظور خود نائل گردد، برسـد به آن سـرمنزل. داخل 

پرانتز نوشتیم فوز و فلاح، همین تعبیرات قرآنی.

یازدهـم، و اینکـه در همـه حـال، در راه و در منـزل، هـم در راهِ هدف، هم 

در خـود سـرمنزلِ هدف، از ذخیره‌هایی که بـرای آدمی در این جهان مهیا 

گشـته، بهره‌مند و برخوردار گردد. برکات آسـمان و زمین بر او ببارد، گندم 

زمین و قطرۀ باران آسمان و ذخائر دریا‌ها و ذخائر جنگل‌ها و معدن‌های 

کوه‌ها و همۀ مواد حیاتی و غیرحیاتیِ لازم برای انسـان و بالاتر از همه، 

منبع و معدن هوش و درک و خرد و اسـتعداد و ابتکار آدمی، بر روی او 

گشوده بشود، از همۀ اینها استفاده کند. این‌هم یکی از چیزهایی‌ست که 
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در سعادت انسان دخیل است. و ازاین‌قبیل چیزهایی که ممکن 

است انسان برای سعادتمند شدن خودش دخیل بداند.

و بالاخـره بعـد از تمام اینها، کـه اینها در دوران زندگی و تلاش و بیداری 

انسان به وقوع می‌پیوندد، بعد هم که مُرد، بعد هم که این چراغ خاموش 

شـد، بعـد هـم که بـه ظاهر، با جمادی برابر شـد؛ تازه رشـتۀ اسـتفاده‌اش 

خاتمـه نپذیـرد، اولِ اسـتراحتش باشـد، اولِ پاداش‌گیـری و اجـر بردنش 

باشـد، اول‌نقطه و اول‌قدم راحتی و عیشـش محسـوب بشـود. یک مادی 

بعـد از آنی‌کـه مُـرد، برای تمام تلاش‌های خود، فقـط نتیجۀ دنیایی قائل 

اسـت، بعـد از دنیـا امید به جایـی ندارد. به همان هم بگوینـد آقا، بعد از 

آنی‌کـه شـما مُردید، رفتیـد، فرض محال که محال نیسـت؛ تازه اول مُردنِ 

شما، اول راحتی‌تان بشود، این چطور است؟ می‌بینید که این بزرگ‌ترین 

رکن سـعادت اسـت. و بالاخره اینکه پس از سـپری شـدن دوران زندگی و 

پایان یافتن همۀ تلاش‌ها، خود را با پاداشـی شایسـته روبه‌رو ببیند و در 

بهشت نعمت و رضوان بیارَمَد.

اینهـا شـرایط سـعادت اسـت. بـرای سـعادتمند بـودن یـک انسـان، برای 

خوشبخت شدن یک انسان یا یک جامعه، اینها لازم است. اکنون به گفتار 

قـرآن گـوش فرا دهیـد که این‌همه را بـه دارندۀ ایمان، ایمانـی تعهدآمیز 

و تـوأم بـا عمل، نوید می‌دهد. چطور اسـت؟ قرآن تمـام آن چیزهایی که 

عناصر و عوامل سـازندۀ سـعادت و خوشبختی محسوب می‌شوند، اینها و 

ده‌هـا چیـز غیـر از اینها را به آدم‌های باایمان نوید می‌دهد. می‌گوید اینها 
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بـرای شماسـت. هدایـت را نویـد می‌دهـد، نـور را نویـد می‌دهد، 

ایمنـی و اطمینـان و سـکون و آرامـش روح را نویـد می‌دهـد. ثمربخـش 

بودن و ضایع نبودن تلاش‌ها را نوید می‌دهد. و این‌همه را ما اگر با دیدۀ 

روشـنی به تاریخ و به گذشـته بنگریم، در واقعیت‌های تاریخی و انسـانی 

مشاهده خواهیم کرد. سنت خدا هم همیشه یکسان است.

آیات امروز را حالا مورد توجه و دقت قرار بدهید، با توجه به این مقدمه‌ای 

کـه از رو خوانـده شـد و پـاره‌ای توضیـح داده شـد. اولیـن آیـه مربوط به 

سـورۀ یونس اسـت. آیاتِ امروز متفرق است، از یک جا نیست، از چندین 

هِم<1 آن‌کسـانی‌که  ما�نِ ا�ي هُم �بِ
ُّ هِم رَ�ب هد�ي وا الصّالِحا�تِ �يَ

ُ
وا وَ عَمِل مَ�ن

آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
جاسـت. >اِ�نَّ ال

ایمـان آوردنـد و عمـل صالـح کردند، عمـل صالح را با یـک تعبیری داخل 

پرانتز توضیح دادیم، عمل صالح یعنی تعهد متناسب با آن ایمان. ایمان 

انسـان بر دوش انسـان تعهدی می‌گذارد، انجام آن تعهد، بر دوش گرفتن 

آن تعهـد، عمـل صالح است. آن‌کسـانی‌که ایمان بیاورنـد، آن باور را پیدا 

هِم<  ما�نِ ا�ي هُم �بِ
ُّ هِم رَ�ب هد�ي کننـد، بعـد هـم برطبـق تعهداتـش عمـل نماینـد، >�يَ

پروردگارشـان، به سـبب ایمانشـان آنها را هدایت خواهد کرد. خودِ ایمان 

موجب می‌شود که آنها راه پیدا کنند. به چه راه پیدا کنند؟ هم به هدف، 

هـم بـه راه‌ها به وسـیله‌ها. بعضی می‌گویند آقا، ما چگونـه می‌توانیم به 

آن سـرمنزل مقصود برسـیم؟ وقتی می‌کاوی این حرف را، می‌بینی ایمانِ 

به قدمِ اول در دلش نیست؛ اگر ایمان باشد، عمل همراهش نیست. اگر 

1. سوره مبارکه یونس/ آیه 9
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عمل بکند، روشـنی و هدایت نصیبش خواهد شـد، قدم دوم را 

هـم پیـدا خواهد کرد. خودْ راه بگویدت که چون باید رفت.1 وقتی انسـان 

ایمـانِ بـه هـدف و راه آورد و دنبال این ایمان حرکت کرد، راه خودبه‌خود، 

ما�نِهِم< به‌وسیلۀ ایمان، پروردگار آنها  ا�ي هُم �بِ
ُّ هِم رَ�ب هد�ي خود را نشان می‌دهد. >�يَ

را هدایت خواهد کرد، راه را درمقابل اینها باز می‌کند.

راهـروان و دنبالـه‌روان،  بـزرگان و  از رهبـران و  در قـدم اول هیچ‌یـک 

نمی‌دانستند قدم دهم چیست؟ بنده گاهی مثال می‌زنم، می‌گویم در یک 

بیابانـی کـه فرض کنید ده‌ها کیلومتر یا بیشـتر، طول و عرض این بیابان 

است‌، در یک شب تاریک و مُظلَم، نه ماهی، نه ستاره‌ای، جنابعالی دارید 

تنهـا راه می‌رویـد، یک‌دانه چراغ‌قـوۀ کوچک، یک لامپ نمرۀ پنج کوچک، 

یک شـمع کوچک هم در دسـتت اسـت. به شـما بگویند آقا، با این شمع 

باید تا  آخر آن بیابان بروی. شـما یک نگاهی می‌کنی، می‌گویی آقا این 

شـمعِ مـن تا شـعاع یک‌متر را بیشـتر روشـن نمی‌کند، من همـۀ این ده 

کیلومتر را با همین یک شمع بروم؟ این شمعِ من فقط یک‌متر را روشن 

می‌کنـد، مـن ده کیلومتـر بروم؟ این یک منطقی اسـت که آدم بی‌اطلاع، 

بی‌تجربه، ناوارد، ممکن اسـت داشـته باشد، جوابش چیست؟ جواب این 

منطقِ کور چیست به نظر شما؟ آیا جواب این حرف، این نیست که آقای 

محتـرم، یک‌متـرِ اطرافت روشـن هسـت یا نـه؟ یک قدم بگـذار جلو، یک 

1. گر مرد رهی میان خون باید رفت / وز پای فتاده سرنگون باید رفت

تو پای به راه درنه و هیچ مپرس / خود راه بگویدت که چون باید رفت )عطار(
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متر دیگر روشـن خواهد شـد، اگر نشد نرو. همین یک متری که 

روشـن هسـت برو، همین یک قدمی که می‌توانی برداری و می‌دانی کجا 

می‌گذاری بردار، اگر یک قدم دیگر درمقابلت روشـن نشـد، نرو، اگر شـد، 

بازهم برو. خواهی دید که تا آخر بیابان، تدریجاً روشـن خواهد شـد و تو 

این راه را خواهی پیمود و به منزل خواهی رسـید؛ غیر از این اسـت؟ آیا 

هِم< خـدا با ایمانشـان آنان را هدایت  ما�نِ ا�ي هُم �بِ
ُّ هِم رَ�ب هد�ي غیـر از ایـن اسـت؟ >�يَ

خواهد کرد، خودِ ایمان موجب آن است که انسان راه‌ها را پیدا کند.

در چندین آیۀ دیگر قرآن هم به این مطلب اشـاره هسـت. یک جا در یک 

آیـه‌ای ـ کـه اینجا ننوشـتیم ‌ می‌فرماید کـه وقتی سـوره‌ای، آیه‌ای نازل 

بشـود، کفـار و مخالفـان و منافقـان و بددل‌هـا و مریض‌دل‌هـا می‌گویند: 

<1 چه کسی از این آیه، ایمانش زیادتر می‌شود؟ بعد 
ً
ا ما�ن هِ ا�ي ِ هُت هذ� ادَ� كُم ز� ُّ �ي

َ
>ا

قرآن در جواب می‌گوید که بگو آن‌کسـانی‌که مؤمن هسـتند، آن‌کسانی‌که 

گرویده‌اند به راسـتی، با این آیه و نشـانه، ایمانشـان بیشتر می‌شود. خودِ 

همـان ایمـان قلبـیِ اینهاسـت که موجـب می‌شـود از این مایـۀ هدایت، 

هدایت بگیرند. )این پرانتزهایی که ما باز کردیم، به‌صورت توضیح داخل 

آن چیزی نوشتیم، اینها را دقت کنید.(

 2>
ً
ا �ن �ي  مُ�ب

ً
ورا

كُم �نُ �ي
َ
ا اِل ل�ن ز�َ �ن

َ
كُم وَ ا ِ

ّ رها�نٌ مِ�ن رَ�ب اءَكُم �بُ د �ج
اسُ �قَ هَا ال�نّ ُّ �ي

َ
ا ا آیۀ بعدی >�ي

هـان ای مردمـان، از سـوی پروردگارتـان بـرای شـما برهانی آمـد، دلیلی 

1. سوره مبارکه توبه/ آیه 124

2. سوره مبارکه نساء/ آیه 174 و 175
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ً
ورا

كُم �نُ �ي
َ
ا اِل ل�ن ز�َ �ن

َ
قاطـع و روشـن، حجتـی ثابت و ثابت‌کننـده، >وَ ا

< و فرستادیم به‌سوی شما نوری آشکارا. منظور از این برهان و نور، 
ً
ا �ن �ي مُ�ب

قرآن اسـت و حقایق قرآنی. شـاهد سـخن ما در این آیۀ بعدی‌اش است، 

هِي  �
َ
هِم اِل هد�ي لٍ وَ �يَ ض�

هُ وَ �فَ هُم �ف�ي رَحمَ�ةٍ مِ�ن
ُ
ل ِ د�خ سَ�يُ

هِ �فَ صَموا �بِ الِله وَ اع�تَ وا �بِ مَ�ن
آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
ا ال مَّ

َ
ا

َ >�ف

< پس آن‌کسانی‌که به خدا ایمان بیاورند و به او متمسک 
ً
ما �ي �ق  مُس�تَ

ً
صِراطا

و متکـی گردنـد، فقـط ایمـان قلبـی هـم کافی نیسـت، باید به خـدا، به 

دامن خدا، یعنی به دامن آئین خدا و راه خدایی چنگ بزنید، متمسـک 

هِ< چنـگ زدند، متمسـک شـدند؛  صَموا �بِ الِله وَ اع�تَ وا �بِ مَ�ن
آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
ا ال مَّ

َ
ا

َ بشـوید. >�ف

لٍ< خدا آنان را در رحمت و  ض�
هُ وَ �فَ هُم �ف�ي رَحمَ�ةٍ مِ�ن

ُ
ل ِ د�خ سَ�يُ

اگر این‌جور شـد، >�فَ

 >
ً
ما �ي �ق  مُس�تَ

ً
هِي صِراطا �

َ
هِم اِل هد�ي فضـل خویـش داخل خواهد کـرد. دنبالـش >وَ �يَ

آنهـا را به‌سـوی خـود راهنمـون می‌شـود، هدایت می‌کند؛ از راه راسـت و 

نزدیکـی هـم هدایـت می‌کند، این هدایت مخصوص مؤمنین اسـت. اگر 

ایمان نداشـته باشـید؛ اگر ایمان داشـته باشـید، اعتصام نداشته باشید، 

تعهدات خودتان را درمقابل خدا عمل نکنید؛ به‌سوی خدا راه نمی‌یابید، 

آن روشناییِ هدایت در دل شما فروغ نمی‌افکند؛ این مخصوص مؤمنین 

است. سورۀ نساء آیۀ 175.

ا<، این آیۀ معروفی است که بر سر زبان‌ها زیاد  �ن �ي اهَدوا �ف �نَ �ج �ي �ذ
َّ
آیۀ دیگر، >وَ ال

<، آن‌کسانی‌که  �نَ �ي مَعَ المُحسِ�ن
َ
 الَله ل

ا وَ اِ�نَّ �ن
َ
ل هُم سُ�بُ

�نَّ َ هدِ�ي �نَ
َ
ا ل �ن �ي اهَدوا �ف �نَ �ج �ي �ذ

َّ
است، >وَ ال

 خـدا می‌گوید، راه خدا چیسـت؟ ‌ و به‌خاطـر هدف‌های الهی،  در راه مـا ـ

اهـداف الهـی، هـر هدفـی کـه خـدا دارد در ایـن عالـم، مجاهـدت کننـد، 
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هدف‌های خدایی چیسـت؟ عدالت اسـت، امنیت اسـت، بندگیِ 

بندگان درمقابل اوسـت، به رشـد رسـیدن و تکامل بندگان خداسـت، آباد 

شـدن روی زمین اسـت، آباد شـدن دل انسان‌هاست، معمور شدن1 دنیا و 

آخرت آدمیان اسـت، به خط و ریلِ تکامل افتادن تمام موجودات اسـت؛ 

اینها خواسـته‌های خداسـت. نبودن ظنّ اسـت، نبودن شرک است، نبودن 

کفـر اسـت، نبودن ناامنی‌سـت، نبـودن ددخویی و ددمنشی‌سـت2، نبودن 

ا<  �ن �ي اهَدوا �ف �نَ �ج �ي �ذ
َّ
سرکشی و طغیان است؛ اینها خواسته‌های خداست. >وَ ال

آن‌کسانی‌که مجاهدت کنند در راه هدف‌ها و خواسته‌های ما، خواسته‌های 

ا< بی‌گمـان و بی‌تردید، راه‌هایمان را به آنها نشـان  �ن
َ
ل هُم سُ�بُ

�نَّ َ هدِ�ي �نَ
َ
خدایـی، >ل

می‌دهیم، گیجشـان نمی‌گذاریم، گمراهشـان نمی‌گذاریم، آن شـعری که 

خواندم مناسب اینجاست،

خودْ راه بگویدت که چون باید رفتتو پای به راه در نِه و هیچ مپرس

ا<. در همۀ رشته‌ها این‌جور است‌. در رشتۀ  �ن
َ
ل هُم سُ�بُ

�نَّ َ هدِ�ي �نَ
َ
ا ل �ن �ي اهَدُوا �ف �نَ �ج �ي �ذ

َّ
>وَ ال

فهم دین، در رشـتۀ درک دین، در رشـتۀ تحقیق مسـائل دین، در مسـائل 

اجتماعی، در مسـائل جهانی، در همۀ رشـته‌ها، هرکسـی وارد هدف‌های 

الهی شـد، قدم گذاشـت، هر قدمی که پیش رفت، قدم بعد برایش روشن 

اسـت. آن‌کسـانی‌که در راه مـا و به‌خاطر هدف‌های الهـی مجاهدت کنند، 

به راه‌های خود که راه‌های سـعادت و تکامل انسـان اسـت، رهبری‌شـان 

1. )ع‌م‌ر( آباد شده

2. تندخویی، وحشی‌گری



181 ۀ سجلج  دها ــنویـن�

ایمـان


< و بی‌گمان خدا با نیکوکاران  �نَ �ي مَعَ المُحسِ�نِ
َ
می‌کنیم. >وَ اِ�نَّ الَله ل

است. سورۀ عنکبوت آیۀ 69.

ایـن آیاتـی بـود کـه در زمینۀ هدایت، آن موضوع اول، در قرآن هسـت. و 

فـراوان آیـات دیگـر هسـت که اگر می‌خواسـتم همۀ آیـات را جمع کنم، 

اینجـا بنویسـم و بخوانـم، اقاًل سـه، چهـار روز دربـارۀ هدایت فقـط باید 

صحبت می‌کردم.

گفتیم نور یکی از چیزهایی اسـت که برای سـعادتمند شـدن انسـان لازم 

است، با آن توضیحی که دربارۀ نور در آن صفحۀ قبلی دادیم. به مؤمنین 

ورِ<1 خدا  ى ال�نّ
َ
ما�تِ اِل

ُ
ل

هُم مِ�نَ الظ�ُّ ُ رِج� �خ ُ
وا �ي مَ�ن

آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
ُّ ال نـور وعـده داده شـده. >الُله وَلِ�ي

سرپرسـت و هم‌جبهـۀ مؤمنـان اسـت. ولـیّ را مـن، هم‌جبهـه، پیوسـته، 

هم‌سطح معنا می‌کنم و بر سرپرست و دوست و یاور و این چیزهایی که 

معمول است، ترجیح می‌دهم. چون ولایت به‌معنای پیوستگی است، دو 

چیز که به همدیگر پیوستۀ بسته می‌شوند، به این می‌گویند ولایت. خدا 

ولیّ مؤمنین اسـت، یعنی پیوسـتۀ با مؤمنین است، یعنی چه پیوستۀ با 

مؤمنین است؟ یعنی خدا و مؤمنین در یک صفند. دشمنان خدا در صف 

 ُّ دیگـر، درمقابـل مؤمنین و درمقابـل خدا. ولیّ هرجا که هسـت، >وَ الُله وَلِ�ي

ءَ الِله< و تعبیراتی که در قرآن هست، به‌این‌معناست؛ 
ٓ
ا ول�ي

َ
<2 یا >ا �نَ �ي مِ�ن المُؤ�

نظرتان باشد این.

1. سوره مبارکه بقره/ آیه 257

2. سوره مبارکه آل‌عمران/ آیه 68
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وا< خـدا سرپرسـت و هم‌جبهـۀ مؤمنـان اسـت،  مَ�ن
آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
ُّ ال >الُله وَلِ�ي

ورِ< آنهـا را از ظلمت‌هـا می‌رهاند و به‌سـوی نور  ى ال�نّ
َ
ما�تِ اِل

ُ
ل

هُم مِ�نَ الظ�ُّ ُ رِج� �خ
ُ
>�ي

می‌رسـاند. اینجـا را یـک توضیحـی دادیم کـه این توضیح هم بد نیسـت 

بـرای فهمیـدن معنـای ظلمـات. آنـان را از ظلمت‌هـا، ظلمت‌هـای جهل، 

خُرافـه، غـرور، نظام‌هـای تحکم‌آمیز و ضدانسـانی، همـۀ آن چیزهایی که 

برای بشر و برای گوهرِ بینش بشر، زندان و سیاه‌چالی محسوب می‌شود، 

آنـان را از ایـن ظلمت‌هـا می‌رهاند و به نور، چه نوری؟ نور معرفت، دانش 

و ارزش‌هـای انسـانی می‌رسـاند. خـدا با مؤمـن ایـن کار را می‌کند. هرگز 

غیـر مؤمـن را، بی‌ایمـان را، شـک و تردیدگـرا را، کافـر ناسـپاس را بـه نور 

نمی‌رسـاند؛ لذا مشـرک همیشـه مضطرب اسـت، مشـرک همیشه دغدغه 

دارد، مشـرک همیشـه زندگـی‌اش زندگـیِ تـوأم با اضطراب اسـت، برایش 

نورانیت نیسـت، معرفت واقعی نیسـت، شـناخت درست نیست، به هرجا 

روا<، امـا کفار چطـور؟ کفار یعنی آن‌کسـانی‌که عقیدۀ 
�نَ كَ�فَ �ي �ذ

َّ
برسـد. >وَ ال

دینـی و مکتـب دیـن را ناسپاسـی کردنـد، ایـن ارمغـان هدیـۀ الهـی را با 

ناسپاسـی رد کردنـد، کافرنعمتـان. دقت کنید در این تعبیرات فارسـی که 

عـرض می‌کنـم، اینهـا نشـان می‌دهد که ریشـۀ لغـت کجاسـت و چگونه 

شـده که این کلمه به‌این‌معنا به‌کار رفته. کافر آن کسـی نیسـت که دین 

را قبول نکرده، کافر یعنی پوشـانندۀ نعمت، ناسـپاس نعمت، چرا به این 

می‌گویند کافر؟ خب، این دین را قبول نکرده، کافر چرا؟ برای خاطر اینکه 

ایـن دیـن ارمغان خـدا بود، این هدیه‌ای بود از سـوی خدا برای سـعادت 
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او و همۀ انسـان‌ها؛ این را رد کرد، این ناسـپاسِ نمک‌نشـناس، 

رُوا< آنها که کفر و 
�نَ كَ�فَ �ي �ذ

َّ
ایـن کافرنعمـت؛ لذا بـه او می‌گویند کافر. >وَ ال

< سرپرسـتان و هم‌جبهگانشان طاغوت‌ها  و�تُ هُمُ الطّاغ� ؤ�ُ
ٓ
ا ولِ�ي

َ
انکار ورزیدند، >ا

و متجاوزاننـد. و آنان‌کـه کفـر و انـکار ورزیدند، سرپرسـتان و اربابانشـان، 

< آنان  ما�تِ
ُ
ل

ى الظ�ُّ
َ
ورِ اِل و�نَهُم مِ�نَ ال�نّ رِج� �خ ُ

طاغوت‌ها و سرکشان و تجاوزکارانند. >�ي

را از نور معرفت دور سـاخته، به زندان ظلمت‌ها و تاریکی‌ها می‌کشـانند. 

< آنها همگی مصاحبان1 آتش و در آن  الِدو�نَ ها �خ �ي ارِ هُم �ف صحا�بُ ال�نّ
َ
كَ ا �ئِ

ٓ
ولٰ

ُ
>ا

جاودانه‌اند. سورۀ بقره آیۀ 257.

)یک آیۀ دیگر، یعنی یک فراز دیگر از قرآن باقی است که بخوانم. هم من 

خسـته شـدم، هم وقت دارد می‌گذرد. بعد هم جناب آقای رضایی، قاری 

عزیزمـان امـروز همین آیات را می‌خوانند، از روی نوشـته هم می‌خوانند، 

قـرار بـوده کـه با قـرآن تطبیق کننـد، لابُد تطبیـق کردند و از روی نوشـته 

می‌خوانند. این آیات را با این معنا‌ها و ترجمه‌هایی که اینجا نوشته شده 

و بنده توضیح دادم، بعد با صوت دلکش و مؤثر ایشـان که گوش کنید، 

می‌بینید که خیلی در ذهن دلنشین‌تر می‌شود.(

 2>
ً
را �ي  كَ�ث

ً
كرا كُرُوا الَله ذ�ِ وا< ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید، >اذ� مَ�ن

آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
ها ال ُّ �ي

َ
ا ا >�ي

لاً< و در هر بامداد و شـامگاه،  ص�ي
َ
كرَ�ةً وَ ا حوهُ �بُ ِ

خدا را بسـیار یاد کنید، >وَ سَ�بّ

كُم  �ي
َ
�ي عَل

ّ
صَل ُ ي�ذ �ي �

َّ
او را به پیراستگی و پاکی بستایید. مگر چه شده؟ >هُوَ ال

1. )ص‌ح‌ب( هم‌صحبت، همنشین.

2. سوره مبارکه احزاب/ آیات 41 تا 43
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هُ< اوست که بر شما درود می‌فرستد و فرشتگانش نیز.  كَ�تُ وَ مَلا�ئِ

ورِ< تا شما را از ظلمت‌ها برهاند و به نور  ى ال�نّ
َ
ما�تِ اِل

ُ
ل

م مِ�نَ الظ�ُّ
ُ

ك رِج�َ خ� چرا؟ >لِ�يُ

و روشـنی رهنمـون گـردد. این قرآن اسـت و این نوید قرآن اسـت. از این 

نوید‌ها یک تعداد دیگری هم هسـت که ان‌شـاءالله فردا عرض می‌کنم و 

اگر بخواهم همۀ این نویدهای قرآنی را بیان بکنم و آنچه را که قرآن به ما 

وعده می‌دهد، دانه‌دانه بشـمارم، مسـلّم بیش از ده روز و دوازده روز طول 

می‌کشـد، تا نوید‌ها و مژده‌هایی که بر ایمان و برای مؤمن اسـت، بتوانم 

بیـان کنـم؛ لـذا فقط فـردا را بحث می‌کنیم، اگر لازم شـد، مجبور شـدیم، 

پس‌فردا هم می‌گوییم، واِلّ که فردا ختمش می‌کنیم.







برای دریافت صوت جلسه 

روی این نشان بزنید.

جلسۀ هفتم

نویـــدها 2

چهار‌شنبه 3 مهرماه 1353

8 رمضان‌المبــارک 1394

جلسۀ 7
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عـرض کردیـم کـه خـدای متعال در قـرآن، بـه مؤمنین مـژده و نوید همۀ 

عناصر سعادت را می‌دهد. آن چیزهایی که ما به‌عنوان عناصر سعادت در 

مقام فکر و تصور به‌دست می‌آوریم، که ده، دوازده‌تای آن را در آن نوشتۀ 

قبلـی و تالوت قبلی بیان کردیم، اینهـا همه در قرآن، به‌صورت نویدهای 

قاطعی به مؤمنین داده شده است. دو نوید از آن نویدها را که هدایت بود 

و نور، دیروز در طی آیات کریمۀ قرآن مشاهده کردیم و تلاوت شد و بهره 

بردیم. دو‌تا را هم امروز مطرح می‌کنیم و آیاتش را مختصراً می‌خوانیم و 

مابقی را هم می‌گذاریم به عهدۀ خود شما دوستان که روی همان ترتیبی 

که بنده در نوشتۀ قبلی منظم کردم، دانه‌دانه موضوعات را در نظر بگیرید، 

قرآن را که مطالعه می‌کنید و تلاوت می‌کنید، آن‌کسانی‌که عربی می‌دانند 

لا بِذِكرِ الِله 
َ
ا ذینَ آمَنوا وَتَطمَئِنُّ قُلوبُهُم بِذِكرِ الِله 

َّ
ال

الصّالِحاتِ  وا 
ُ
وَعَمِل آمَنوا  ذینَ 

َّ
ال  � القُلوبُ  تَطمَئِنُّ 

ارکه رعد سور�ۀ م�ب هُم وَحُسنُ مَآبٍ ��
َ
طوبىٰ ل
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از متن قرآن، آنهایی که عربی نمی‌دانند، با توجهِ به ترجمۀ قرآن، 

سعی کنند آن موضوعات را پیدا کنند.

مثاًل یکـی از آن موضوعات، پاداش اخروی‌سـت؛ یکی از آن نویدها. خود 

شـما در قـرآن نظرتـان باشـد، ببینید کـه در چندجا، در کجاهـا، قرآن نوید 

پـاداش اخـروی را بـه مؤمنین و دارندگان ایمان و عمل صالح می‌دهد. یا 

یکی از آنها مثلًا برتری و غلبۀ بر دشمن است؛ ببینید در قرآن، آیا جایی 

هسـت که خدای متعال به مؤمنین گفته باشـد که شـما بر دشـمنانتان 

غلبـه پیـدا می‌کنید؟ الآن شـما جایی را سـراغ دارید که قـرآن به مؤمنین 

نوید داده باشـد که شـما از دشمنانتان، از صف مخالفتان، بالاتر و برترید، 

درصورتی‌که ایمان داشته باشید و به تعهدات ایمان عمل بکنید؟ یا گفته 

باشـد که شـما درنهایت بر دشـمنانتان پیروز می‌شوید، درصورتی‌که در راه 

فکرتـان تالش بکنیـد؟ آیا چنین آیه‌ای در قرآن هسـت یا نـه؟ می‌توانند 

آقایان جواب بدهند که آیا چنین آیه‌ای هست در قرآن یا نه؟ و اگر کسی 

آیه‌اش یادش است می‌تواند بخواند الآن.

<1( خیلـی خب، این یک  �نَ �ي مِ�ن م مُؤ� �تُ و�نَ اِ�ن كُ�ن
َ
عل

َ
مُ الا �تُ �ن

َ
)یکـی از حضار: >وَ ا

<، بله، این  �نَ �ي مِ�ن م مُؤ� �تُ و�نَ اِ�ن كُ�ن
َ
عل

َ
مُ الا �تُ �ن

َ
وا وَ ا �ن ز�حَ

وا وَ لا �تَ هِ�ن آیـه‌اش بـود، >وَ لا �تَ

یـک آیه اسـت؛ کـه اگر چنانچه شـما مؤمن باشـید؛ برترید، دسـتِ بالاتر، 

دستِ نیرومندتر در اختیار شماست نسبت به دشمنانتان. آیه‌های متعدد 

دیگری هست که وعده می‌دهد و مژده می‌دهد به مؤمنین که بر دشمنان 

1. سوره مبارکه آل‌عمران/ آیه 139
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و صفـوف مخالـف خودشـان اساسـاً غلبـۀ قاطـع پیـدا می‌کنند. 

<2. از‌این‌قبیل آیات  و�نَ الِ�ب هُمُ الغ�
َ
ا ل دَ�ن �ن ُ <1، >وَ اِ�نَّ ج� ا وَ رُسُل�ي �ن

َ
�نَّ ا لِ�بَ غ�

َ
ا

َ
�بَ الُله ل �تَ

َ
>ك

فـراوان اسـت. اینهـا را در نظـر داشـته باشـید، قـرآن را که نـگاه می‌کنید، 

مطالعه می‌کنید، به‌جای اینکه سـعی‌تان این باشـد که جزء را تمام کنید 

یا سوره را تمام کنید، سعی‌تان این باشد که قرآن را بفهمید. همچنانی‌که 

در روایت از امام علیه‌السالم اسـت یا از پیغمبر خداصلی‌الله‌علیه‌و‌آله که همت 

شما در حین تلاوتِ قرآن این نباشد که سوره را تمام کنید یا جزء را تمام 

کنید.3 می‌خواهد تمام بشـود، می‌خواهد نشـود، یک آیه بخوانید؛ با تدبر، 

 که  بـا دقـت. ببینیـد آیا در این آیـه، از این نویدهایی که مـا ذکر کردیم ـ

برای رسـیدن به سـعادت، این ارکان و عناصر ضروری و مؤثر هسـتند ‌ از 

این عناصر چیزی را در قرآن پیدا می‌کنید که به آنها نوید داده شده باشد؟ 

مـژده و وعـده داده شـده باشـد یا نـه؟ می‌خواهم به این وسـیله خودتان 

مراجعه کنید به قرآن.

بنده تا آخر ماه رمضان اگر خیلی از آیاتِ قرآن را موفق بشـوم برای شـما 

ترجمـه کنـم و معنـا بکنـم؛ مثلًا فرض کنید پنجاه آیـه را معنا می‌کنم یا 

پنجـاه آیـۀ دیگـر را یا شـصت آیـۀ دیگر را معنـا می‌کنم. قرآن شـش‌هزار 

آیه اسـت تقریباً، بیش از شـش‌هزار آیه اسـت؛ خودتان باید با قرآن انس 

1. سوره مبارکه مجادله/ آیه 21

2. سوره مبارکه صافات/ آیه 173

3. حدیث شماره 36
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داشته باشید. آنهایی که عربی‌دان هستند، سعی کنند این انسِ 

خودشـان و رفاقت خودشـان را با قرآن مسـتحکم کنند. آنهایی که عربی 

نمی‌دانند، ضمن اینکه سعی می‌کنند عربی یاد بگیرند، با زبان قرآن آشنا 

بشـوند، قـرآن خوانـدن و فهمیـدن قرآن را هم نگذارند بـرای بعد از آنی‌که 

عربـی یـاد گرفتنـد، الآن هم قـرآن را بخوانند؛ منتهـا ترجمه‌های خوبی از 

قـرآن پیـدا کنیـد ـ که بعضـی از ترجمه‌هـا ازنظر من خوب اسـت و مورد 

پسـند اسـت ‌ قرآن که می‌خوانید توجه به آن ترجمه‌ها داشـته باشـید و 

دقـت و تدبـر در معانی آیات بکنید، ببینیـد از این نویدهایی که ما اینجا 

ذکر کردیم، کدامش را در قرآن می‌توانید پیدا کنید. بنابراین من امروز دو 

موضوع دیگر را که مورد نظر اسـت در این نویدها، که در قرآن آمده، ذکر 

می‌کنم. مابقی‌اش را به عهدۀ خود شما می‌گذارم و امیدوارم که شما هم 

نگذاریـد بـرای بعـد از ماه رمضـان یا برای وقت بیـکاری و فراغت. همین 

امشـب، همیـن امـروز، در اولین فرصت، در اولین فراغـت، قرآن را که باز 

می‌کنید، با همین قصد، قرآن بخوانید و آشـنایی و انس و اسـتفاده‌کردن 

از قرآن را به خودتان بیاموزید. قرآن بالاخره منبع لایَزال1 معارف ماسـت. 

آنچه که ما داریم، از قرآن استفاده می‌کنیم و آنچه که وسایل سعادت و 

نیک‌بختی ما تواند بود هم، از قرآن باید دربیاید. این متنِ روشـنِ مسـلّم 

در اختیار ما هست، بر ماست که از او استفاده کنیم.

البتـه اینکـه می‌گویـم قـرآن، نمی‌خواهم منحصـر کنم به قـرآن، نه‌اینکه 

1. )زول( لایَزال: تمام‌نشدنی 
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نهج‌البلاغـه نـه، یا احادیث صحیح از ائمۀ هدی‌علیهم‌السالم نه، چرا؛ 

از نهج‌البلاغـه هـم بایـد اسـتفاده کنیم در کنـار قرآن، از حدیـث هم باید 

اسـتفاده کنیـم در کنـار قـرآن، حدیـثِ صحیح و درسـت. البتـه قرآن یک 

متنی اسـت که در اختیار همه هسـت و همه می‌توانند آن نسـخۀ درست 

و صحیح و کاملش را حتی در جیبشـان داشـته باشـند، این‌قدر دسترسی 

به حدیث هم نیست، به نهج‌البلاغه هم نیست.

بـاری، در ایـن بـالا نوشـتیم اطمینـان و سـکون و امـن، کـه اینهـا را مـا 

قریبُ‌الافق1 دانسـتیم، یکی دانسـتیم و منظورمان را از این سه کلمه ذکر 

می‌کنیم و بعد برمی‌گردیم به آیات قرآن تا ببینیم در این زمینه، در زمینۀ 

اطمینان و سکون و امن، به ما آیات قرآن چه می‌آموزند.

اطمینـان یعنـی حالـت طمأنینۀ دل. حالت آرامشِ روح و قلب. یعنی چه 

آرامش؟ به چه معنا آرامش در اینجا مورد نظر ماسـت؟ آیا به‌این‌معنا که 

روحِ ما هیچ‌گونه تحرکی و تلاشی نداشته باشد؟ آرامش به‌این‌معنا که در 

حالت نیمه‌خواب و نیمه‌بیهوشـی باشـد دلِ ما؟ نه، بلکه آرامش درمقابل 

دغدغه و اضطراب، آرامش و اطمینان درمقابل تشویش.

دو نفر را شما در نظر بگیرید؛ هر دو بناست در جلسۀ امتحان حاضر بشوند، 

یکی این درس‌ها را خوب خوانده، ده‌بار برگردان کرده، با دوستانش صحبت 

کرده، تمام مسائل این کتابی که بناست امتحانش بکنند، در نظرش حاضر 

و روشن است؛ یکی دیگر این کتاب را نخوانده یا مقداری‌اش را خوانده یا 

1. نزدیک به هم
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به حافظۀ خود چندان اعتمادی ندارد. هر دو‌تا بناست در جلسۀ 

امتحان حاضر بشوند. آیا اینها دارای حالت روحیِ برابری هستند؟ ببینید، 

آن نفـر اول وقتی‌کـه وارد بـه این جلسـه می‌شـود، روحـش آرامش دارد، 

تلاطـم نـدارد، اضطراب ندارد، دغدغه و تشـویش نـدارد. می‌گوید از هرجا 

سـؤال کننـد، می‌دانم. امـا آن دیگری دائماً در تلاطم اسـت، مثل زورقی، 

قایقـی کـه بر روی یـک اقیانوسِ متلاطمی، یک دریایِ پرخروشـی افتاده 

باشد، گاهی به این‌طرف، گاهی به آن‌طرف، گاهی از این راه، گاهی از آن 

راه، بادهـا او را بـه این‌طـرف و آن‌طرف ببرند، یک‌چنیـن حالتی دارد روح 

آن آدم ناآمـاده. درمقابـلِ یـک قاضی، همین دو روحیه را می‌توانید شـما 

حسـاب کنیـد. در دخالـت در فعالیت‌های اجتماعـی و مبارزات اجتماعیِ 

عظیـم تاریـخ، همیـن دو حالـت و دو روحیـه را در یـک فـرد یـا در یـک 

اجتماع، می‌توانید شما مورد نظر قرار بدهید.

دو نفـر سـرباز وارد میدان جنگ می‌شـوند، دارای دو نـوع روحیه. یکی به 

سـازوبرگ1 جنگـی‌اش، بـه خوبیِ فرماندهی‌اش، به تدبیر و کاردانی رؤسـا 

و رهبرانـش، بـه ضعفِ نیروی دشـمن، به کارآمدی خودش و دوسـتان و 

هم‌صفانـش معتقد اسـت. به‌علاوه می‌دانـد نیروهای امدادی در آن‌طرف، 

در پشت جبهه، منتظرند که در فرصت لازم، با یک اشاره به میدان بیایند 

و کمـک کننـد، ایـن یک‌جـور وارد میدان جنگ می‌شـود. آن انسـانی که 

به تجهیزات جنگیِ خودش، به کارآیی دوسـتانش، به کاربرد اسـلحه‌اش، 

1. لباس و تجهیزاتی که به سرباز داده می‌شود.



194 ۀ سجلج  دها ــنویـن�

ایمـان


هیچ‌گونه اعتمادی ندارد؛ خود را کوچک می‌بیند، دشمن را بزرگ 

می‌بینـد، خـود را عریان می‌بیند، دشـمن را تا زیر چشـم و تـا دندان غرقِ 

در زره و سلاح می‌بیند، این یک‌جور دیگر وارد میدان جنگ می‌شود.

اینهـا یـک نمونه‌هایی اسـت برای اطمینـان. می‌خواهم اطمینـانِ نفس، 

درسـت برای شـما روشـن بشـود که یعنی چه؛ مطمئن بودنِ نفس یعنی 

چه؛ دل دارای آرامش باشـد، به چه معنا. آن سـرباز اولی دارای اطمینان 

اسـت، دلـش آرام اسـت. دل آرام‌بـودن به‌این‌معنـا نیسـت کـه در میدان 

جنـگ کفش‌هایـش را می‌گذارد زیر سـرش و دراز می‌کشـد و می‌خوابد و 

خُروپفـش به آسـمان مـی‌رود، نه؛ اطمینـان به‌این‌معنا نیسـت. اطمینان 

به‌این‌معنـا نیسـت کـه وسـط میـدان جنگ می‌گویـد حالا یک سـیگاری 

بکشـیم، یک‌خُرده‌ای مثلًا تماشـای منظره‌ها را بکنیم، خاطرِ جمع باشـد، 

نه، نه‌خیر. به‌این‌معنا نیست که کمترین حرکات دشمن از نظرش پوشیده 

بماند. اطمینان به‌این‌معناست که مضطرب نیست، مشوّش نیست، آینده 

برایش روشـن اسـت، می‌داند که او پیش خواهد برد، لذا نمی‌هراسد. این 

دل و این روح، آرام است؛ مثل یک کشتی‌ای که با وزن زیاد، با تجهیزات 

زیاد، روی دریای آرامی در حرکت است، این را می‌گویند اطمینان. و غیر 

مطمئن مثل آن قایق کوچکی‌ست، مثل آن تخته‌پاره‌ای‌ست که روی یک 

اقیانـوس متلاطمـی، روی رودخانـۀ متلاطمی دارد حرکـت می‌کند. دائماً 

مضطـرب، دائمـاً از ایـن راه، از آن راه، پس می‌رود، پیش می‌رود. این دو 

جور روحیه است.
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یک مثال دیگر برای اطمینان بزنم. تدریجاً نزدیک باید بشویم به 

آن روحیۀ مطمئنی که در قرآن مورد نظر است. از امتحانِ یک دانش‌آموز 

شـروع می‌کنیـم تـا یـک متهـم درمقابـل دادگاه تا یـک سـرباز در میدان 

جنگ. یک نمونۀ دیگرش؛ انسـانی که سـر به راهی گذاشته و دارد حرکت 

می‌کند، دارد به‌سوی مقصود و مقصدی می‌رود، ده‌ها انگیزه ممکن است 

او را از پیمـودن ایـن راه و تعقیـب این هدف بازبدارند. ترس، یکی از این 

انگیزه‌هاسـت؛ رُعـب، بیـم، هراس. از ترس ممکن اسـت ایـن راه را ادامه 

ندهد. ترسِ از چه؟ ترس از گرسنگیِ بین راه، ترس از دزد میان راه، ترس 

از گرگ درنده‌ای که در راه کمین کرده، ترس از زحمت‌ها و بی‌خوابی‌های 

ایـن راه و بالاخـره ترس از نرسـیدن. این یک مقولـه از چیزهایی که مانع 

می‌شود از اینکه این راهرو، راهِ خود را تعقیب کند و پیش برود.

طمع یکی دیگرش است. طمعِ به چه؟ طمعِ به زندگی راحت؛ که اگر من 

ایـن راه را نپیمایـم، دنبـال این مقصود حرکت نکنم و نروم، در رختخواب 

گرم و نرمِ خانۀ خودم بخوابم، پهلوی فرزندان و زن محبوبم به سـر ببرم؛ 

ایـن یـک چیـزی اسـت که بـرای یک انسـان معمولـی، برای یک انسـانِ 

کوچـک، بـرای یـک روحِ ضعیـف، ایـده‌آل اسـت، محبوب اسـت، مطلوب 

است، برایش خودکُشان می‌کند، پیداست که حاضر نیست آن را به‌آسانی 

از دسـت بدهد. طمعِ به زندگی راحت، طمعِ به پولِ آن‌کسـی‌که می‌گوید 

اگر این راه را نرفتی، این کیسـۀ پول برای تو، طمعِ رسـیدن به مقام‌هایی 

که اگر این دربه‌دری را قبول نکردی، آن مقام‌ها در انتظار توسـت. طمع! 
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اینها انگیزه‌هایی‌ست که انسان را از پیمودن این راه باز می‌دارد، 

ترس‌هـا و طمع‌هـا؛ ترس‌هـا را که بشـکافیم، ده‌ها مقوله پیدا می‌شـوند؛ 

طمع‌ها را که بشـکافیم، ده‌ها مقولۀ دیگر پیدا می‌شـوند، راحت‌طلبی‌ها، 

عافیت‌طلبی‌ها، فرصت‌طلبی‌ها، نفع‌طلبی‌ها و ازاین‌قبیل.

خـب، حـالا یـک راهرویی را درنظـر بگیرید که بالاخره ریسـک کرده به‌قول 

امروزی‌هـا، پـا در ایـن راه گذاشـته، دارد حرکت می‌کند و مـی‌رود، اما آیا 

ایـن انگیزه‌هـا تمام شـدند. آیا اینی‌که در ایـن راه دارد حرکت می‌کند، آن 

مزاحم‌هایـی کـه نمی‌گذاشـتند وارد این راه بشـود، از میـان رفتند؟ نه، از 

میان نرفتند. درست توجه کنید! این مزاحم‌ها اول هم نمی‌گذاشتند وارد 

این راهِ دور و دراز بشود؛ حالا هم که وارد این راه شده است، نمی‌گذارند 

آسوده و آرام این راه را طی کند. هر یک قدم که می‌رود، مثل یک خاری، 

مثل یک قلّبی، مثل یک زنجیری پایِ او را، دامنِ لباس او را، دست او را 

می‌گیرند و می‌کِشند و از پیمودن راه، او را باز می‌دارند. این هی می‌افتد 

این‌طـرف، هـی می‌افتـد آن‌طـرف، هی این خـار دامنـش را می‌گیرد، هی 

آن زنجیر پایش را می‌کشـد، هی عشـقِ به فرزند او را به‌سـوی خود جذب 

می‌کند، هی یاد زندگی راحت او را به‌سوی خود می‌کشاند. از این‌طرف از 

آن‌طرف، انگیزه‌های گوناگون این انسان را به جانب‌های مختلف می‌برند، 

ایـن آدم می‌شـود متزلـزل؛ مثل همان زورق، مثل همـان قایق، گاهی به 

این‌طرف، گاهی به آن‌طرف، این انسانِ نامطمئن است.

یک انسـان هم هسـت، وقتی‌که وارد شـد، وقتی به این راه رسـید، برای 
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خـود یـک انگیزه‌ای، یک عامل توجهـی به‌وجود می‌آورد که او را 

از تمام این انگیزه‌های کوچک غافل می‌کند. یک جاذبه و کششی دل او 

را می‌کشـاند کـه این جاذبه‌هـای کوچک، جاذبۀ فرزنـد، جاذبۀ زن، جاذبۀ 

زندگـی، جاذبـۀ پول، جاذبۀ مقام، جاذبۀ جـان، درمقابل آن جاذبۀ بزرگ‌تر 

پوچند، هیچند، نابودند، مؤثر نیسـتند. ده‌ها آهن‌ربا یک جسـم کوچک را 

به این‌طرف و آن‌طرف جذب می‌کنند، اما یک آهن‌ربای قوی‌تر وقتی پیدا 

شـد، آن‌چنان جاذبه‌اش این آهنِ کوچک را، این براده را می‌کشـد به‌طرف 

خود که آهن‌رباهای دیگر اصلًا اثرشان خنثی است.

این آدم وقتی‌که با این جاذبۀ قوی، با این روحیۀ قوی وارد راهی شـد و 

مشـغول پیمـودن آن راه شـد، دیگـر جاذبۀ زن و فرزنـد و چیزهای دیگر و 

زیبایی‌هـا و راحتی‌ها و خوشـی‌ها و لذت‌هـا و عیش‌ونوش‌ها در او اثری 

�ةُ � 
�نَّ سُف المُطمَ�ئِ �

هَا ال�نَّ �تُ َّ �ي
َ
ا ا نمی‌گذارنـد. ایـن آدم کیسـت؟ آدمِ مطمئـن، >�ي

<1. آن‌کسی می‌تواند راه خدا را تا آخر بپیماید،  �ةً �يَّ �ةً مَر�ضِ �يَ كِ را�ضِ ِ
ّ عي� اِلىٰ رَ�ب اِرج�ِ

بـه سـرمنزل و هـدف منظور و مقصـود نائل آید، که مطمئن باشـد حالت 

اطمینان و سـکون در او باشـد. اطمینان به این معناست؛ یعنی جاذبه‌ای 

او را بکشـاند. جاذبـه ایمـان، جاذبه علاقه به خـدا، جاذبه علاقۀ به هدف، 

آن‌چنـان او را مجـذوب کند و به‌سـوی خود بکشـاند که همـۀ جاذبه‌های 

دیگـر بـرای او هیچ‌و‌پـوچ و مسـخره بیاینـد، هیچ‌و‌پوچ و مسـخره. معنی 

1. سـوره مبارکه فجر/ آیات 27 و 28 »ای جانِ آرام‌گرفته ٭ به‌سـوی پروردگار خویش باز 

گرد، درحالی‌که تو از او خشنود و از تو خشنود است.«
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ندارد که زمینِ با این عظمت که جاذبه‌اش هر جسمی را به‌طرف 

خود می‌کشد، این باشد؛ آن‌وقت فرض بفرمایید یک جسمی، یک کوهی 

ولو کوه هیمالیا، ولو بزرگ‌ترین کوه‌های عالم، او هم باز خودنمایی کند؛ 

یک سـنگی را که شـما پرت می‌کنید، کوه هیمالیا آن را به‌طرف خودش 

بکشـد، نـه؛ کوه هیمالیـا جاذبه دارد، اما درمقابل جاذبـۀ زمین، جاذبۀ آن 

صفر اسـت، خنثی‌سـت، عمل نمی‌کند. کوه هیمالیا و هر جسـمی به آن 

اندازه، آنجایی اثر می‌گذارد و اجسـام کوچک‌تر را به‌سـوی خود می‌کشـد 

که یک جسـم بزرگ‌تری مثل زمین در کنارش نباشـد. وقتی جاذبۀ زمین 

هست، جاذبۀ کوه هیمالیا چیزی نیست.

وقتی ایمانِ به خدا در روحِ یک انسان، همچون جاذبه‌ای قوی عمل کرد، 

آن‌چنان او را به‌سوی مقصدهای ایمانی می‌کشاند که جاذبه‌های کوچک، 

این جاذبه‌هایی که برای افراد بی‌ایمان بزرگ می‌آیند، ولی درمقابلِ ایمان 

کوچکنـد، ایـن جاذبه‌ها دیگر در او اثری نمی‌گذارد. هِی وسوسـه می‌کند 

دلِ آدم کـه از شـواهد تاریخـی فراوانی که در صدر اسالم هسـت، مطرح 

کنیم اینجا، اما می‌بینم وقت می‌گذرد، شـواهد هم بگردید خودتان پیدا 

کنید. آن جاذبه‌های عجیبی که افرادی را کشاندند.

مـن فقـط می‌خواهـم ایـن دو، سـه لغـت را معنـا کنـم. اطمینـان؛ پس 

اطمینـان یعنـی چـه؟ خلاصۀ کلام این شـد که اطمینـان یعنی طمأنینۀ 

روحِ انسـان، آرامـشِ دل انسـان، دل آرام باشـد. یعنـی چـه آرام باشـد؟ 

نه‌اینکـه بی‌تحـرک باشـد، نه‌اینکه پیش نرود و پیشـرفت نداشـته باشـد؛ 



199 ۀ سجلج  دها ــنویـن�

ایمـان


یعنـی جاذبه‌هـای گوناگـون او را بـه این‌سـو و آن‌سـو نکشـاند، 

اسـباب زحمت او نشـود. عشق‌ها و مِهرها و هواها و هوس‌ها، هرکدامی 

بـر او حکومـت نکند، بلکه بر اثر سـنگینیِ بارِ ایمـان، آرام و مطمئن، اما 

با سـرعت هرچه تمام‌تر به‌سـوی مقصودِ انسـانیت، مقصودِ خلقت حرکت 

کند، این است معنای اطمینان.

لَ الُله  ز�َ �ن
َ
مَّ ا

ُ بعد، جملۀ دوم سکون است. سکون هم به همین معناست. >�ث

هُ عَلىٰ رَسولِهِ<1 خدا سـکینه بر پیغمبر نازل کرد. در پنج، شـش جای  �تَ �نَ سَك�ي

قـرآن ایـن تعبیـر هسـت که یکـی‌اش جزو همیـن آیاتی اسـت که گمان 

می‌کنم حالا خواهیم خواند.

از آن آیاتی که مربوط به سـکینۀ نفس اسـت، مثل اینکه متأسـفانه بنده 

اینجـا هیچـی نیـاورده‌ام. )چـون ازبـس وقت کم اسـت و جا کم اسـت و 

امکانات ما هم واقعاً ضعیف است، بنده همه‌اش فکرِ این را می‌کنم که 

اگر دوتا آیۀ دیگر بیاورم، این دو صفحه بشـود سـه صفحه، چطور این را 

پلی‌کپـی کنیـم. توجه می‌کنیـد! این‌قدر امکانات مـا در این زمینه‌ها کم 

و ضعیـف اسـت. ایـن را می‌گویم کـه بدانید که این اگـر خطّش کم‌رنگ 

درآمـده، بدانیـد کـه اگر کم‌رنگ درنمی‌آمـد، درنمی‌آمد! مثاًل فرض کنید، 

وضع ما حالا این‌جوری است. ما دوتا ورقِ معمولیِ این‌جوری را با آسانی 

و به‌راحتـی نمی‌توانیـم بدهیـم، واِلّ بنـده تمام این آیـات مربوط به امن 

و اطمینـان و سـکینه را جمـع کردم، زحمت کشـیدم جمع کـردم، خیلی 

1. سوره مبارکه توبه/ آیه 26
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هم زحمت دارد، گشتن و پیدا کردنش خیلی مشکل است، اقلًا 

یکی، دو ساعت آدم باید بگردد و کار کند تا اینکه آیات را فقط پیدا کند، 

اسـتنتاجش بمانـد. بااینکـه آیات را جمـع کردم، همـه‌اش دغدغۀ این را 

داشـتم کـه اگر چنانچه دو آیۀ دیگر بیاوریـم، این یک‌صفحه‌ونیم خواهد 

شد دوصفحه‌ونیم یا سه صفحه، و این دیگر پلی‌کپی کردنش کارِ مشکلی 

بـود. ببینیـد امکانـات مـا را، می‌خواهیـم این را توجه داشـته باشـید که 

امکانات ما در این حدّ از ضعف است.(

بـاری؛ پنـج، شـش آیه در قـرآن وجود دارد که در زمینۀ سـکینه اسـت در 

مواقع حساس؛ مثلًا یکی در جنگ حنین.1 در جنگ حنین، بعد از آنی‌که 

لشـکریان پیغمبر، به‌خاطر یک غرور بی‌جا، به‌خاطر مغرورشـدن به نیروی 

خـود، و اینکـه فکر کردند امروز کسـی بر آنـان غلبه نخواهد یافت؛ و طبق 

سـنت خـدا کـه آدم مغـرور باید با مغز بخورد به زمیـن، و هر گروهِ مغرور 

 دائماً هوشـیاری و حساسـیت برای  بایسـتی غافل بشـود و ضربه بخورد ـ

هر انسـانی و هر امتی و هر ملتی لازم اسـت، که امیرالمؤمنینصلوات‌الله‌علیه 

فرمـود: مـن مثـل آن حیـوان گیـج گنگ نیسـتم کـه بخوابم بـا لالایی و 

ـدمِ«2، 
َّ
بُعِ تَنـامُ عَلٰى طـولِ الل

َ
كـونُ كَالضّ

َ
خوابـم ببـرد، نهج‌البلاغه ا‌سـت، »وَ الِله لا ا

بـا لالایـی گفتن‌ها، مثـل کفتار؛ می‌روند دَمِ آغُلـش لالایی می‌گویند، این 

خوابـش می‌بـرد، بعـد می‌گیرندش. می‌گویـد من آن‌جوری نیسـتم که با 

1. یکی از غزوات پیامبر اکرم که پس از فتح مکه روی داد.

2. حدیث شماره 13
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 و سنت خداست  لالایی خوابم ببرد، غافل بشوم، دائماً حساسم ـ

که آدمی که دائماً حسـاس نباشـد، بایستی ضربت را ببیند و بخورد. اینها 

كُم<1، 
رَ�تُ كُم كَ�ث �ت �بَ عج�َ

َ
غافل شـدند در میدان جنگ، حق هم داشـتند، >اِذ� ا

زیاد بودند و این زیاد بودنِ عدّه، آنها را به اعجاب آورد، آنها را به شگفتی 

<. همین غرورِ 
ً
ا �ئ �ي

َ كُم �ش ِ عَ�ن �ن غ� م �تُ
َ
ل

آورد. عَجـب! این‌همـه جمعیتیم ما؟ >�فَ

شـما موجـب شـد کـه در جنگ غافـل ماندید و شکسـت خوردیـد. بعد از 

آنی‌که شکسـت خوردند از دشـمن، منتها نه شکسـت قاطع و نهایی، یک 

شکستَکی خوردند و خب فوراً به خود آمدند. یک عده‌ای از سربازان خوب، 

عـده‌ای از سـرداران پایـدار جدیِ مؤمن، امیرالمؤمنیـن و چند نفر دیگر، با 

هر تلاش و کوششی بود، بالاخره لشکریان را که داشتند منهدم می‌شدند، 

هُ عَلی رَسولِهِ<  �تَ �نَ لَ الُله سَك�ي ز�َ �ن
َ
مَّ ا

ُ برگرداندنـد، آن‌وقت آنجا پروردگار می‌گوید: >�ث

خدا آرامش و سکینۀ روح را به شما برگردانید؛ آرامش، سکینه.

یک‌جا در آن‌وقتی‌ست که در زیر آن درخت، مسلمانان با پیغمبر بیعتشان 

را تجدیدکردنـد.2 یک‌جـا بـرای آن‌وقتی‌سـت کـه پیغمبـر از مکـه گریخته 

1. سوره مبارکه توبه/ آیات 25 و 26

2. ایـن تجدیـد بیعـت کـه در ماجرای صلـح حدیبیه انجام گرفت، به نـام بیعت رضوان 

�نَ  �ی مِ�ن یَ الُله عَ�نِ المُؤ� د رَ�ضِ �قَ
َ
معروف شد. آیه 18 سوره مبارکه فتح به این بیعت اشاره دارد. >ل

< بـه راسـتی 
ً
ا �ب ر�ی

 �قَ
ً
حا �ت

َهُم �فَ ا�ب �ث
َ
هِم وَ ا �ی

َ
�ةَ عَل �نَ ک�ی لَ السَّ ز�َ �ن

َ
ا

َ هِم �ف لو�بِ
عَلِمَ ما �یف �قُ

رَ�ةِ �فَ ج�َ
َّ ح�تَ ال�ش

کَ �تَ
عو�نَ ا�یِ �ب ُ اِذ� �ی

خـدا هنگامـی کـه مؤمنـان، زیـر آن درخت با تو بیعت می‌کردند از آنان خشـنود شـد، و 

آنچه در دل‌هایشـان بود بازشـناخت و بر آنان آرامش فرو فرسـتاد و پیروزی نزدیکی به 

آنها پاداش داد.
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اسـت به‌سـوی مدینه، با هدف تشـکیل جامعۀ اسلامی، با طرحِ 

تصمیم‌های خطرناکی برای کفار و دشـمنان، با هزار تصمیم و اراده‌های 

نیرومند، با هزار فکر، پیغمبر آمده بیرون و باید خودش را به مدینه برساند، 

شـرط تحقق تمام آن هدف‌ها و آن اندیشـه‌ها، آن تدبیرهای پیغمبر، این 

اسـت کـه پیغمبر سـالم برسـد به مدینـه، واِلّ اگـر پیغمبـر را در بین راه، 

کفـار بتواننـد بکشـند، نابـود بکننـد، هیچ‌یـک از آن رؤیاها صـورتِ وقوع 

نخواهـد گرفـت. پیغمبر پنـاه برده به یک غاری، آنجا هـم خدا می‌فرماید 

هِي<1 خدا سـکینه و آرامش خود را بر دل پیغمبر،  �
َ
هُ عَل �تَ �نَ لَ الُله سَك�ي ز�َ �ن

َ
ا

َ که >�ف

در آن موقعیت حساس فرود آورد. و چند مورد دیگر هست. مؤمن دارای 

سـکینه است، سکینه به‌این‌معناست؛ پس سکینه، آرامش، سکون نفس، 

باز به‌معنای عدم تحرک و خواب رفتن و غافل شدن نیست.

و جملۀ آخر و کلمۀ آخر؛ امن. البته پیداسـت که اینجا مراد، امنِ روحی 

اسـت، نـه امنِ اجتماعـی. امنیت اجتماعـی البته به‌معنای آن اسـت که 

همۀ افراد از یک آرامشـی در اجتماع برخوردار باشـند، تا هرکسـی بتواند 

حقِ خودش را ببرد. و سـکوت، سـکوت‌های اجباری غیر از امنیت اسـت، 

امنیت عبارت ا‌سـت از اینکه همۀ مردم بتوانند با ایمنی کامل به حقوق 

و خواسـته‌های مشـروع خودشـان نائـل بیاینـد. ایـن امنـی کـه در اینجا 

می‌گوییم، غیر از آن امنیتی اسـت که در زمینۀ مسـائل اجتماعی و امن 

اجتماعی مطرح است. این امن یعنی امنِ روحی، نداشتن تزلزل، نداشتن 

1. سوره مبارکه توبه/ آیه 40
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اضطراب، نداشـتن بیم، هراسـمند و هراسـناک نبودن، این سـه 

جمله است. حالا در آیات قرآن ببینید که راجع به مؤمنین در زمینۀ این 

سه صفت چه بیان می‌کند. )ضمن اینکه من آیات را می‌خوانم، خواهش 

می‌کنـم کـه به این ورقه‌ها نگاه کنید، هم بـه ترجمه‌ها توجه بفرمایید و 
هم خود آیات را تصحیح کنید. امروز خیلی بد خورده(1

كرِ الِله<.  ِ ذ� ُهُم �بِ لو�ب
�نُّ �قُ طمَ�ئِ وا وَ �تَ مَ�ن

آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
سورۀ رعد آیۀ 28 و 29، دو آیۀ کوتاه؛ >ال

البته آیه، دنبالۀ آیات قبل است شاید، ولیکن ذکر آیات قبلی یک‌قدری 

كرِ الِله< آن‌کسانی‌که ایمان  ذ�ِ ُهُم �بِ لو�ب
�نُّ �قُ طمَ�ئِ وا وَ �تَ مَ�ن

آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
طولانی می‌کرد. >ال

كرِ الِله< به یاد خدا. ببینید، این  ذ�ِ آوردند و آرامش گرفت دل‌های آنان >�بِ

یـاد خدا همان جاذبۀ قوی‌سـت. همان جاذبـۀ قوی که گفتم جاذبه‌های 

کوچـک را محـو می‌کند، اثرشـان را خنثی می‌کند، همین ذکرالله اسـت. 

چـرا بـه نمـاز این‌قـدر اهتمـام کردنـد؟ چـرا گفتند اگـر نماز قبول نشـد، 

کارهـای دیگـر قبول نمی‌شـود؟ چرا مکـه را گفته‌اند عمـری یک‌بار، روزه 

را گفته‌انـد سـالی یک‌بـار، زکات را گفته‌اند برای موردی خاص، خمس را 

همین‌طور، بقیۀ عبادات را همین‌طور، اما نماز را گفته‌اند هر روز، آن‌هم 

روزی پنج‌بـار و اگـر زیادتـر کـردی بهتر؛ چـرا گفته‌اند؟ بـرای خاطر اینکه 

نمـاز ـ بنـده دربـارۀ نماز مفصاًل چندین جلسـه صحبت کـرده‌ام. ممکن 

اسـت بعضی از حضار محترم یادشـان باشد ‌ نماز کپسول ذکر خداست. 

سـرتاپای نمـاز ذکـرُ الله اسـت. لذاسـت که خود قـرآن هم بعـد از آنی‌که 

1. به پلی‌کپی انتهای جلسه مراجعه بفرمایید.
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كَرِ<1، نماز از فحشا  اءِ وَ المُ�ن ح�ش
ِ ال�فَ هىٰ عَ�ن �ن لا�ةَ �تَ

َ
 الصّ

می‌فرماید: >اِ�نَّ

رُ<  ك�بَ
َ
كرُ الِله ا ِ �ذ

َ
و منکرات نهی می‌کند و باز می‌دارد، دنبالش می‌گوید: >وَ ل

یـاد خـدا بالاتـر اسـت. این جنبه و ایـن بُعد از نماز مهم‌تر اسـت که یاد 

خداسـت، این بالاتر اسـت، بزرگ‌ترین خاصیت نماز این اسـت. و ذکرالله 

خاصیتـش ایـن اسـت؛ یـاد خـدا، توجـه به خـدا، همـواره خـدا را دیدن، 

شـناختن، بـا خـود دانسـتن، یکـی از خـواص مهمش این اسـت که این 

دل را از اضطراب‌هـا، از وسوسـه‌ها، از دغدغه‌هـا، از جاذبه‌های گوناگون، 

در همـه کاری، در همـه راهـی باز می‌دارد. ایـن دل آرامش پیدا می‌کند. 

مثـل وزنـه‌ای کـه بر روی یک قایق آن‌چنانی قرار داده بشـود و این آن را 

یک‌قدری سنگین می‌کند، یک‌قدری از تحرک و اضطراب آن کم می‌کند. 

ذکرالله این است.

وا<، آن‌کسـانی‌که، )ترجمه را اجازه دهید از روی همین نوشـته  مَ�ن
آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
>ال

بخوانـم کـه باز فرصتی باشـد شـما تصحیح کنیـد( آنان‌که ایمـان آوردند 

 کلمۀ ثبـات را عمداً  و دل‌هایشـان بـا یـاد خـدا ثَبـات و اطمینان یافـت ـ

اینجـا آوردیـم؛ یعنـی آن حالت آرامش ‌ به‌سـوی خدا هدایت می‌شـوند. 

این »به‌سـوی خدا هدایت می‌شـوند« را بنده در پرانتز نوشـتم، چرا؟ چون 

همان‌طورکه عرض کردم، آیه به قبل ارتباط دارد و در آیۀ قبل گفته شـده 

وا< الی  مَ�ن
آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
 � ال ا�بَ �ن

َ
هِي مَ�ن ا �

َ
هدي� اِل که هدایت می‌شوند به‌سوی خدا، >وَ �يَ

آخـرِ آیـه. بنابراین هدایت می‌شـوندی که در پرانتز ما نوشـتیم، »به‌سـوی 

1. سوره مبارکه عنکبوت/ آیه 45
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خـدا هدایـت می‌شـوند« این ترجمه را، ایـن با توجه و عنایت به 

آیۀ قبلی‌ست، که هدایت شدن این گروه از آیۀ قبلی استفاده می‌شود.

< همانا به‌وسـیلۀ یاد خدا، دل‌هـا طمأنینه و  لو�بُ �نُّ ال�قُ طمَ�ئِ
كرِ الِله �تَ ذ�ِ لا �بِ

َ
>ا

ثبات می‌گیرد. یاد خدا این خاصیت عجیب را دارد و شـما می‌بینید که 

طمأنینـه و سـکون و ثبـات برای موفقیت یک انسـان چقدر مؤثر اسـت؛ 

مؤمـن ایـن امتیـاز را دارد، از ایـن امـکانِ عجیبِ روحی برخوردار اسـت. 

< آن‌کسانی‌که  �بٍ
آ
هُم وَ حُس�نُ مَ�

َ
ىٰ ل وا الصّالِحا�تِ طو�ب

ُ
وا وَ عَمِل مَ�ن

آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
دنباله‌اش >ال

<. )البته اینجا  �بٍ
آ
هُم وَ حُس�نُ مَ�

َ
ىٰ ل ایمان آوردند و کارهای نیکو کردند، >طو�ب

بـاز ترجمـه‌ای کـه خود بنـده در این ورقـه آوردم، آن را اجـازه بدهید که 

بخوانـم( آنان‌کـه ایمـان آوردند و عمل شایسـته کردند ـ عمل شایسـته، 

یعنـی آن تعهـدات لازم متناسـب بـا ایمـان را انجام دادنـد ‌ فرخنده باد 

هُم 
َ
ىٰ ل لی1 است که از >طو�ب امروزشان و نیکو باد آینده‌شان. این یک مُحصَّ

<، ترجمه‌اش مختصری  �بٍ
آ
هُم وَ حُس�نُ مَ�

َ
ىٰ ل < بنده گرفتم. >طو�ب �بٍ

آ
وَ حُس�نُ مَ�

بـا ایـن جملـه‌ای که مـن نوشـته‌ام تفاوت می‌کنـد، امـا به‌طورخلاصه و 

محصّل‌گیری این است: حالایشان خوب، فردایشان هم خوب. دنیایشان 

نیکـو، آخرتشـان هـم نیکـو. واقعـش هـم همین اسـت. جامعـۀ مؤمن، 

آن‌هـم مؤمنـی که بـه تعهـداتِ ایمانی عمـل می‌کند، دنیایـش هم آباد 

اسـت، آخرتش هم آباد، دنیایش هم بهشـت اسـت، آخرتش هم بهشـت 

است. این یک آیه.

1. )ح‌ص‌ل( نتیجه‌گیری شده
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بعـد یـک شـرح کوتاهـی نوشـتیم اینجـا کـه دیگـر نمی‌خواهم 

حـالا همـه‌اش را بخوانم. بحث محاجّۀ ابراهیم اسـت بـا قومش. ابراهیم 

خلیل‌الرحمان و منادی توحید در روزگاران قدیم و باسـتان، با مردم خود 

و قـوم خـود مجادلـه و محاجّه1 می‌کـرد. آنها با او بحـث می‌کردند و او با 

آنهـا بحـث می‌کرد و پاسـخ به حرف‌های آنها می‌داد. قـرآن این محاجّه را 

ومُهُ<2 و قوم او ـ قوم 
هُ �قَ َّ نقـل می‌کنـد و یاد می‌کند. می‌فرماید کـه >وَ حاج�

ابراهیـم ‌ بـا او بـه مجادلـه پرداختنـد، با او بنـا کردند بحث کـردن. قرآن 

نمی‌گویـد چـه گفتنـد، چگونه با او بحث کردند، حرف آنها چه بوده، اما از 

جوابی که ابراهیم به آنها داده و قرآن نقل می‌کند، انسـان حدس می‌زند 

کـه حـرف آنهـا چـه بوده اسـت. بنـده اول جـواب را می‌خوانم، بعد شـما 

خودتان حدس بزنید که آنها به ابراهیم چه می‌گفتند.

ی الِله<، وقتی‌که آنها بنا کردند با ابراهیم به محاجّه و مجادله  ِ
ی �ف

و�نّ ّ حاج�
 �تُ

َ
الَ ا >�ق

ی الِله< آیا با من دربارۀ خدا مجادله می‌کنید؟  ِ
ی �ف

و�نّ ّ حاج�
 �تُ

َ
الَ< گفت، >ا کردن، >�ق

< و حال آنکه خدا مرا هدایت کرده است؛ یعنی من روشنم، در  د هَدا�نِ
>وَ �قَ

راه خودم تردیدی ندارم که شـما بخواهید از آن تردیدِ من اسـتفاده کنید 

< من هدایت شده‌ام،  د هَدا�نِ
و با بحث و جدل مرا از راهم برگردانید. >وَ �قَ

اءَ  َ�ش �ن �ي
َ
هِ اِلاّ ا  �بِ

رِكو�نَ �ش
 ما �تُ

ا�فُ �خ
َ
راه یافته‌ام، روشنم، می‌دانم چه می‌کنم، >وَ لا ا

< و از آنچـه شـما شـریک خدا دانسـته‌اید، هیـچ بیمی ندارم، مگر 
ً
ا �ئ �ي

َ ی �ش ّ
رَ�ب

1. )ج‌د‌ل( جدال کردن، ستیزگی، )ح‌ج‌ج( حجت آوردن

2. سوره مبارکه انعام/ آیات 80 تا 82
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آنکـه خـدا دربـارۀ من چیـزی اراده کند؛ یعنـی درحقیقت از خدا 

می‌ترسـم. از حوادثی که خدا در سـر راه من بگذارد و از آینده‌ای که خدا 

برای من در نظر بگیرد، من واهمه می‌کنم و بس، اما از آنهایی که شـما 

شـریک خـدا دانسـته‌اید، من واهمه‌ای نـدارم. از اینجـا مختصری معلوم 

می‌شود، بعد بیشتر معلوم می‌شود؛ از این جواب به‌دست می‌آید که آنها 

به ابراهیم می‌گفته‌اند: ابراهیم بترس از این شرکایی که ما برای خدا قرار 

دادیـم، بترس. اینها خشـکت می‌کنند، اینها پـدرت را درمی‌آورند، دنیایت 

را سـیاه می‌کننـد، روزگارت را تلـخ می‌کنند؛ لابد دیگـر! ابراهیم در جواب 

می‌گوید: من از آنها نمی‌ترسم، هیچ واهمه‌ای از آنها ندارم. از دنبالۀ آیه 

و سخن ابراهیم این مطلب روشن‌تر و آشکارتر می‌شود.

< پـروردگارم بـه همه‌چیز دانشـش گسـترده اسـت. 
ً
ءٍ عِلما ي�

َ ی كُلَّ �ش ّ
>وَسِعَ رَ�ب

< از 
ً
ءٍ< به همه‌چیز، >عِلما ي�

َ لَّ �ش ّی< پروردگار من، >كُ
>وَسِعَ< گسترده است، >رَ�ب

حیث دانش. که جملۀ رسا و سادۀ فارسی آن همین می‌شود که ما اینجا 

 > رو�نَ
َ

كّ
ذ�َ �تَ لا �تَ

�فَ
َ
نوشـتیم، پروردگارم به همه‌چیز دانشش گسترده است. >ا

< یعنی متوجه نمی‌شـوید؟  رو�ن
َ

كّ
ذ�َ �تَ بااین‌حـال آیـا به خـود نمی‌آیید؟ >�تَ

ملتفت نمی‌شوید؟ حالتِ به خود آمدن، پیدا نمی‌کنید؟ به یاد نمی‌آیید؟ 

اینها همه به یک معناست؛ که بنابراین در ترجمۀ فارسی‌ای که بنده اینجا 

< یعنی بااین‌حال  رو�نَ
َ

كّ
ذ�َ �تَ لا �تَ

�فَ
َ
نوشتم، همین می‌شود که عرض کردم، >ا

آیـا بـه خـود نمی‌آییـد؟ خب، هنـوز ادامه دارد سـخن ابراهیم بـا قومش. 

این یک قسـمتی‌اش بود. )امروز کار ما یک‌قدری به‌خاطر وضع پلی‌کپیِ 
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این کاغذ مشـکل شـده. درعین‌حال هم مسـئولیت داریم این را 

بخوانیم و صحیح بخوانیم، این هم ضمناً بخوانیم شما تصحیحش کنید، 

گاهی هم تطبیق کنیم با همدیگر، به‌هرحال.(

م<، )اینجا  رَك�تُ �ش
َ
 ما ا

ا�فُ �خ
َ
 ا

�فَ در دنبال این مطلب، ابراهیم می‌فرماید: >وَ كَ�ي

 ما 
ا�فُ �خ

َ
 ا

�فَ خیلـی بد خورده در نسـخۀ مـن، آقایان تصحیح کنیـد.( >وَ كَ�ي

<. اینجا خوب 
ً
ا كُم سُلطا�ن �ي

َ
هِ عَل ل �بِ ِ

ز�ّ �نَ ُ م �ي
َ
الِله ما ل م �بِ

رَك�تُ �ش
َ
كُم ا

�نَّ
َ
و�نَ ا ا�ف �خ

م وَ لا �تَ رَك�تُ �ش
َ
ا

روشـن می‌شـود کـه بـا ابراهیم چه بحـث و مجادلـه‌ای داشـتند. ابراهیم 

می‌گوید چطور، من بترسـم؟! شـما باید بترسـید. من از آن‌کسانی‌که شما 

بی‌دلیل، شریک خدا و رقیب خدا در مُلک و حکومت و فرماندهی و خلق 

و امـر قـرار دادیـد، بترسـم، درحالی‌که خدا مرا هدایت کـرده، برایم مطلب 

روشن است؛ و شما از اینکه کسانی را بی‌دلیل، بی‌منطق، بی‌جهت، بدون 

اینکه هیچ موجب عقلایی وجود داشـته باشـد، شـریک و رقیب و همگام 

پروردگار عالم قرار داده‌اید، نترسـید؟ شـما باید بترسـید، نه من. از اینجا 

معلوم می‌شـود که آنها در بحثِ با ابراهیم می‌گفتند: بترس! بترس! حالا 

از چه کسـی بترس؟ از چه بترس؟ آیا از شـرکای بی‌جان خدا یا از شـرکای 

جاندار خدا یا از هر دو، اینها دیگر معلوم نیست. کدام شرکا را می‌گفتند 

باید از آنها ترسید، اینها روشن نیست.

اجمالًا، برای خدای متعال انواع و اقسام شریک قرار دادند. گوساله‌پرست‌ها 

گوساله را، سنگ و چوب‌پرست‌ها سنگ و چوب را، فرعون و نمرودپرست‌ها 

فرعون و نمرود را. و دربارۀ توحید که صحبت کردیم، معلوم می‌شود که آن 
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گوساله و آن سنگ و آن فرعون و آن نمرود، همه آتش‌گیره‌های 

یک آتشند، همه پلیدی‌های یک وادی‌اند، فرقی باهم ندارند. به‌هر‌صورت، 

اینها می‌گفتند از شـرکای خدا باید ترسـید. حالا شـرکای خدا، آیا شـرکای 

اِنس، شرکای جن، شرکای جاندار، شرکای بی‌جان و ازاین‌قبیل؛ این دیگر 

معلوم نیست.

م< چگونـه بترسـم از آنچـه شـما شـریک خدا قرار  رَك�تُ �ش
َ
 ما ا

ا�فُ �خ
َ
 ا

�فَ >وَ كَ�ي

الِله< و نترسید شما از اینکه برای خدا  م �بِ
رَك�تُ �ش

َ
كُم ا

�نَّ
َ
و�نَ ا ا�ف �خ

داده‌اید، >وَ لا �تَ

< چیـزی کـه بر آن هیچ 
ً
ا كُم سُلطا�ن �ي

َ
هِ عَل ل �بِ ِ

ز�ّ �نَ ُ م �ي
َ
شـریک قـرار داده‌ایـد؟ >ما ل

حجت و دلیلی ندارید. ترجمه‌ای که اینجا نوشتیم این است: چگونه من 

از آنچه شـما شـریک خدا قرار داده‌اید بترسـم و شـما از اینکه بدو شـرک 

آورده‌اید نترسید؟ با اینکه شما را هیچ حجت و برهانی در این نیست.

<، ما یا شما؛ من  مو�نَ
َ
عل م �تَ �تُ ِ اِ�ن كُ�ن م�ن

َ
الا  �بِ

حَ�قُّ
َ
�نِ ا �ي

�قَ ر�ي
ُّ ال�فَ

�ي
َ
ا

َ بعد دنباله‌اش >�ف

سزاوارترم و شایسته‌ترم که روحاً ایمن باشم، امنیت روحی داشته باشم، 

تشویش و دغدغه نداشته باشم، یا شما؟ منی که دلم به خدا وابسته است 

ـ ابراهیـم می‌گویـد ‌ منی که مورد هدایت خدایم، من بی‌تشـویش‌ترم یا 

تو، بیچاره؟ که در آن راهی و کاری که در پیش گرفته‌ای، حجت و دلیلی 

م  �تُ م�نِ اِ�ن كُ�ن
َ
الا  �بِ

حَ�قُّ
َ
�نِ ا �ي

�قَ ر�ي
ُّ ال�فَ

�ي
َ
ا

َ نداری. من که برایم روشن است مطلب. >�ف

<، کدام‌یـک از مـا دو گـروه، منِ ابراهیم یا شـمای بت‌پرسـت به  مو�نَ
َ
عل �تَ

ایمنـی سـزاوارتریم؟ ابراهیم می‌گفت. بعد در پرانتـز بنده توضیح داده‌ام: 

من که خدا را شناخته و با بصیرت و آگاهی بدو راه یافته‌ام، یا شما که بر 
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م  �تُ پندار باطل خود هیچ حجتی ندارید. اگر می‌دانستید! >اِ�ن كُ�ن

<. یعنی معلوم است نتیجه چیست، معلوم است جواب چیست،  مو�نَ
َ
عل

�تَ

معلوم است چه کسی محکوم به دغدغه و ترس و دلهره است و چه کسی 

محکوم نیست به این بدبختی‌ها و مطمئن است.

م�نُ 
َ
هُمُ الا

َ
كَ ل ول�ئِ

ُ
لمٍ ا

ظ�ُ ما�نَهُم �بِ سوا ا�ي ل�بِ م �يَ
َ
وا وَ ل مَ�ن

آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
و در آخر می‌فرماید که >ال

<. آنهـا کـه ایمـان آورده‌اند و ایمان خود را به ظلم و سـتم  دو�نَ وَ هُم مُه�تَ

نیالوده‌انـد، فقـط آنهـا را اسـت ایمنـی و آنهاینـد هدایت یافتـگان. این 

دربارۀ امن.

بعـد نوشـته‌ایم: »4ـ ثمربخش بـودن.« یعنی چه؟ یعنـی نوید چهارم این 

اسـت: ثمربخـش بـودن. یکی از چیزهایـی که راهروِ راهِ هـدف و مقصود، 

اگـر داشـته باشـد، بهتـر می‌تواند حرکت کند و بیشـتر احتمال رسـیدنش 

هسـت، اگر نداشـته باشـد، کُندتر حرکت می‌کند و احتمال نرسیدنش هم 

زیاد است، این است که کار خود را ثمربخش بداند یا نداند. اگر ثمربخش 

دانسـت این راه را؛ حرکت خود و کار خود و گامِ خود را، احسـاس کرد که 

ایـن از بیـن نمی‌رود، عملش ضایع نمی‌شـود، بر این حرکت، بر این گام، 

یک اثری مترتب می‌شود، هر حرکت او یک موجی را ایجاد می‌کند که او 

را بیشتر به منزل می‌رساند؛ اگر این را معتقد بود، سریع‌تر پیش می‌رود، 

بهتر کار می‌کند، خستگی‌اش کمتر است، راحت‌تر حرکت می‌کند. اگر این 

را معتقد نبود، واویلا! مؤمن این‌جور است، مؤمن کار خودش را ثمربخش 

می‌داند و قرآن به او این را آموخته است. قرآن، البته موارد فراوانی دارد؛ 
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حسَ�نَ عَمَلاً<2، از اول تا 
َ
رَ مَ�ن ا ج�

َ
<1، >ا �نَ �ي رَ المُحسِ�ن ج�

َ
عُ ا �ي ض�  الَله لا �يُ

اِ�نَّ
َ >�ف

آخـر قـرآن الی‌ماشـاء‌الله. مـن یک مـوردش را آورده‌ام از اول قـرآن که دَمِ 

دسـتم بوده از سـورۀ بقره. ده مورد، پانزده مورد دیگرش را هم شـما پیدا 

کنیـد. )بـرای سـورۀ بقـره اسـت که البتـه آدرسـش را اینجا ننوشـتیم، اما 

آدرسش سورۀ بقره آیۀ 147 یا 8، ببخشید 143 یا 4؛ چون این شماره‌های 

آیه در این قرآن خیلی ریز و بد نوشته شده است.(

آیه دربارۀ قبله است. قبلًا تاریخچۀ قبله را در چند کلمه عرض کنم. وقتی‌که 

مسلمان‌ها در مکه بودند، رو به خانۀ کعبه نماز می‌خواندند. قبل از هجرت، 

برای نماز، برای عبادت، رو به خانۀ کعبه. وقتی آمدند به مدینه، اولِ ورود 

بـه مدینـه، رو به بیت‌المقدس نماز می‌خواندند؛ به دسـتور پـروردگار البته. 

همـان کاری کـه یهودی‌ها هم می‌کردند. همان‌وقت یهودِ مدینه هم رو به 

بیت‌المقدس عبادت می‌کردند، مسلمین هم همین‌جور. چندی گذشت، آیه 

رامِ<3 برگرد طرف خانۀ خدا، طرف کعبه،  دِ الحَ طرَ المَسج�ِ
َ هَكَ �ش وَلِّ وَج�

نازل شد: >�فَ

مسـجدالحرام، و باز مسـلمان‌ها بنا کردند به آن‌طرف نماز خواندن. ماجرای 

قبله در اوایل سوره بقره به تفصیل آمده، آیات متعددی، شاید هفت، هشت، 

ده آیه دربارۀ قبله، در اوایل سورۀ بقره هست که بُعدهای مختلف این ماجرا 

را شرح می‌دهد، خودش مفصل ا‌ست و فعلًا لزومی ندارد که بیان کنیم.

1. سوره مبارکه هود/ آیه 115

2. سوره مبارکه کهف/ آیه 30

3. سوره مبارکه بقره/ آیه 144
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یکی از این آیات، این است؛ که به مؤمنین می‌گوید، به پیغمبر 

می‌گوید؛ که علت اینکه ما، وقتی شما از مکه آمده بودید، در اول ورود به 

مدینه، قبلۀ شـما را به‌طرف بیت‌المقدس قرار دادیم، این بود؛ خواسـتیم 

یک آزمایشـی از شـما به عمل بیاید. شـما قبل از آنی‌که مسلمان بشوید، 

در مکـه کـه بودید، پیش از مسلمان‌شـدن حتی، بـرای خانۀ کعبه احترام 

قائل بودید، قداسـتی قائل بودید، بعد هم که مسـلمان شـدید، نماز شـما 

به‌طرف خانۀ کعبه بود در مکه، حالا که آمده‌اید مدینه، ما خواستیم یکهو 

یـک سـنت آبـا و اجدادی را موقتاً از شـما بگیریـم؛ ببینیم چقدر حاضرید 

برای خاطرِ خدا سـنت‌ها را زیرپا بگذارید. خیلی مهم اسـت، این خودش 

نکته‌ای‌سـت. ارتباط به بحث ما ندارد، اما نکتۀ بسـیار مهمی‌سـت. شـما 

کـه مؤمـن هسـتید، آیـا بـرای خاطر خـدا حاضر هسـتید یک سـنت آبا و 

اجدادی را، چیزی را که به آن دل بستید، علاقه‌مند شدید، احترام برایش 

قائلیـد، یکهـو زیـر پا بگذارید یا نـه؟ نه‌اینکه خیال کنیـد نمازهایی که در 

مدتی که در مدینه بودید، اوایل رو به بیت‌المقدس خواندید، این نمازها 

را مـا به هیچ می‌گیریم، قبولشـان نداریـم، قبلۀ بیت‌المقدس قبلۀ باطلی 

بـود؛ نـه، نه‌خیر. کارهایـی که کردید، همه‌اش در همـۀ مراتب مورد قبول 

است. تلاش‌های شما و سعی‌های شما مؤمنان، هم در مورد قبله و هم 

به‌طورکلی، مورد تصدیق و تأیید و مورد پاداش و سپاس خداست. اما این 

فاصلـه‌ای کـه انجام گرفت برای این بـود که ما امتحان کنیم. آیه در این 

مقوله ا‌ست. حالا ببینید ما از کجای آیه می‌خواهیم استفاده کنیم.
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ها<1 قـرار ندادیـم ما ای پیغمبر، آن  �ي
َ
�تَ عَل �ي�ت كُ�ن

َّ
�ةَ ال

َ
ل �ب ا ال�قِ َ عَل�ن َ >وَ ما ج�

قبلـه‌ای را کـه بر آن بـودی، یعنی بیت‌المقدس، پس آیه کی نازل شـده؟ 

آن‌وقتی‌کـه از بیت‌المقـدس بـه کعبه برگشـته بودند، به‌سـوی کعبه نماز 

می‌خواندنـد. خـدا می‌گویـد آن قبلـه‌ای که قبلًا به‌سـوی آن رو می‌کردی، 

�تَ  �ي�ت كُ�ن
َّ
�ةَ ال

َ
ل �ب ا ال�قِ َ عَل�ن َ یعنـی بیت‌المقـدس را برای چه ما قرار دادیم؟ >وَ ما ج�

ها< قـرار ندادیـم مـا، مقـرر نکردیم قبله‌ای را که بر آن بودی سـابقاً >اِلاّ  �ي
َ
عَل

هي<  � �بَ لِ�بُ عَلىٰ عَ�قِ �قَ �ن َ �ن �ي سولَ مِمَّ عُ الرَّ �بِ
�تَّ َ مَ< مگر برای اینکه معلوم شود >مَ�ن �ي

َ
عل لِ�نَ

آنان که پیرویِ پیغمبر می‌کنند از آنان که به‌سـوی گذشتگانشـان گرایش 

و تمایـل دارنـد و برمی‌گردنـد به گذشـته، از هم مشـخص و مجزا شـوند، 

معلـوم بشـوند. پس این یک آزمایشـی از شـما به عمـل آورده. ترجمه‌ای 

که از آیه کردیم در این ورقه این‌جوری اسـت: قبلۀ پیشـینِ تو، در پرانتز 

بیت‌المقدس یا بیت‌المَقْدَس را، معین نکرده بودیم مگر برای آنکه پیروان 

واقعیِ پیامبر از دنباله‌رُوانِ سنت‌های جاهلی معلوم و ممتاز گردند. >وَ اِ�ن 

�نَ هَدَى الُله< هرچنـد که بسـی بـزرگ و مهم می‌نمود  �ي �ذ
َّ
ى ال

َ
رَ�ةً اِلاّ عَل �ي ك�ب

َ
�ت ل

كا�نَ

مگر برای کسانی که خدا هدایتشان کرده است. آنهایی که دلشان هدایت 

شـده ایـن کار برایشـان عادی بـود، معمولی بـود، می‌توانسـتند هضمش 

کنند؛ هدایت نشدگان، نه.

م<؛ این جمله مورد استدلال 
ُ

ك
ما�نَ عَ ا�ي �ي ض� بعد، جملۀ بعدی: >وَ ما كا�نَ الُله لِ�يُ

و اسـتناد ماسـت. و خدا هرگز ایمان شـما را ضایع نمی‌کرد. چنین نبود 

1. سوره مبارکه بقره/ آیه 143
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کـه ایمـان شـما و عمل شـما و کار شـما ضایع و باطـل و بی‌اثر 

بماند. برای یک مدتی از زمان درجا بزنید یا پیش نروید. نه! هر گامِ شما، 

هر حرکت شـما، هر قدم شـما، شـما را یک گام، یک قدم به‌سوی مقصود 

نزدیـک کـرده. همـان نسـبت هم کـه مـا در راه تکامل دیدیـم و به هدف 

مٌ<   رَح�ي
و�فٌ رَ�ئ

َ
اسِ ل ال�نّ نزدیک شدیم. پس ایمان شما ضایع نیست. >اِ�نَّ الَله �بِ

همانا خدا بر مردمان مهربان، و دارای رحمت است.

خـب، توجـه بکنیـد. هم این آیه، هم چند آیه یا چندین آیۀ دیگر در قرآن 

بـه مؤمنیـن نویـد ایـن مطلب را می‌دهـد که شـما کارهایتـان، ایمانتان، 

عقیده‌تـان، عملتـان ضایع نمی‌گردد، بی‌اثر نیسـت، خنثی نیسـت؛ یعنی 

چیست؟ ثمربخش است. و این حالت اگر چنانچه در مؤمنین وجود پیدا 

بکند، خیلی روشن و قهری است که پیمودن راه کمال برای او سهل‌تر و 

آسان‌تر می‌شود.

فردا بحث ما دربارۀ توحید است.






